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2 پت 


۹ وشن ڈ٭ 2لت = 


برای اولین باز نسخه نفیس قرآن کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بسبر ۰ ۰ ۱ 
با جلد سازی و جعیه اعلا روی کاغد کلاس با تذهیب یبا 


بت سجر اہ یع 

تاج رڈ سے گر فا .ا HS‏ تا بت ای یسلت تع ۱ ۳ اب ات ۳ ت۳۳ 
ار ان نر 2 ظار نفانی 3 با ران تطر ۳ر 6 تج لے IEE‏ کک ۳۹ ا 
گلس اج اباط و كن فة الق ۱ ۳۳ یع تھے" 

ابی غزر تکار و تععی از خلاهد تام ار ۴ 
و ا ان و ال یتو شا ایگ 
ی نز 1 کر ات :ساب ا 


ا انتی؛:] 


تحویل رایتان 


براي اشتابی ہا وبژگی عاق لران ا 
۱ جار شاچ تدا : تتشت انمخار ات سر هی ۷ قلعم 


i ۳ ۴ ۴‏ ںیم ۴ ٣‏ ۶ اق انس تست ادن و ات 


a‏ از زان 71 ۲۷16م۱۳۲۷/۷۰۷۰3۲۱ 


یادداشت‌هفته 
وف به سر دییر 


فطرہای ازدریای زبان و ادب پارسی 
دیدنیهای ایران 


ما را 
پاورفی‌خارجی 

از گوشه‌و کنارجهان 
ہے مھت 


0 شرح در متن ...سس سس سے 
باهوش خود کلنجار بروید 


7 ا صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعا ر 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی" 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: : کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
تمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابراکھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۹۱ - چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ 
۵ جمادی الاول ۱۴۳۷ ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


محمد امین جوادی 
پ>-ے‫ٗے 


یادداشت هفته 


جمعه؛ روز انتخاب 


تابه حال بیش از ۳۵انتخابات در کشور 
وا دات کار اس ری ان ٠۔‏ 
70ص9 9 یمم" 
چند سال پیش اما مقزر شد که انتخابات شوراها 
باریاست‌جمهوری... و انتخابات مجلس با خبر گان 
یکجا بر گزار شود که نوعی صرفه‌جویی در هزینه‌ها 
صورت گیرد و حال پس از گذشت دو سال و نیم از 
انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها شاهد بر گزاری 
دو انتخابات مهم در کشور هستیم. از نظر درصد 
7ص ۶ى "۷ ۷ ۷" 
مشار کت بالای ۵۰ درصد و در مواردی حتی بالای 
۰درصد بوده است. گذشته از آن با وجود پرهزینه 
بودن کنشگری سیاسی در کشورمان اما همواره 
رقابت سیاسی در ایران با شور خاص و ویژه‌ای انجام 
می پذیرد۔ شاید بتوان این شور را کمی حتی فر اتر از 
معمول هم دانست. 

امسال و در جمعه‌ای که پیش روست دو 
انتخابات مهم در کشور بر گزار می گر دد. انتخابات 
20 
دارد و نیز در مواقع لزوم مس ؤولیت آن انتخاب 
رهبر است و نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی 
که در فضای پسابر جام از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار 
است. انتخابات مجلس هر چند که در تهران و چند 
شهر بز رگ کاملاً با رویکردهای حزبی و سیاسی 
صورت می‌پذیرد اما در اغلب شهرهای کشور 
بیشتر منطقه‌ای و محلی است تا حزیی, یعنی جای 
پای احزاب و تشکل‌ها کمتر در آن دیده می شود و 
توده مردم بیشتر در گیر آنند. 

پس از گذشت بیش از ۳ دهه از انقلاب اسلامی 
در آسیب‌شناسی انتخابات در کشور باید به یک 
نکته مهم توجه کرد و آن خلاء عدم وجود احزاب 
فراگیر در کشور است. گر جه ما شاهد وجود احزاب 
و تشکل‌های مختلف سیاسی در کشور هستیم اما 
هیچ کدام از انها رانمی‌توان به معنای واقعی کلمه 
حزب نامید. این تشکل‌ها و انجمن‌ها بیش از آنکه 
یک شخصیت حقوقی باشند متکی به چند شخصیت 
حقیقی هستند و لذا آن ویژگی تشکل‌مند و فراگیر 
و مسوولیت‌پذیر در انها دیده نمی‌شود. به همین 
اعتبار پاسخگوی اعمال خویش نیز نیستند و لذادر 
ایجاد زیر ساخت‌های مناسب سیاسی. اقتصادی و 
اجتماعی و تعریف اهداف بلندملت و بر نامه ریزیهای 
کلان نقش جندانی ایفا ہے برنامه‌هایشان 
موقتی و کوتاەمدت و بیشتر «بخشی‌نگرانه» است. 

برنامه بلندمدت برای توسعه نمی‌توانند معرفی 


۹۰١۵ امش‎ ۵ 


۹ 


۰ 
۱ 
اد 


تج های 


یا پیاده کنند. به همین دلیل است که شاهدیم در 
هنگام انتخابات هزاران نفر کاندیدا می‌شوند واين, 
هم کار وزارت کشور و هم شورای نگهبان را در 
7 را 
احزاب فراگیر در کشور وجود می‌داشت که هم 
تشکیلات منظم و هم آهداف مشخص و هم رهبران 
77 .در فرامز 
کشور داشتند. انها در رقابت‌های درون حزبی 
ااا ووی رای ا نات اف ری کرد 
انتخاب از میان آنان آسان‌تر صورت می گر فت. 
چه بخواهیم و چه نخواهیم باید در سالهای 
آین دهاین نقیصه رابرطرف کنیمتانتخاباتیبهتر 
و منطقی تر داشته باشیم. گر چه هنوز هم عده‌ای بر 
این باورند که وجود احزاب با مردمی بودن انقلاب 
و جمهوری اسلامی و سپردن همه جیز به دست 
گرایش‌های حزبی که ممکن است هر حزب نتواند 
همه ارزش‌های نظام را پاسداری کند چندان 
همخوانی ندارد امابه گمان بنده این مشکل رانیز 
می‌توان با نظارت بر فعالیت‌های احزاب شناخته 
شده و ساماندهی محدوده حر کت و فعالیت هر 
حزب برطرف کرد. چرا که محاسن حر کت در این 
سعتاوسۓ از مغایت آن به مر اب بتشتر اسک و 
انتخابات در کشور را هدفدارتر و منطقی‌تر می کند. 
ان مت الب بت مل اس که قابد عرات 
در فرصت‌های آینده و در مجالی بهتر به آن پر داخت. 
اما آنچه که در آستانه انتخابات ذ کر آن ضروری 
است مشارکت فعالانه مردم در انتخابات پیش رو 
است. گرچه عده‌ای ممکن است یہ خاطر انجام یک 
قریضه در اتتخابات ش رکت کنند تابه یک تکلیف 
عمل کرده باشند اماتنهااین کافی نیست. اینکه جمعه 
پای صندوق‌های رای برویم و تنها یکی دو اسم راروی 
بر گه‌های رای بنویسیم به تکلیفمان عمل نکرده‌ایم, 
ها اد کات اراس میس | 
سی نماینده انتخاب کنیم با شناخت و آگاهی همه 
لیست رآ پر کنیم و فقط به نوشتن چند اسم اکتفا نکنیم 
. حضورمان لازم اما کافی نیست بلکه باید این حضور 


2 
مه ۳۹ 
و 


۰ 


ده دیا 
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۰ 


هی و ۵ دد 


دنمان ۱۵ 


ستن کار 


۰ 


۳ 


لاھ 


یکو کاری. اطمار نکر دن مصیتها 


با آگاھی و شناخت باشد و حق انتخاب خودمان رانیز 
به دیگران واگزار نکنیم, به امید مشار کت حداکثری 


مردم در انتخابات جمعه‌ای که در راه است. 


٭ امام على (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


تسد 


رای می‌دهم چون ایرانی ام! 

رای می دهم جون ای رانی ام این سخن بر گر فته شده 
TT e‏ در دیدار با 
فر ماندهان نیر وی هوایی بود که ايراد فر مودند. 

در بخش دیگری از این سخنان معظم له فر مودند: 
"همه مردم کشور عزیزمان ایران که در زیر پرچم 
مقدس جمهوری اسلامی ایران زند گی می کنند.ممکن 
است احیانا انتقاداتی به مسئولین و حتی بنده حقیر 
۹ ۰ ا ا احساسس مسئولیت کنند وبه 
٦‏ ایرانی بودن در انتخابات که عرصه مهم سیاسی, 
ا ا وف هکی است. شر کت کنند." 

این سخنان مقام معظم رهبری رامی توان این طور 
تعبیر کرد که شخصی که در پای صند وق رای حضور 
به‌هم می‌ رس‌اند فرقی نمی کند. منتقد است يا موافق, 
مذهبی است یاغیر مذهبی, تر ک است یابلوچ, فارس 
است یالر. کارمند است یا کار گر, کشاورز است یا 
مهندسدانش جواست یااستاد فقیر است یاغنی... 
بلکه مهم آن است که ایرانی است و خواهان پیشرفت 
مطلوب کشورش‌ایران.ا گر چه‌اگر کمی مطالبات مر دم 
رامرور کنیم متوجه می‌شسویم که مردم کمی نگر انند. 
نگرانند از که فرزندانشان باوجود تحصیلات عالیه 
از بیکاری رنج می‌بر ند..سن از دواج فر زندانشان رو به 
افزایش است. گرانی اقلام ضروری قدرت خریدشان 
راپایین آورده‌است ...اما پرواضح است که هدف 
او راتخابات نیزبرطرف ساختن همه این 
مشکلات و دهها مشکل از این دست است. جرا که هر 
یک از افراد باحضور در پای صندوق رای و انتخاب 
بهترین‌ها برای مجلس شورای اسلامی, به عنوان ريل 
گذار در کنار دولت.دست در دست هم باهمدلی و 
همزبانی وبا توجه به ظرفیت‌ه ای بالقوه موجود در 
کشور عزیزمان ایران مشکلات پیش روراحل و فصل 
نمایند. البته برای اینکه این ارزو محقق شود همه ما 
دو وظیفه مهم داریم وظیفه اول انکه در ۷اسفند ماه 
حضوری پرر نگ رادر پای صند وق‌های رای از خود 
به نمایش بگذاریم و شگفتی دیگری رقم بزنیم. دوم 
آنکه برای تعیین نماینده اصلح فارغ از مسائل حزبی و 
گروهی و جناحی با مطالعه و کار کارشناسی در سوابق 
هر یک از نمایند گان مورد نظر خود جه در خبر گان 
رهبری و چه در مجلس شورای اسلامی: بهترین و 
دلسسوزترین نمایندهراوارد عرصه خدمت کنیم. چرا 
کے تنها در این صورت است که به فر موده معمار 
| کان ظا استلام اسشتوار وريشه دار 
خواهد ماند. از طرفی قانون اساسی, وظیفه وجایگاه 
یک نماینده را به هنگام سو گند خوردن در بدو ورود 
به مجلس مشخص می کند که‌در سے گندنامه آمده 
است.اگر به‌همه‌این مواردس_ خنان اخیر مقام معظم 
رهبری درباره‌لزوم دوری یک نماینده از اشرافی گری 
و تصویب قانون اشرافی گری راهم اضافه کنیم. به 
وظیفه خطیر و حساس یک نماینده پی خواهیم برد. 

امیرحسین دزی 


از یاد ر فنه 

خاطراتش رامرور کرد.یادایامی افتاد که دور و 

برش شلوغ بود و فرصت نمی‌کرد به خودش برسد . 

"آقااماهم آدمیم‌ها! ماراهم تحویل بگیر..." 

باخنده‌می گفت:"خانم شما ک هم رکز ثقل‌این 
خونه‌اید. شما نباشی خونه از هم می‌پاشه» شما که 
می دونید من باید برم. مرزهاراامثال من باید حفظ 
آنها عجله دارند. غافل از اینکه خودش کند شده بود. 
برای‌بچه‌ها تنگ شده‌بود ابا خودفکر کرد: کاش 
عباس عابد ساو جی -انديشه 

+ 2۰6 م٢ ٣‏ 
همان طور که‌بسیاری از پز شکان ومتخصصان علوم 
اموزش یزشکی درباره‌مضر ات قلیان هشدار داده‌اند. 
ال ظط سے ای ات ٹل 
برخورد قانونی نشده یا اگر هم شده بسیار کمرنگ و 
مقطعی بوده‌است. در حال حاضر در تهر ان شاهد رونق 
سفره‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌هاباارائه قلیان به مشتریان 
خودسرانه تعطیل کرده‌اند و در صورت تخلف بابت 
دربرخی شسهرهامجاز ودر بر خی شسهرهاغیر قانونی 
اس 6ح اتکرند طر ک ظا اش درون 
بندی وجود دارد و برخی قهوه‌خانه‌ها یا سفره‌خانه‌ها 
به‌نهادهایی وصل‌اند؟ به تاز گی بر خی مردم رابه 
استفاده از شلنگ‌های یکبار مصر ف رنگارنگ و متنوع 
وبا بسته‌بندی شیک ولی بد ون کد بهداشتی ترغیب 
می کنند. آیا به راستی با استفاده از این گونه شلنگ‌ها 
تضمینی برای سلامت مصرف کنند گان قلیان وجود 
دارد؟ آیامر دم به راحتی می توانند به شلنگ‌های یکبار 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


محیط زیست رنگ و بو ندارد 
سخنگو مرد خندان رو ندارد 


از اینجا آن سبیلو رخت بربست 
محیط زیست اینانلو ندارد 
الفرار 
گفتی که به ابتکار دل باید بست 
بر بانوی باوقار دل باید بست 
از شر غبار و دود تهران انگار 
تنها به همین فرار دل باید بست 
قنبر یوسفی لاویج-آمل 


نامه به سردبیر 
ڪڪ 


< 


باسلام یگرم وصمیمی خدمت همه شماخواننده 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
مشا رکت هوشمندانه و گسترده همهمردم‌در 
انتخابات مجلس شور ای اسلامی ومجلس خب رگان 
رهبری وبا پوزش همیشگی به خاطر تا خی احتمالی 
در پاسخ به نامه‌های‌شماعز یزان وبااین درخواست 
همیشک یا ز ش ما که اگر بانمابر مطلب ی ارسال 
م یکنید حتما با خو د کار مشکی و با فاصله سطرهای 
مناسب باشد که بتوان آنرا خواند. 


٤٤٦‏ نامه‌های خوانند گان را 
اسان رای رت ار سا 
می‌دانم واینکه نوشته‌اید هیچ تر تیب آثری به 
نامه‌ها داده نمی شود کمی عجیب است. کاش 
17 فراموش شود که 
به دلیل کثرت نامه‌هاو مقالات رسیده شاید چاپ 
برخی نوشته‌های خوانند گان جند مدتی در نوبت 
بمان د که به معنای بی توجهی به خوانند گان عزیز 
موفقیت می کنم. سر فر از باشید 

٭ مر تضی آنوشه از بر ازجان 
فعال مجلے به حساب می آیید که تابه حال 
استمرار فعالیت‌های فرهنگی خویش ۵اثر هم به 
+4۶7٦‏ ۷ف۷فؤ08۷۷"×"×“ 
فرهنگی آرزوی موفقیت می کنم. داستان ضمیمه 
رانیز به اقای شیر زادی تحویل می دھم تا مورد 
بررسی و استفاده قر ار گیر د. سرافر از باشید. 

2 مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

ان ‌شاءالله زیارت شمامورد قبول قرار گر فته 
اه یکی ازعاریر ۷۷۷" 
کنیم. متقابلا من هم برای شمااوقاتی خوب و 
شماهم اشاره کر ۹۷ نتخابات ۷اسفند 

٭ بیتا تبریزی از تبریز 

مطالب خوبی برای مجله می فرسستید که 
انهمانیز در نوبت جاپ است از جملے «فقیر و 
ثر وتمند».«آهمیت تلاش» و... 

برای شما خواننده خوش ذوق رزوی توفیق 
دارم وهفته اینده‌سعی می کنم دریک ستون 
جداگانه چند مطلب از شما را یکجا چاپ کنم. 


سمیه داوودبیگی 
com‏ ۹0110۷1100 نزونەط 


. ۱ 
احریت (ویرہ 
سال ۱۹۶۸ ماتا کک کا 
مسابقه دوی ماراتن لحظات آخر راسپری 
مک Tl MD‏ 
می گذرد. در همین حال دون د گان بعدی از 
SS‏ 
اهدای جوایز بر گزار می‌شود و جمعیت هم آرام 
آرام استادیوم رات رک E‏ 
استادیوم اعلام می کند که هنوز یک دونده 
٤‏ را 
چند هزار نف در استاد یوم باقی می‌مانند وانتظار 
رسیدن نفر اخر رامی کشند. مدتی بعد اعلام 
می‌شود که او دونده‌ای از تانزانی به نام جان استفن آکواری است که در اوایل مسابقه 
افتاده و زانویش اسیب دیده است. 
TMB‏ 8 را ۰" 
می گذرد. دونده‌ای تنهاء لنگ لنگان با پای زخمی و بانداژ شده وار د استادیوم می شود. 
با ورود او به استادیوم: جمعیت حاضر از جا بر می خیزند و با کف زدن و با صدایی بلند 
رای سسکا تا lT‏ 
خبرنگاری به او نز د یک می شود و از اومی پر سد:''چرابااین درد وجراحت ودر شرایطی 
کاننر ار ادد وشا سے بای ری سر ارا انه اا د 
نشدید؟'..آ کواری می گوید:''من فکر نمی کنم شمادر ک کنید.مردم کشورم مرا 
۰۰ مایل تامکزیکوسیتی نفر ستاده‌اند که فقط مسابقه‌راشروع کنم. آنهامرا 
فرستاداند که مسابقه رابه پایان برسانم ."... نام نفر اول مسابقه دوی ماراتن, دونده 
اتیوپیایی بر نده مدال طلای مسابقه چیست؟ احتمالا بجز مستندات نتایج مسابقه 
المییک سال ۱۹۶۸ در جای دیگری ثبت نشده است و با جستجو در اخبار واینترنت 
و ارات لاا توملا ا ا 
او موضوعی رابه ما یاد ور می شود که خیلی ار شمند تر و تحسین برانگیزتر از چیزی 
٣‏ است؛ پشتکار و استقامت. 
او درس بزر گی به ما می آموزد و آن اصالت حر کت. مستقل از نتیجه است. او 
یک لحظه به این فکر نمی کند که نفر آخر است وشانسی برای نفر دوم یاسوم شدن 


هم ندارد. جلال لک اهی -کرمانشاه 


سررمدن یروا نہ 


در سرزمین پر وانه‌هاافسانه‌ای در مور د پروانه‌ای پیر وجود دارد. یک شب 
وقتی که پر وانه پیر هنوز بسسیار جوان بود. با دوستانش پرواز می کرد. ناگھان 
سرش رابلند کرد ونوری سپید و شگفت اور رادید که از میان شاخه‌های 
درختی آویزان است.در واقع این ماه‌بود.ولی چون 
تمام پروانه‌هاسر گرم نور شمع و چراغ‌های خیابان 
بودند وھمیشے به دور آنھامی گشتند, قھرمان و 
دوستانش هر گز ماه را ندیده بود. 

با دیدن این نور. یک پیمان ناگهانی و محکم در 
او پیداشد:من هر گز به دور هیچ نور دیگری بجز 
ماه چرخ نخواهم زد. 

پس هر شب.وقتی پر وانه‌هااز مکان‌های 
استراحت خود بیرون می آمدند و به دنبال نور 


م صلحعلت ها 

استادی از شاگردانش پر سید: چراماوقتی عصبانی هستیم داد 
می‌زنیم ؟ چرامردم هنگامی که خشمگین هستند صدایشان را بلند 
می کنند وسرهم داد می کشند ؟ شا گردان فکری کر دند و یکی از انها 
گفت: چون در آن لحظه, ارامش و خونسر دیمان را از دست می دھیم. 

استاد پرسید: اینکه آرامشمان را از دست می دھیم درست است. اما 
داد می‌زنیم ؟ 

شاگردان هر کدام جواب‌هایی دادند اما پاسخ‌های هیچکدام استاد را 
راضی نکر د. سرانجام او چنین توضیح داد: 

هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر عصبانی هستند. قلب‌هایشان از 
یکد یگر فاصله‌می گیر د. | نهابر ای اینکه فاصله راجبران کنند مجبورند که 
داد بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد. این فاصله بیشتر 
است و انها باید صدایشان را بلند تر کنند. 


سپس استاد پر سید:هنگامی که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقی 
می‌افتد؟ آنها سر هم داد نمی زنند بلکه خیلی به آرامی باهم صحبت 
می کنن د. چرا؟ چون قلب‌هایشآن خیلی به هم نزدیک است. فاصله 
قلب‌هایش ان بسیار کم است... استاد ادامه داد :هنگامی که عشقشان به 
یکدیگر بیشتر شد. چه اتفاقی می‌افتد؟ انها حتی حرف معمولی هم با هم 
نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر 
بیشتر می شود. سرانجام. حتی از نجوا کر دن هم بی نیاز می شوند و فقط 
به یکدیگر نگاه‌می کنند. این هنگامی است که دیگر هیچ فاصله‌ای بین 
قلب‌های آنها باقی نمانده باشد. 


007 را و 
نزدیک به نظر می رسید ھمیشے در ورای ظرفیت پر وانه باقی میہاند ولی او 
هر گز اجازہ نمی داد که ناکامی اش بر او چیره شود و در واقع, تلاش‌های او هر چند 
ی 

ی ری ار ان را 


مسخره‌وسرزنش می کردند.همگی آنها باسوختن 
و خاکستر شدن در اطر اف نورهای جزیی و در 
دسترسی که‌انتخاب کرده‌بودند در مر گ از او 
پیشی گرفتند. ولی پروانه پیر در زیر درخشش 
سپید و خنک معشوق در سن بسیار بالا از دنیا 
رفت.دنی ای بر وانه‌ای مانیز جنین است. تا به 
دور نورهای سطحی و مخرب دنیایمان هستیم. 
می سسوزیم اما برنده آن کسی است که در پی نور 


مطلق می گردد. 


۵ اسنہ ۹٤‏ اطلاعات کی ہے 0 


n _ 


جو ده دکی از سه ذفر 


حا 


جت در 


۰ 


۰ ده د دیف 


مه 


اد 


۰ 0 


4 اصاحی 


هر وت دا 


کسی که اصالت خا 


1 


اد 1ے داشته 


۰ 


داید 


امام حسین (ع) 


اران احمان 


٭رھبر معظم انقلاب در دیدار مردم را 
شرقی:انتخابات ۷ اسفند. مظهر بیداری ملت و دفاع 
از 

٭3رٹئیس جمهوری: مردم کسانی راانتخاب کنند که 
دغدغه رونق و اشتغال دار ند 

٭وزیر اقتصاد: پر داخت بار انه نقدی ال 1 بندہ 
۶د کتر ظر یف: خط لوله گاز بین ایران و عمان ساخته 
ھت 

رئیس کل بانک مر کزی:بازارارز از ثبات مناسبی 
برخوردار است 

##+ابتکار: مردم به اعتدالیون رای دھند 

جنگ ميان روسیه و تر کیه هشدار داد 

در دای و تاد EGE‏ 
وزير خار جه عر بستان: مخالفان اسد رابه سامانه 
پدافند هوایی مجهز می کنیم 

۴سندرز برای اولین بار در نظر سنجی‌هااز کلینتون 
پیش ‌افتاد 

#«بیروت در یی خلف وعده‌عر بستان, خواستار 
کمک نظامی ایر ان به لبنان شد 

حید رالعبادی: بسیج مردمی عراق در عملیات 
٭دستور بازداشت پرویز مشرف صادر شد 
ری رت کت 
حمله کر دند 

رو نع رف اک اضر کر 
سیر ده‌ها بود 

#«مولاوردی: بهبود وصع زنان در گرو تشکیل 
٭٭خطیب جمعه تهران: اینکه جمعی پست‌ها را دائم 
در اختیار داشته باشند به کشور ضر به می ز ند 
٭انفجارھای تر وریستی آنکاراو دیار بکر تر کیه ۴۳۰ 
کشته در بر داشت 

٤ر‏ کورد صادرات نفت خام ایران شکسته شد 
٭ساز مان ملل:عر بستان مسئول کشتار غیر نظامیان 
#۶دمشق؛ تر کیه تروریست‌های تکفیر ی رابه سلاح 
شیمیایی مجهز کر ده‌است 

e‏ ا ا 
YS‏ ۰ ۴داعشی 
به هلا کت رسیدند 

احتمال کناره گیری لاور وف از وزارت خار جه ر وسیه 


۶«نماینده اشرف غنی :مذاکرہ با طالبان بیهوده است 


تحر کات نظامی روسیه در سوریه پس از تهدید 
عربستان به مداخله نظامی تشدید شد RK‏ 


رضا کیان 


اعلام خبر تمایل عربستان به اعزام نیروی زمینی به سور یه» وا کنش‌های مختلفی را به همراه داشته است. اشتون 
کار تر.وزیر دفاع آمریکاازاعلام این خبر استقبال کرد. جاش ارنست. سخنگوی کاخ سفید نیز گفت: آمریکا 
بدون شک از اعلام خبر افزایش تعهدات نظامی عربستان در سور یه استقبال خواهد کرد." 


نامزدهای دمو کرات ریاست جمهوری امریکا تلازم 
قابل توجهی دارد. برنی سندر ز.بارها اعلام کر ده‌است 
که کشورهای ثر و تمند منطقه نباید کنار کشیده‌واز 
ایالات متحده‌انتظار داشته باشند که وظیفه آنهارا 
انجام دهد.وی در یکی از سخنرانی‌های مهم خود 
در نوامبر ۱۵ ٠‏ ۲ گفت: ایالات متحدہ باید سازمانی 
شبیه به ناتو برای مبارزه با داعش و به طور کلی مبارزه 
باظهور افراط گرایی خشونت طلب وریشه‌های ان 
اچاد کند. به همین کر تفت گلیستون تیزرشکست 
داعش رامستلزم ایفای نقش کشورهای عرب و تر کیه 
در این مبارزه خوانده بود. 

اماعربستان عملی کر دن طرح جدید خود رابه یک 
فاکتور مهم مشروط کرده است؛ پادشاهی عربستان 
نیروی زمینی دیگر وبه رهبری آمریکادر جنگ سوریه 


شر کت خواهند کرد. 

به گفته روزنامه گاردین.هزاران نیروی ویژه به 
کمک تر کیه به سور یه فر ستاده خواهند شد.اگر منظور 
عربستان حضور تب تیپ‌های‌نیروی زمینی آمریکادر 
سوریه باشد. باید این را بداند که جنین اتفاقی نخواهد 
افتاد. نه تنهاباراک اوباماو نامزدهای دمو کرات 
انتخابات ریاست جمهوری, بلکه دونالد ترامپ و 
تد کروز نیز اعزام نیروی زمینی به سوریه را گزینه 
منأاسبی نمی بینند. مار کو روبیو اعلام کر ده‌است که 
به اعزام نیروی زمینی به سوریه, مشروط به اینکه این 
نگاهی مثبت دارد. جب بوش نیز در سخنان خود در 
پاییز گذشته, حضور نیروی زمینی آمریکادر سوریه 
رادر قالب تر کیبی از نظام‌ه ای عرب منطقه. تر کیه 
و امربکاضروری خوانده‌بود. به طور کلی تقویت 
عملیات‌های وی زہ امریکادر منطقه از طر فداران 


سور یه به مهم تر ین موضوع سیاست خارجی تر کیه در زمان حاضر تبد یل شده است. با این وجود. به نظر می رسد 
که دولت آنکارا علیرغم همه دعاوی خود برای برنده نشان دادن خود در این بازی» در چشم افکار عمومی کشور 


خود. در کی از واقعیت ھا برای اقدام در سور به ندارد. 


او سول تسم بو 


مم سا ات لی سی 


لو 
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1 
لو ۱۱۳۵ ۳ أ شا س ال j‏ 


در هفته اول فور یه اثتلافی از ار تش سوریه. شبه 
ا ی ف ارا یران و ت او 
نیروهای ویژه‌روسیه به پشتوانه حملات ھوابی این 
گشسور تو انس تند از سوئ قرب حلب به شمان آن 
پیشروی کنند. محاصره حلب که‌از ۱۲ ۰ تا کنون در 
دست نیر وهای مخالف دولت بشار بوده و قطع مسیر 


که 
سس الاعات ی سیا رو ۳٦۹۱‏ 


ا سے سے سے 
> س ت د ت 


سے 
سح کا e‏ سس کت 


ات بت چا 
ےت 
ایت طط سح سم 
رودخانه فرات ورسیدن به عفرین نگرانی‌هارادر 
تر کیه دو جندان کر ده است. 
سال گذشته هیچ چیز مطابق میل تر کیه در سوریه 
پیش نرفت. با هدف قرار دادن جنگنده روسی از سوی 


درصورت موفقیت تلاش‌های عربستان 
در بسیج نیروهای لازم برای مداخله در 
واشنکتن و اروپا همتراز نیست 


بیشتر ی بر خوردار است. 

به عبارتی می توان گفت که از چشم انداز سیاست 
داخلی امریکاءعملی شدن طرح جدید عربستان 
غیر ممکن به نظر می رسد. اما تحلیلگر آن معتقد ند که 
این طر ح از تناقضات درونی چندی نیز رنج میرد . 

عربستان از نیر وی زمینی مناسب بر ای اعز ام 
به جنگ گسترده‌ای مانند جنگ سوریه بر خوردار 
نیست. حتی حملات عر بستان به یمن نیز محد ود به 
حملات هوایی است. ار تش ۱۷۵ هزار نفر ی عر بستان؛ 
برای بر قراری نظم در داخل این پادشاهی شکل گرفته 
است:. 

به گفته آرون دیوید میلر که پیشتر مشاور وزرای 
کا ای درا ررغ ریا رود 1 
گسترده‌عربستان در جنگ سوریه می تواند منجر به 
شکل گیری یسک تراژدی بز رگ شود. به گفته وی 
ارتش عربستان بی کفایت است واز مهارت‌های لازم 
برخوردار نیست.بدون شک هیچ کس دوست ندارد 
شاهد پیر وزی داعش بر نیروھای سنی مذهبی باشد 
که تحت حمایت غرب قرار دارند. 

حتی در صورت موفقیت تلاش‌های عر بستان در 


تر کیەءاین کشور دیگر نتوانست جای گاه خود رابه 
عنوان بازیگری موثر و بی‌طرف در منازعه سوریه 
به دست بیاورد. با این وجود. محاصره حلب می تواند 
موج جدیدی از مهاجرت راراہ بیندازد و بدین تر تیب 
فرصت نوینی در اختیار آنکاراقرار دهد تا دخالت خود 
در صحنه میدانی سور یه رابیشتر کند. 

هم | کنون بهترین زمان برای ورود به سور یه 
تر کیه‌اخیر آروی آن‌مانور می‌دهند. این رسانه‌ها 
در مقالات خود استدلال می کنند که تر کیه نمی تواند 
اجازه‌بدهد یک دولت کرد تحت کنترل روسیه و 
آمریکادر مرز آن تشکیل شود. استدلال دیگر این 
رسانه‌هااین است که تر کیه باید تهدید حزب‌اتحاد 
دمو کراتیک کردستان را که نمی تواند در سوریه 
بیرف باشد. از میان ببرد . 

بر خی از مردم تر کیه وضعیت پیش امده‌در حلب 
عنوان بازیگری موثر به سوریه باز گردد. 

پیشستر نیز سیاستگزاران ترک مایل به مداخله 
نظامی در جنگ سوریه بودند اما عقلانیت ار تش و 
لحاظ کردن دینامیک‌های پیچیده این جنگ مانع از 
ورود نظامی تر کیه به سوریه شد. سوالی که در اینجا 
اخیر در حلب توانسته فرصت مداخله نظامی تر کیه 
راافزایش دهد؟ 

انکارا برای ورود نظامی به سوریه باید ۵ فا کتور 


ای 
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بسیج‌نیروهای‌لازم بر ای مد اخله‌درسوریه, تحلیلگران 
معتقدند که استراتژی عر بستان با اهداف واشنگتن و 
اروپا همتراز نیست. مهم ترین هدف عربستان, خلع 
بشار اسد از قدرت است و برای رسیدن به این هدف؛ 
بارها از جبهه النصر ه حمایت کر ده است. 

به گفته میلر. دولت‌های عرب منطقه و تر کیه بايد 
از نیر وهای معارض برای مقابله با داعش حمایت 
کنند. اما عملکرد آنها خلاف این را ثابت کرده است. 

به گفته فحد ناظ, تحلیلگر سابق سفارت عربستان 


واقعیت این است که تر که نمی تو اند داعش. 
ارتش سوریه و حزب اتحاد دموکراتیک 


مهم رالحاظ کند. اولین نکته مر بوط به پشتیبانی حضور 
عملیات ه ای هوایی امکان پیش ر وی در جبهه زمینی 
وجود ندارد. 
آیاروسیه به جنگنده‌ها وهلی کوپترھای تر کیه اجازه 
ورود به حریم هوایی سوریه را خواهند داد؟ 
اگر روسیه چنین اجازه‌ای به هواپیماهای تر کیه 
هیا نایدا ا سکاف رخراسے راشای 
زمینی تر کیه پشتیبانی کند؟ 
ا کارا واشنگتن را و واشنگتن, مسکو راقانع کند. 
برخی بر این ادعاهستند که تر کیه می‌تواند با توجه 
به گستره‌مرز مشتر ک خود باسوریه به کمک اتش 
توپخانه‌ای از نیروه ای زمینی خود حمایت کند.این 
ایدہ با توجه به گستره عظیم عملیات‌ها مر دود است . 
دومین فا کتور مربوط به گزینه‌های سیاست 
حمایت قطر, عر بستان و بحرین وجود دارد. اما مقابله 
با امریکاو روسیه در سوریه می‌تواند شر ایط دشواری 


۵ اش ٩۶‏ اطلاعات گی سوم 


درواشسنگتن,بتوجه به‌این نکت ه که آمریکاتمایلی 
به حمله به نیر وهای بشار اسد نشان نداده پذیرش 
سناریو حمله نیروهای زمینی عربستان به داعش نیز 
بعید به نظر میرسد . 

همه‌این‌نکات نشان می دھد که آ نچه عربستان 
درصدد انجام آن است و آنچه که در توان دارد. باید 
مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. این درحالی است 
که‌ارتش سوریه‌به کمک روسیه توانسته اخیر | 
موفقیت‌های قابل توجهی در حلب به دست بیاورد. 


در سوریه, بدون حمایت یکی از این دو قدرت بعید 
به نظر می رسد . 
انکارا سرانجام ناگزیر از نوشیدن ان است. اجتناب 
از مواجهه با دو دشمن در عملیات میدانی مستلزم 
حمایت از رژیم اسدی احزب اتحاد دمو کراتیک 
کردستان است. واقعیت این است که تر کیه نمی تواند 
داعش,ارتش سوربه و حزب اتحاد دمو کراتیک 
کر دستان را همزمان به رسمیت بشناسد. 
چهارمین فا کتوری که‌باید مورد توجه قرار گیرد. 
تداوم زد و خوردها باحزب کار گران کر دستان در 
جنوب شرقی تر کیه است. صد ها نفر از کردهای تر کیه 
شاهد اقدامات انکاراعليه حزب اتحاد دمو کر اتیک 
کر دستان هستند. می توان شمال سور به را جبهه اول 
تعارض میان تر کیه و حزب کار گران کر دستان و 
تعارضات در جنوب شر قی تر کیه ر اجبهه دوم در گیری 
ميان این دو خواند. در جنین شر ایطی عملیات تر کیه‌در 
سوریه مي‌تواند تعارضات را در تر کیه تشدید کند . 
در افغانستان و عراق نشان داد که صرف نظر از علت 
مداخله و مشروع یاغیر مشروع بودن ان اولین سوالی 
که باید بدان پاسخ داد این است: چگونه می توان از 
دارد. بسیار بالا است. 
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جهر ہ مخفی مانده انتخابات 


در فضای جدیدارتیاطات و سباست. 
رقابت‌های انتخاباتی باید به عاملی 
برای ایجاد شغل تبدیل شود. یک شغل 
جدید که پیش از این در ایران چندان 
مرسوم نبود 


با ترتیبی که قانون برای بر گزاری انتخابات در 
ایران تعیین کرده. هر دو سال یک بار. ۲ انتخابات 
بز رگ در کش ور انجام می‌شود. انتخابات مجلس 
شورای اسلامی و مجلس خبر گان رهبری و دو سال 
بعد هم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
TT‏ 
نفر از جمعیت امروز ایران هم قابلیت شر کت در 


یک جاله سیاسی 


درشرایطی که تنهاچند روز به پایان 
فرصت تبلیغات انتخایاتی باقى 
مانده.یعی ار جتاح های سیاسی هدور 
هم نتو انسته در برخی حوزه‌هاءنامزد 
مورد تایید خود را شناسایی و به رای 
دهندگان معرفی کند 


در شرایطی که تنها چهار روز از فرصت قانونی 
برای تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس شورای 
فراوانی هم بے پیروزی در این رقابت دارد. هنوز در 
بسیاری از حوزه‌های انتخابیه, نتوانسته نامزد مورد 


قفارت جضره شھر 


اکریک بار به طور قاطع از سوی 
دادستان‌های شهرهای مختلف. علیه 
اين افراد اعلام جرم شود و قضات هم 
حکم به مجر میت ایشان دهند. برای 
هميشه, چهره شهر ها از غارت تبلیغات 
انتخایات در امان خو اهد ماند 


هفتم اسفند در حال ر قابتند وهمچنان هم مهمترین 
وملموس‌ترین شکل این رقابت تبلیغاتی بامحوریت 


انتخابات را خواهند داشت که در 
۳ کت همزمان, بابد از میان 
نزدیک به ۷ هزار نفر, تعدادی 
راب رگزینند. چرا که با توجه به 
جمعیت هشتاد میلیون نفری 
ا ای س در انتخابات 
(چه مجلس شورای اسلامی و چه 
شوراهای شهر و روستا) رقابتی 
بزرگ بین چندین هزار نامزد 
روی خواهد داد. نامزدهایی که 
اگر تا چندین سال قبل, تنها چند 
روش شناخته شده سنتی برای 
تبلیغات و جلب آرای مردم به 
سوی خود داشتند. امر وز دهها 
روش تبلیغی در فضای حقیقی یا 
مجازی در اختیار دارند و انواع تحلیل‌های اماری 
٣‏ کے اثیر غیرقابل انسکاری می‌تواند در 
نتیجه انتخابات و سمت گیری رای مردم داشته 
باشد و دققا از همین جا هم هست که انتخابات در 
ایران از این به بعد باید یک عامل اشتغال زایی مهم 
در محاسبات متولیان اشتغال و مبارزه با بیکاری 
باشد. تقریباً تمام نامزدها ناگزیر از انجام تبلیغات 


حمایت خود رابه مردم معرفی 
کند. البته سران و برجستگان 
طولانی مدت و انتظار فراوان 
و ایند صلاحیت و کسب 
امتیاز شر کت در انتخابات را 
مورد اشاره قرار می‌دهند و دلیل 
وضعیت کنونی را از دست دادن 
فرصت در ان مرحله می دانند 
ا کے لین اسست. اینکه 
کپ کی ہن از معرنی؟ ۲ 
حدود ۶هزار نفر به عنوان افراد 

دارای صلاحیت بر ای شر کت در انتخابات. از سوی 
شورای نگهبان, هنوز نتواند حدود ٠‏ ۰ نفر رااز ميان 


اا و درا کت درحال 
انجام و اجراست. کاغذهایی که 
باوجود منع قانونی, به هر کجاو 
درهر صورتی چسبانده می‌شوند 
وهرچند به اسانی نصب 
تما اس سادگی‌ها 
برچیده و پاک نمی شوند. وقتی 
تعداد کاندیداها هم این مقدار 
او داد این کاغذها 
وچسب‌هاوتراکت‌همبه 
طور تصاع دی افزایش می‌یابد 
و چهره شسهرها که میلیاردها 


هستند. تبلیغاتی در چار جوب قانون که البته باید 
به نتیجه رضابت بخشی برای یک نامزد انتخابات 
برسد نمی تواند به عهده شخص نامز د یا جند نفر 
اطرافیانش که احیاناً هیچ تجربه و دانش ویژه ای. 
مر تبط بااین موضوع ندارند گذارده‌شود. تبلیغاتی که 
امروز در محیط‌های | کادمیک و علمی به یک رشته 
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اضلاعات ی ما رہ ۳۷۹۱ 


ات-ےے۔ 


شناخته شده تبدیل شده و کسانی می‌توانند در آن 
از این انتخابات سیاسی که هر ۲ سال یک بار انجام 
می‌شود. کمک بررنگی به نامزدها کنند. شر کت‌هاء 
موسسات و کانون‌های تبلیغاتی برای انتخابات 
سیاسی, هر چند این روزها هم به تعداد بسیار اند ک 
با جذب صدها و هزاران جوان مستعد و تحصیل 
هم عامل رونق اشتغال باشند و هم رونق سیاست. 
گسترش هر لحظه ارتباطات و علم ار تباطات که با 
و ابزار الکترونیکی و غیرالکترونیکی جدیدی هم در 
ری گے سای ات نت ۶ 
رسانده که باید شاهد تولد مراجع تبلیغاتی رسمی 
در رقابت‌های سیاسی باشد و هزاران جوان» با علم 
و ابزارهای روز در این بستر مشغول به کار شوند 
که اتفاقا یکی از بز ر گترین دغدغه‌های امروز تمام 
انتخاب شوند گان در انتخابات مجلس شورای 
اسلامی و ریاست جمهوری همین یافتن روش‌هایی 
برای افز ودن به تعداد شاغلین و کوتاه کر دن قامت 
بیکاری در کشور است. 


سیاسی حزبی. مر بوط به این جناح سیاسی وجود 
ندارد تاطی سالیان متمادی و پس از روزها و ماهها 
فعالیت. هم کسانی راپرورش دهد و هم کسانی را 
صندلی‌های سیاست را داشته باشند و هم عقاید و 
آرمان‌ها و جهت گیری‌هایشان با این جناح و طیف 
انتخابات. صدها و هزاران فر د شایسته برای ورود 
به مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشند. ولی 
نه کاندیدای این مقام شده باشند و نه مردم آنها 
را فا ستترہ کا داع ساسا کت 
و جذب انان برای خدمت بیشستر و صادقانه‌تر به 


تومان صرف حفظ پاکیزگی و آراستگی آنهاشده 
بود. فدای شور تبلیغاتی انتخابات می شسود. هر چند 
در سال‌های اخیر بر خی کاندیداهاء اند کی از استفاده از 
چسب برای چسبانیدن کاغذهای تبلیغاتی خود کوتاه 
آمده‌اند. اما این ساده‌ترین روش همچنان ادامه دارد. 
اگر دادستان‌های مختلف شهرها یک بار بر ای همیشه 
نسبت به این شیوه آلوده کردن فضای شهر ها علیه 
نامزدهایی که خود یا طر فدارانشان به این شیوه تبلیغ 
می کنند. اعلام جرم کنند و قضات محترم هم اقدام به 
صد ور حکم مجر میت نمایند. از دوره بعد چنین ضر به 
بزر گی به بیت المال برای بر گر داندن چهره شهر ها به 
وضع پیش از تبلیغات انتخاباتی, وار د نخواهد شد. 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
تسد 


مصطفی گلیاری 


انتشار ات دنبای مجازی 
ارشادندار ۴ 


ادامه‌ی قطر هی قبل: 

شب جمعه‌ست به یاد دل مرحوم خودم 

بروم تا سر بازارچه حلوابخرم" " 

این بیت رادر انتشارات مجازی پیدا کر دم. 
شاعرشلاادری است وغمی که در آن‌است:قشنگ 
ودلکر اش ست شاف رق مات اضائی تناو رده 
بدون دادن شعار و استفاده از کلیشه‌های مر سوم 
احساسش رااتتقال داده در این یت قصه‌ای نوفته. 
با غر عا کی فده شکست غاطنی ورد کسی از 
او دلجویی نمی کند و مثل مرده‌ای‌بی کس است که 
کسی برایش فاتحه‌ای هم ار نمی کند و خودش 
باید بر ود خر مابخرد. از اینجور بیت‌ها که زیبایند 
و شاعرشان نیز لاادری است. در انتشارات مجازی 
کم نیستند. یکی دیگر را بخوانید: 

"من ارگ بمم خشت به خشتم متلاشی 

تونقش جهانی همه‌ات ترمه و کاشی" 

دیگر کسی به گلگشت مصلا وایوان کسری و 
تشبیهات قدیمی و رایج نگاه نمی کند و از تشبیهات 
و نمادهای جدید بھرەمی گیرد و شعرش را تر و تازه 
می کند. این یکی هم خوب است: 

"من نشستم بروی می بخری بر گردی 

ترسم این است مسلمان شده باشی جایی!" 

مصرع اول طوری سهل ممتنع است که‌انگار 
رامت ودار عرقمی انا جار فل وک 
ضمیر چهار جمله ساخته, تاوسط مصرع دوم فکر 
ھی کا شاعر نگران است که مباداطرف را گر فته 
باشند اما یک هومی‌بينيم نه‌اطرف که برای خریدن 
آب شنگولی رفته ودیر کر ده شاید مسلمان شدهو 
به جای رفتن به کوی باده‌فروشان و خراباتیان. به 
مسجد رفته باشد.رستاخیز کلمات. در همین دو 
سه کلمه‌ی آخر شعر است زیرآدر شعرهای عرفانی 
قدیم و حتی امروز رسم است که می گویند عارف از 
مسجد به میکده رفت. مثال از حافظ: 

"دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما" 

شعربعدی‌هم جالب است و شاعر از اصطلاحات 
جدید سود بر ده: 

"بی شرف فهمیده صبرم دارد از سر می رود 

لب به دندان می گزد. با موی خود ور می رود" 

اوبه‌جای‌این که برای ستودن معش وق از 
کلمات قدیمی استفاده کند و بگوی د لب لعلت و 
موی‌مشکت. وبه جای اینکه بگوید بی‌وفا با ماچرا. 


می گوید بی‌ شرف واین کلمه از کلماتی است که 
درمعنی ستودن‌هم به کار می‌رود: بی‌ شرف خیلی 
خوش گله!به شکل وحشتنا کی قشنگه, لعنتی اصلاً با 
من و توقابل مقایسه نیس در حد هالیوود خوشگله..." 
و همین استفاده از زبان روز است که شعرش رازیبا 
کرده و گرنه اگر می گفت: 

' بی‌وفا فهمیده صبرم دارد از سر می‌رود روی 
آن تر مز و تمر کز نمی کردیم.شاعران انتشارات 
مجازی از حافظ تقلید می کنند و وارد حوزه‌های 
گوناگون می شوند ولی تقلید شان معاصر است حتی 
از ریش و چادر هم می گویند: 

"رنگ مشکی عاملی شد جذب یکدیگر شویم 

پس عزیزم ریش می آید به من, چادر به تو" 

ادا گر ضاعر جن شعرفانى رابهارشاد یرد 
OT TE ET TET‏ 
گذاشتن سر راه شاعر انگیزه او را برای خلاقیت 
می خشکاند وسعی می کند طوری غزل بگوید که 
ارشاد خوشش بیاید نه ذوق و خلاقیت خودش» 
ناچار شاعران رشد نخواهند تکر داماچون انتشارات 
تار ی داد ارو ی ماس است اعر اس 
سر کش ذوق و خلاقیتش رابی ‌افسار ول می کند و 
انگیزه‌ی خلق کر دن وانتشار در اوشعلەور می شود 
ودورنیست که در ھمین بیت آزمایی‌ها شاعری 
نامدار و قدر تمند طلوع کند.از ام ام خمینی(ره) 
نیز تک بیت‌هایی می گذارند که زیبایند وبرای 
شاعرانی که عاشقانه می گویند. راهگشاست و حتی 
گاه‌می‌توان به آنهااستناد کرد و دهنی از ارشاد 
بست. قبلا نیز گفته‌ام اما تکرارش می کنم و بگذارید 
خاب آل اھ از ازال اقلاے ٹاپس اترحلت 
امام( ره) با ادیو مگافات داشتیم ومجازتبودیم حتی 
ازحافظ بیش اجرا کنیم که در آن‌باده‌ای وبوس و 
کناری‌بود. پس از رحلت امام(ره) وانتشار اشسعار 
ایشان که نخس تینش من به خال لبت ای دوست 
گرفتار شدم بود. کمی از دهان سانسورچی رادیو 
رابستیم ونرمک نرمک توانستیم حتی این شعر را 
اجرا کنیم: 

'رشته‌ی تسبیح اگر بگسست. معذورم بدار 

دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود" 

و انتشار اشعار امام(ره) باعث شد شعر معاصر 
رشد کند ولی به‌مرور که زبان معاصر عوض شد باز 
هم به قیچی آرشاد بر خوردیم تااین که جناب دنیای 
مجازی آمد وانتشاراتش را راه‌انداخت و شعرهای 
شاعران گمنام رشد کردند. 

ات در ازاست و ان رایرای عم کار 
واخراین قطرەی نحیف راباشعر امام(ره) دریا 
می کنم: 

شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار 

آن کیست که با این همه فرهاد تونیست" 

خداتیش هم وقتی که این همه شیرین باشد. 


مگر می شود فرهاد نشد ؟ 
ادامه دارد 


محبوبترین اعمال زد خد! شادمانی مومنی است که کر سنگی و گر فتاری اور ابر طرف کنی 


ابر ۱کر ۲ص ) 


روستای کریک از توابع بخش مر کزی شھرستان 
دنادر استان کهگیلویه وبویر احمد است ودر فاصله ۱۵ 
کیلومتری جنوب غربی سی‌سخت و ۵ ۲ کیلومتری 
یاسوج قرار گر فته است.روستای کریک از شمال به 
کوه‌های بادامی, تنگ جلالوا و روستای بیارہ از جنوب 
به رودخانه بشار و روستای تل گاه, از شرق به روستای 
امیر آباد و از غرب نیز به روستای دارشاهی منتهی 
می شود. آخرین سرشماری در سال ۱۳۸۵ حکایت از 
جمعیت ۳۸۸۳ نفری این روستادارد. ھمجون سایر 
روستاهای قدیمی, مردم روستادر مبان خاندان‌های 
متعددی تقسیم شد هاند وقدیمی ترین‌وپر جمعیت ترین 
خاندان ساکن در روستاء خاندان سادات‌هستند. عشایر 
بویراحمدی نیز در مسیر کوچ ییلاق به قشلاق خود از 
نزدیکی این روستاعبور می کنند. 

مردم روستای کریک به زبان لری سخن می گویند 
وهمگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند. 
بیشتر در آمد مردم روستا از کشاورزی, دامداری و 
باغداری حاصل می‌شود؛البته عده‌ای از مردم روستانیز 
در بخش خدمات و تولید صنایع دستی اشتغال دار ند. 


اصلی ترین محصولات کشاورزی روستای کر یک بر نج. 
گندم, جووعدس است که در اراضی آبی و دیم روستا 
ہد رق ےش فراران 
دارد و میوه‌هایی همچون انگور هلو, گیلاس و زرد آلو 
مهم ترین محصولات این روستا محسوب می‌شوند. از 
دامداری این منطقه نیز انواع لبنیات مانند شیر ماست. 


کشک وروغن حیوانی به دست می آید. تعداد زیادی از 
مردان روستا به ویژه جوانان در یاسوج مشاغل دولتی 
دارند وا کثرشان معلم هستند.زنان روستایی نیز عموماً 
باتولید وبافت صنایع دستی از قبیل گلیم وقالینقش 


صفر مدانلو کردی 


روستای کرد کلااز توابع شهر ستان جویبار و در ۵ 
کیلومتری شمال آن واقع شده‌است. بانیان اولیه روستا 
گر وهی از نژاد کردنشین بودند که به سر کرد گی قلیج 
خان مدانلوکردی وبه دستور | قامحمد خان قاجار از 
کر دستان به این خطه کوجانده‌شدهانداوجه تسمیه 
روستاء کوچ این گروه از تبار کرد به این مکان است. 
هسته اولیه تولد روستاراباید در بنای زوا وباستانی 
تکیه روستا-که در نقطه مر کزی بافت روستاواقع است 
_دانست که‌ساخت آن توسط مرادخان فر زند قلیج 
خان کرد انجام گرفت. 

حرف ابجد منقوش بر دیوارهای این تکیە سال 


گا | 
5 سے 
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مھمی در اقتصاد روستا دارند. 

کریک از جمله روستاهای کوھستانی کهگیلویه 
درب ر گرفته است وروستادر حدود ۰ ۰ متراز 
سطح دریاار تفاع دارد. محیط کوهستانی منطقه سبب 
شده‌است که اب و هوای این روستادر فصول بهار 
تابستان و پاییز ملایم و مطبوع بوده و زمستان‌های 
روستا می‌افزاید. حواشی رودخانه باانبوهی از در ختان 
بلند پوشیده شده است و از مکان‌های جالب توجه 
تر تد ء اتا کی ر ا 
اوج ات ا سا ناب فا 
خنک کوهستان تر کیب فرح بخشی ایجاد می کند و 
آب وهوایی مطبوع ودلپذیر پدیدمی آورد که در کنار 
ما ان راک کک اتا طیعت یبای سا 
این مناظر محد ود نمی شود. جشمه‌های متعد دی در 
مناطق نزدیک به رودخانه وجود دارند که آبی زلال 


احداث آن را ۱۲۸۹ هجری قمری قید می کند و دارای 
طرحی مستطیل شکل به ابعاد ۲۳۸ متر است که 
سقف آن سفال پوش بوده و جزییات معماری آن 
مشتمل بر یک ایوان باچھار ستون چوبی است وعلاوەبر 
ان ویڑ گی‌ها؛دارای تزیینات ونقاشی‌های خیرہکنندہ 
دوره‌قاجاریه است !و همچنین دارای تعدادی ظر وف 
عتیقه است وبا توجه به قدمت ۱۴۷ ساله آن دارای 
حریم میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع است! 
بز رگ این تکیه موجب شده تا علاقه‌مندان زیادی از 
اطر اف وا کناف بادسته و گروه‌های سینه زنی بر ای بهره 
و تماشای آن به این روستا بیایند! 

وجود اب بندان‌های سے گانه در ضلع شمالی 


ی۰ 


ارہ ۳۹۱ 


وخنک دارند. استخر پرورش ماهی روستا هم دیگر 
جاذبه آن است. باغ‌های گسترده‌انگور, مزارع برنج 
ودهکده‌توریستی کر یک از دیگر دیدنی‌های طبیعی 
این روستا به شمار می روند. 

با توجه به اینکه روستادر منطقه کوهستانی واقع 
شده‌است.زمین ان شیب ملا یم دار د وبافت مسکونی 
روستامتراکم امتا کر خانه‌های این روستاعمومً 
یک طبقه وبادیوارهای‌ضخیم ساخته شده‌اند که تا 
حدم کات کر دس ماد تصل زان کرت 
می کند. در بافت قدیمی روستاواحدھای مسکونی دو 
طبقه و کوچک نیز وجود دارد. منظره خانه‌های چوبی 
در بافت قدیمی آن و جریان آب در جوی‌هایی که در 
کوچه‌های پیج در پیج روستا جاری هستند. جلوه‌ای 
زیبا و تماشایی به این روستای کهن بخشیده است 
و همان تصویر و حسی را که از یک روستای کهن و 
قدیمی ایرانی در ذهن دارید برایتان تداعی می کند. 
مصالح به کار رفته در ساخت خانه‌های قدیمی معمول 
چوب. خشت و گل است و در ساخت خانه‌های جدید 
از آهن, سیمان. آجر و غیره نیز استفاده می شود. 

کریک از قدیمی ترین روستاهای شهر ستان دناهم 
محسوب می‌شود. آولین دوره‌افر ادی که در این منطقه 
ساکن شده‌اند به دوران قبل از مهاجرت اریایی‌ها به 
فلات‌ایر ان بر می‌گر دد.از جاذبه های تاریخی روستای 
کریک می‌توان به بقعه ۴ امامزاده رو اشاره کرد 

بار گاه‌امام زاده‌ابراهیم ومیر اسحاق محمد(ع) 
(ملقببەشاەعسگر)درداخل روستاوقعةامامزاد گان 
علی (ع) و شاه نعمت الله در نزدیکی روستا قرار دارند. 
بقاع متبر که امامزادہ ابراھیم و امامزاده میر اسحاق 
محمد (ع) متصل به هم بوده و بر روی تپه‌ای در ضلع 
شسمال غربی روستاواقع شده‌است.بنای قد یمی‌این 
بقعه‌هااز دوفضای مر تبط به هم تشکیل شده‌است. 
بنای این بقاع و شیوه ساخت آن‌هارامی‌توان با توجه به 
نوع قوس‌های جناغی اجر اشده مر بوط به اوایل دوران 
سلجوقی دانست.امامزاده‌ابراهیم (ع) از فرزندان 
امام سجاد (ع) است. اما در مورد امامزادہ میر اسحاق 
محمد (ع) دو نظر وجود دارد. عده‌ای ایشان رااز 


روستاسبب شده تا بخش قابل توجهی از اقتصاد در 
روستارادر کنار دیگر فعالیت‌هابه امر پرورش ماهیان 
ومرغابی‌ه ای صحرا اختصاص دهد! رویش گیاهان 
وحشی‌همانند درخت گز. گالی. سازهو... در حاشیه 


فرزندانامام سجاد (ع) دانسته و سند مکتوب‌دیگری 
هم وجود دارد که ایشان را از نواد گان امام محمد باقر 
(ع) معرفی می کند. اینطور که مردم روستای کریک 
از نسل‌های قبل خود نقل می کنند. از اقوام امامزاده 
مير اسحاق محمد(ع) هستند. 

مردم روستادر مراسم مختلف مذهبی در 
امامزاده‌هاگر دهم می آیندو گروه‌زیادی از گردشگران 
این روستا را زاثران امامزاده‌هاتشکیل می‌دهند.از 
مهم ترین مراسم ویژه‌این روستامی توان به مر اسم 
تعزیه خوانی در ماه محرم. جمع شدن روز اول عید 
در جلوی امام زادہ عسگر (ع)ءمراسے حنابندان در 
عروسی سنتی روستاو تیراندازی در جشن‌هاو مراسم 
شادی نام برد. 

ما از سوغاتی‌های روستاهای ایرانی نباید غافل 
شد. کلگ.ن ان محلی,برنج کنگری واش کار ده‌از 
انواع غذاهای محلی و لذیذ روستای کریک هستند. 
انگور برنج روغن حیوانی و کشک هم از بهترین 
سوغاتی‌های این روستابه شمار می ر وند. صنایع دستی 
روستاهم که شامل انواع قالی و گلیم باطرح‌ها و نقوش 
اتا درو ایم رادا 
طریق شهرهای یاسوج و سی سخت با جاده سفالت 
قابل دسترسی است. 


امام زادہ ابراهیم و ۱ 
| (ملقب به شاه عسگر) ۱ 


ل 5 یی 
پہہے . بت« .ےج 


ومتن ان چشم اندازهای زیبا و بدیعی رادر بر ابر هر 
دیده‌ای ترسیم می نماید! 

خشت پل و تکیه تار یخی و بازارچه زیبای منطقه از 
جمله دیدنیهای این روستا به حساب می آیند. 


7 ہے اٹ 
5 اشم ٩+‏ طاعات می 
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در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال علی (ع) 

خَیْر اخوانک مَنْ دلک علی هدی 

حضرت امیرالمومنین على (ع) که درود 
فراوان ما بر او باد فر مودند: 

بهترین بر ادران تو کسی است که تورابه جانب 
حق هدایت کند. 

بدون شک یکی از عوامل مهم راهیابی به کمال 
سعادت ورستگاری.داشتن برادران ودوستان 
شایسته ار ۱ 

دوستانی که دلهایش ان به‌نور تقوی روشن و 
کامهایت ان وی تا وارباشد. 
طبعا جنین ۱ ات سعادت 
آدمی را فراهم می سازند. 
همچو زنبور عسل خانه پر از شهد کنی 

گر بگرد گل و گلزار طوافت باشد 

یکی از نشانه‌های بارز دوستان خوب آن است 

که‌از گوهر ارزشمند تقوی بر خوردار باشند. ولذا 


احبب الاخوان على قدر التقوی 


که در صلاح و فساد دوستش بی تفاوت نباشد. 


چنانچه عیب و نقصی رادر گفتار یا کردار وی دید 
او را متذ کر شود. معصوم (ع) فر مود ند: 

خیر اخوانکم من الی عیوبکم 

بهترین برآدران تو کسانی هستند که عيوب تو 
رامتذ کر شوند و ان تذ کر ات راهدیه‌ای بدانند که 


به دوست و برآدرشان تقدیم می کنند. 
پروین نشان دوست. درستی و راستی است 
هر گز نیازموده کسی رامدار دوست 


اپ 


۷ ۱ 7 7 

دوست خوب صداقت و ت رچ- ۳ ۲ ۱ 

راستی است و نه تملق بیھودہ. 9 1 اخ ۱ 
دوست خوب ابینه‌ای 
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گشادہ رو دام دوستی است و ږ دباری گور 


عبب ها 


9ح ت علی (ع) 


۱ 
0۷ کی 


هر شب دعوا 


هر لحظه ممکن بود مایکل از راه‌بر سد و یسرهارابا 
خودببرد.هرهفته که‌این‌بر نامه تکر آرمی‌شد وهربار که 
آنهاازدرخانه‌بیرون‌میر فتند.من‌به‌جان‌خانه‌می‌افتادم 
و آنقدرتک تک اتاق‌هاراتمیز می کردم که‌برق‌بیفتندو 
همه جابوی خوش مواد شوینده بدهد. ان وقت با خیال 
راحت می نشسستم ویک فنجان چای داغ می نوشیدم و 
خستگی‌درمی کردم.نمی‌دانستم چرااین کاررامی کنم. 
اصلاً به این فکر نمی کردم که تمام این کارھاءراھی است 
برای تخلیه ان رژی‌های منفی درونم. 

زند گی مشت رک من ومایکل هفت سال پیش به 
آخر خط رسید.به طور قانونی زن و شوهر نبودیم وبا 
هم زیر یک سقف زند گی نمی کردیم ولی مثل آدم‌های 
متمدن‌باهم‌بااحتر ام وخوب رفتارمی کر دیم.وتمام‌اینها 
فقط به خاطر پسرهایم جانی و کامرون‌بود.من برای این 
مساله هیچ افسوس نمی خوردم و ناراحت نبودم.از روز 
اول ازدواجمان تا آن موقع مایکل بهتر شده‌بود. پخته‌تر 
شده‌بود. تغییراتی کر ده‌بود که من حالا انها رآمی‌بینم. 
خودم هم از ان زمان تا کنون تغییرات زیادی کرده‌ام و 
آدم‌دیگری‌شدهام اما آن موقع هم در اوج مشکلات و 
بدبختی, آنقدر احمق نبودم که فکر کنم زند گی همیشه 
روی‌یک پاشنه می‌چر خد و تمام‌ماه‌های ان ماه‌عسل 
است. خوب می‌دانستم که نه تنها من ومایکل بلکه 
هیچ کسامکان نذاردبه دوران خوش‌اوایل آشسنایی 
وازدواج بر گردد.زند گی‌بالا وپایین‌های زیادی داردو 
خیال خامی است اگر فکر کنیم می توانیم هميشه در اوج 
بمانیم.مخصوصأمن‌ومایکل که گوییقر ارنبودهر گزبه 
عشق آتشین روزهای‌خام نوجوانی بر گردیم. 

یک روز که همراه‌خوآهرم ودوستانش از دبیرستان 
بیرون آمدم.مایکل رادیدم.سوارماشین اسپرت خوش 
رنگی‌بودوباغر ور بسیار از جلوماردشد. خواهرم به‌ من و 
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این‌ماجرای‌واقعی‌زنی‌است Sa‏ گی زناشوبی خود پڈ 
کار و تفر یح خرج کردوروزی‌به‌شوهری 
طلاق احساس آزادی‌می کردوازشادی دریو 


دوسا نی امار دای کر دوباحسرت رفتن مایکل راتماشا 
کرد.فردای آن‌روزبازهم‌مایکل رادیدم.این‌باردختری 
راسوار کرد که بعد | فهمیدم خواه رش است.ازهمان 
اول متوجه حس خاصم به مایکل شدم. از روزهای دوم 
وسوم  -‏ 8" ۔ آشنابی من و 
مایکل خیلی زودبه عشقی آتۂ تشین‌تبدیل شدوتابهخودم 
بیایم.درلباس عروسی,قدم‌به مراسم مجللی گذاشتم 
که‌هميشه در روياهایم تصور کر ده‌بودم. مر اسم ازدواج 
من و مایکل واقعاً خاص و رویایی بود. همه چیز باشکوه 
بر گزار شد. هنوز هم دلم می‌خواهد فقط به آن شب وبه 
مراسمش فکر کنم و تنهاخاطره خوشی که به یاد دارم. 
همان است.دلم نمی خواست هیچ وقت به پایان بر سد. 
خیلی طول نکشيد که‌بفهمم جشن تمام‌شده زند گی 
مشترک‌داستان‌دیگری‌داشت.داستانی که کاملواقعی 
بود وباخیالپر دازی‌های دخترانه من‌هیچ نقطه‌اشترا کی 
نداشت.دلم می خواست بیر ون بر وم ببینم ودیده‌شوم و 
امروز می‌فهمم کە این یعنی من‌هنوز بز رگ نشده‌بودم. 
اا ا ی ساب ردام رت 
می‌رفت وعصرهاخسته از سر کاربرمی گشت.شام 
می‌خورد وخیلی زودمی خوابید واین برای من که‌هميشه 
سپ زنده‌داربودم وحالا نیا زداشتم باهمسرم حرف 
بزنم‌واورابهتر بشناسم واقعاً سخت بود.و کمی بعد 
راو ملد ونه فا صله یک سال سر خوهم رن 
موقع بود که یک حقیقت مهم دیگر راهم فهمیدم:من 
برای مادر خانه‌دار بودن ساخته نشده بودم .به مایکل 
هم این موضوع را گفتم واو پذیرفت جایی مشغول کار 
شوم.مدتی‌دنبال کار گشتم وسرانجام دریک بانک 
مشغول شدم.از ان به بعد دنیایم تغییر کرد.هر روز 
بیرون می‌رفتم. دوستأنی پیدا کردم و بعد از کار وقتم را 
با آنهامی گذراندم.در واقع وارد دنیای پیچیدهوعجیب 


مایکل از وضع جدید چندان راضی و خوشحال‌نبود. 
یک شب کەتادیر وقت بادوستانم مهمانی‌بودم.دعوای 
مفصلی کردیم وحسابی به‌هم بد وبیراه گفتيم. تا ان شب 
مایکل را آن طور خشمگین ندیده بودم. به نظرم ادمی 


۸ 
و - .-- اطاعات ی سارہ ۳۹۹۱ 


سا 


ستش‌داشت. گفت طلاق می‌خواهم .این‌زن پس‌از 
ستش‌نمی گنجید.اود یگرمدام‌بادوستانش به‌مهمانی‌وسفر 
می رفت اماروزی حس کرد قلبش وخانه اش بسیار تنهاست. آن روز شوهر سابقش به د یدنش آمد و... 
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ق شك 


پشت کر د.وقتش رابرای 


نبود که سر هر مساله‌ای‌ فور ا خلق وخویش به ‌هم بریزد 
ومایکل خشمگین بود۔دعوای ان شب مابافریادهای 
مایکل به پایان رسید. می گفت: تو از زندگی مشترک و 

ہوم ہو یت 
a‏ 
مهربان.حمایتگر ودوست داشتنی بودندامامن جطور؟ 
وقتی ٩‏ ساله بودم پدرم فوت کرد.از ان روز به بعد. هیچ 
وقت معنای ثبات و | رامش واقعی رادر خانه نفهمیدم و 
حس نکر دم حتی وقتی مادرم دوباره‌ازدواج کرداوضاع 
بهتر نشد.ولی مایکل همه چیزهایی بود که من‌نبودم.او 
هم‌مستقل‌بودهم به‌خانوادهاش‌وابستگی‌عاطفی‌داشت 
انت بوذ و سل من ماه از این ات ان ا 
حشت داشتم اما همچنان می خواستم خودم راثابت 
کنم. برای همین به رفتار و کارهایم ادامه‌دادم. 

هرروزبع داز کاربادوستانم‌بیرون‌می‌رفتم وتا 
دیروقت به خانه برنمی گشتم. هر شب باهم دعوا 
می کر دیم و کمی بعد.باجداشدن اتاق خوابمان همه 
چیز تمام شد. چند روز بعد مایکل برای یک پر وژه کاری 
احساس ازادی می کردم.همان شب با دوستانم بیرون 
می اید وچه‌اتفاقاتی می‌افتد.من‌جوانی نکر ده‌بودم و 
می خواستم هر طور شده و از هر روش وراه‌ممکن این 
مایکل تماس گرفت.بالحنی ارام ودلنشین گفت: دلم 


درست سے کاک اوخانوادهفوقالعاده‌ای داشت 


1 
ماک اک خد ااا سرد ےرا کا ی 
شایداگر به‌اندازه کافی بز رگ شدہبودم صدای‌شکستن 
شوهرم رأاز پشت تلفن می شنیدم.ولی من که احساس 
پیروزی‌می کردم سوارماشین‌شدم‌وبر ای جوانی کردن 
از خان ه بیرون زدم. گویی مایکل همان لحظه تصمیم 
به خانه‌باز گر دد.شب.وقتی خسته‌وخواب آلودب رگشتم. 
مایکل رادیدم که‌روی مبل نشسته بود وبرای اولین بار 
سیگارمی کشید.در تمام چند هفته‌ی بعدی من ومایکل 
عهد هگر فته‌بود.نمی‌توانمدروغ‌بگويم: کمی خجالت زده 
بودم اما مغرورتر از آن‌بودم که به اش تباهاتم اعتراف 
کنم واز نیمه راه‌رفته باز گر دم وهمه چیز رادرست کنم. 


من بے ماب کل حسادت 

می کردم. او همه چیزهایی 

بود که من نبودم. هم 

مستقل يود هم به 

خانواده‌اش وابستگی 

عاطفی داشت. یاثیات بود 
+( و مثل من مدام از این شاخه 
11 | به ان شاخه نمی جھید 


۳ رت 


اطمینان دار م| گر یک قدم برمی داشتم.مایکل حاضربود 


ده‌قدم بردارد.امانمی‌توانستم. 

بازکشت دوباره 

مایکل یک لیست بلند تهیه کر ده‌بود.در این لیست 
همه چیز به دوبخش تقسیم شده بود. مال مایکل ومال 
من.باز هم بیش تر مسئولیت‌ها و مشکلات به گردن 
مایکل افتاد.بعد از پایان لیست برداریمن از خانه رفتم 
ویک سال بعد به طور رسمی از مایکل جداشدم. 

قرارشد پسرهاباپد رشان بماننداماهر وقت که 
بخواهم با آنهاتمایل داش ته‌باش_ندببه خانه‌من‌پيایند. 
ازوضع جدید راضی‌بودم. حسابی کار می کر دم,با 
دوستانم‌وقت می گذراندم‌وساعت‌هایی که‌بیکار 
می‌شدم.مادری‌می کردم.مادر خوبی شده‌بودم و 
احساس مسئولیت می کردم. پسرها هفته‌ای یکی دو 
روز پیش من‌می‌ماند ند وبعد پدرشان‌می آمدو آنهارابا 


2 
مه 


خود می‌برد. کم کم حس کردم دوست دارم بیشتر بامن 


بمانند. دلم می خواست حضانت پسرها با من بود و آنها 
را کنار خودم داشتم.احساس تنهایی می کر دم.همیشه 
دلم می خواست مستقل باشم وحالااین اتفاق افتادهبود. 
دوست داشتم کار کنم وبادوستانم جوانی کے الا این 
طور زند گی می کر دم.امانمی دانم چر ابخشی از وجودم. 
مانند حفره‌ای خالی و سیاه سر باز کر ده بود و هر روز که 
می گذشت.بیشتر به عمق آن افزوده‌می‌شد. 

روزی پسر کوچکم از من پرسید آیاحاضرم دوباره 
باپدرش زندگی کنم ؟...نمی‌دانم چراجواب منفی دادم. 
شاید بیش از اندازه‌مغر ور بودم.هر چه که بود. روی دلم 
پاگذاشتم وبه پسرم گفتم هر گز حاضر نیستم بەزند گی 
باپدرش بر گردم. گفتم که آن زند گی برایم باجهنم هیچ 
فرقی نداشت و خیلی خوشحالم که از آن جهنم لعنتی 
بیرون آمده‌ام. وقتی مایکل مثل ھمیشے امد و بچه‌ها 
زا اکر دش یرد یرای ازن ار لم رقت انب 
صبح‌نخوابید مو گریه کر دم. آنقدراشک ریختم که‌حتی 
نتوانستم صبح سر کار بروم.از غصه بیمار شده‌بودم و 
دوسه‌روز در رختخواب‌افتاده‌بودم. جواب تلفن کسی را 
هم نمی‌دادم. با خودم هم قهر بودم ولج کر ده‌بودم. ولی 


پشیمانی‌فایده‌ای‌نداشت.مایکل‌حتماًّتا آن‌موقع جواب 
منفی مراازپسرم شنیده‌بودوباور کر ده‌بود که‌من‌واو 
نمی‌توانیم هیچ | ینده‌مشتر کی‌داشته‌باشیم. 

فقط می‌توانستم برای خوشبختی مایکل دعا کنم و 
که نشان داده بودملیاقت مادری ندارم. 

چند ماه گذشت. همچنان کار می کردم ومحبت 
مادری ام رابه پسرهايم نثارمی کردم.امادیگر هیچ 
علاقه‌ای نداشتم که بادوستانم رفت و مد کنم. تصمیم 
گر فتم همه رااز زند گی‌ام حذف کنم.اطر افیان با تعجب 
به رفتارهای عجیب وغریب من نگاه‌می کر دند. 

روزی که قر اربودمایکل پسر هار ابه خانه‌ من‌بیاورد. 
تنها امد.نگران‌ شدم.فکر می کردم حتما برای بچه‌ها 
اتفاقی افتاده. مایکل سرش رایایین انداخته بودوبرای 
داخل‌خانه‌بیاید تاحرف بزند.اورابه خانه‌دعوت کردم و 


٩٤ اش‎ ۵ 


دوفنجان قهوه‌ریختم وبا آرامش مقابل مایکل نشستم. 
مایکل‌بعد از کمی‌سکوت گفت: من‌یه‌دوره‌مشاوره‌رو 
شروع کردم. یعنی قصد داشتم ازدواج کنم برای همین 
تصمیم گر فتم‌قبلش مشاوره کنم. ...حرف مایکل راقطع 
کردم وگفتم: منم‌همیشه‌برات‌دعامی کنم که یه‌همسر 
خوب پیدا کنی. کسی که واقعا تو رو خوشبخت کنه." 

مایکللبخندی زد وادامه‌داد: لطفاًتاحرف‌هام تموم 
نشده‌سکوت کن.من بامشاورم خیلی صحبت کردم.اون 
بهم چیزی گفت که خودم دربارهش مرددبودم‌وجرات 
نداشتم روراست به خودم بگم. من بهت علاقه دارم و 
نمی‌تونم ازاین احساس دست بکشم مشاور عقیده‌دارهما 
یه فرصت دوباره‌به هم بدیم آماقبل از اون توهم‌بامن‌بیای 
Ss 9‏ 

اشک در چشم‌هایم جمع شدہبود.از خداخواستم به 
من توان و شهامت بد هد تابتوانم باخودم ومایکل‌صادق 
باشے.بەمایکل گفتم حاضرم به جلسه مشاورہبیایم و 
نمی‌خواهم این فرصت رااز خودم واوبگیرم. 

ما کل شاد مان اسر رک کرد 

او کاستاردافاسن کت ر ساس 


سعی کردابتدامراآرام کند. گفت: من اینجانیستم که 
شماومایکل رومجبور به‌انجام کاری کنم.فقط می خوام 
همه چیز روبررسی کنیم ویه فرصت دوباره به خود تون 
بدین.آمیدوارم‌این‌بارهمه‌چیز به خوبی جلوبره.چه‌باهم 
چه‌هر کدوم از شمابایه انسان دیگه به عنوان‌همسر." 


از آگاهی تا عشق 

من ومایکل هم به صورت مشتر ک جلسه مشاوره 
داشتیم وهم تنها. بعد از چند جلسه, روانشناس از ما 
خواست مثل‌روزهای‌اول آ شنایی‌باهم قراربگذاریم 
وبیرون برویم.هر بار یک جا. او همچنین تاکید کرد که 
ہس اا ماس ینوی وراو تارا ا 
فیزیکی خبری نباشد حتی اجازه نداشتیم دست‌های 
هم‌رابگیریم این قرار ملاقات‌ها شش ماه‌طول کشید. 
سینما؛پارک.خرید.رستورآن و...همه‌جاهایی بودند که 
باز من و مایکل رادر نقطه اول آشنایی قرار داده‌بودند 

بقبه در صفحه ۴۹ 
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ساده کر دن مسائل هد است 


و ساده انکا 
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EF‏ سر گذشت؛ امیر داوود 


داستان زندگی 


حالا و پس از سور در مهمانی‌های 

"آقاموسی که‌به شب تب "معر وف بود آنقدر به 
چم و خم کار وارد شده‌بودم که مطمئن باشم به عنوان 
مراقب میز رولت به راحتی می‌توانم از عهده مخارج 
ام رہام در همین مد کمتر آز یکت سال 
یک ماشین شیک انداخته بودم زیر پایم, صاحب یک 
اا کان اجاره‌ای لوکس ولوازم به قول دوس تانم 
با کلاس شده‌بودم و سر و وضع لباس پوشید نم هم رو 
به راه شده‌بود و از همه مهمتر. حالا می‌توانستم بدون 
دغدغه از عهده‌مخارج و شهریه سنگین دانشگاهم 
نیز بربیایم.هر چند که آقا موسی -رفیق قدیمی پدر 
خدابیامر زم -ھنوز هم از من, | نطور که انتظار داشت 
راضی نبود و می گفت: 

امیر داوود. درسته که من به اعتبار بابای خدا 
بیامرزت تو رو به این بساط راه‌دادم.... قبول دارم که از 
عهده کار هم خوب بر میای و مهموناازت راضی‌اند. اما 
اصل کار مشتری | وردنه...! خودت که‌داری می‌بینی 
پسر؛ حتی این بچه‌هایی که تواین مهمونی چایی میارن 
ویازمین رو جارو می‌زنند. فقط به شرط اینکه مشتری 
جور کنند اجازه کار گر فتند. وقتی قراره حقوق یکسال 
یک کارمند رویک شبه دربیارن. خب بايد مشتری 
٣‏ ور کتنق.من که درخت اسکتاس تذارخ سره یا 
باید باخودت بچەمایە دار بیاری ویادخترهای تر گل 
ورگل ! که جفتشون هم مثل نقل و نبات تودست و 
ال توریخته...فکرمی کی مسن نمی‌دونم تک تک 
همکلاسی‌هات بچه پولدارن؟ یولدارن که می تونن هر 
ترم چند میلیون شسهر یه دانشگاهشون رو بدن!نصف 
همکلاسیهات هم که دخترهای شهر ستانی هستند 
که کافی هلب تر کنی فقط یک بار باهات بیان اینج... 
اون وقت دفعه بعد قبل از خودت از من کارت دعوت 
٥‏ رتاماتوجی؟توالاع آمیردآوود الاغی 
که دلت خوشه که فقط بتونی خر ج دانش‌گاهت رو 
دربیاری.... که جی بشه؟ که بشی اقای د کتراخب 
گوس اله توهمین‌الان که دانش جوهم‌هستی,داری 
بیشتر از یک د کتر درمیاری... تازه میزداررولت هم 
هستی.... کافیه کمی از خودت جنم نشون بد ی, به روح 
اقات قسم سر یک سال مینشونمت بغل دست خودم 
میشی نفر دوم این تشکیلات.... اون وقت ببینم چند تا 
دکتر در سال, در امد یک ماه تو رو دارند؟ اما باز هم 
میگم‌امیرداوود...باید مشتری‌جور کنی... آقای خدا 
بیامرزت نشو که به حرف من گوش نکر د و آخر سر هم 
باچرخش یک تاس به جای ۶روی ۲نشست. زمینگیر 
شد و مادرت رو دق داد و تو رو هم یتیم کردا 

| قاموسی دراین مدت هر بار که‌مرامی‌دید 
نصیحتم می کرد.آما حرف من همان حرف اول بود؛ 
آمن بلد نیستم مشتری جور کنم!" 

آقاموسی وپدرم از جوانی باهم رفیق بودند؛در 
زندان بایکدیگر همبند بودند واز زندان که خلاصی 
۳ء ند شید هیر اب داز پیع‌دیواری روغ 


و 


لا 
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دار امامیانشان یک توفیر وجود دا* شت؛ آقاموسی که 
"دلالی محبت' راشروع کرد.پدرم از اسب اوپیاده‌شد 
و-آنط ور که مادرم بعدها تعریف می کرد_به رفیق 
فابریکش گفت: موسی‌جون من قمار باز هستم....ورق 
باز هستم.... کلک باز هستم....اما ناموس باز نه!" 
وهمین آنه گفتنش انگار به مذاق "قاموسی "بد 
رفت تو کار معامله باشیخ نشین‌های خلیج واسم کارش 
سس ہو رو یت ا 
ینس !اماباباعزت من مثل 
همه‌قماربازه ای عالم‌هر روز صبح که از خانه می‌زد 


بیرون می گفت: به دلم افتاده‌امشب خوش میارم " 
ما آخر سر هم دار و ندارش رادر بساط قاب انداختن 
و تاس ریختن و ورق بازی از دست داد و تا آمد بفهمد 
چی به جیست. با یک سرنگ که تو رگش مانده بود 
رفت آن دنیا... آن موقع من فقط چهار ده سالم بود اما 
عقلم بیشت راز سنم بود.یعنی لااقل معنی حرف‌های 
ری سر نا امیرداوود 
مهرب وود یھ موہ 
درس میخونی و آدممیشی ؟ ومن نیزھر بار با گفتن 
این حرف که: به جون مامانالهام میرم دانشگاه" ۰ 
دو ماه قبل از مر گش وقتی اسمم را در کنکوری‌های 
پزشکی دانشگاه آ زاد خواند. شاید برای اولین مر تبه و 
البته آخرین بار. خنده‌ای از روی شادی و غر ور سر داد 
ہس وی نی ہو 
رت ارول سا اینه مجیور 
شوم یک ترم مرخصی بگیرم. آن مرض بی علاج به 
سراغش امد تامن تنهای تنها شوم! 


Mohsen.ak212@gmail com 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


راشروع کنم چاره‌ای نداشتم جز دو تا کار اول گرفتن 
نزول که بتوانم هزینه ثبت نام و پول واحدهارا پر داخت 
کنم» و بعد برای پرداخت پول نزول که گرفته بودم به 
سراغ رفیق قدیمی پدر رفتم:تا "آقاموسی 'بااین شر ط 
مراجزو دار و دسته‌اش راه بدهد: 

امیر داوود.من ماهی یک شب توباغ مھمونی راه 
میندازم....توهم که تیپ وقیافه‌ات ‏ آلا گارسونیه" 
می تونی "مراقب میز رولت باشی, پول خوبی نصیبت 
میشه»اما به شرط اینکه از بر و کا "واسه 
مهمونی‌های من مشتری جور کنی " 

سآ سار یدرد عو وود 
همان غیر تش بود که‌نمی‌توانستم مشتری جور کنم! 
اینطوری بود که یاز ده بار به میهمانی‌های شب تب" 
آقاموسی رفتم وهر باروعدہ''دفعه بعد "بهش می دادم 
واو هم هر مر تبه ''اولتیماتوم دفعه آخر "را بهم می داد 
و... تا ان شب که من تب کردم ؛ تب عشق! 


ای ے اد ماج 
SESE‏ 


هوشنگ خوشگلەبادست پراوم ده آقا 
مهند س... من همه حر ف‌ھا روباهاش زدم.. قراره با 
یک نوشیدنی دختره رو بفرسته به هیر وت. آون وقت 
بقیه‌اش دیگه با خود ته! 

شا اس ھا اس سیب تا 
مهندسی بود یالقبش؟ اما هر چهبود.به قول آقاموسی 
"توی حياط خونه شون دو تا درخت کاشتند که‌برگ 
یکی از درخت‌ها طلاست. میوه دومی هم اسکناس!" 

اقا مهندس جزو پای ثابت مهمانی‌های شب 
نے ودا موش ىر صلی هرامش را اف راک 
و هم خوب می‌باخت! 

بردوباخت هم برایش اصلا مهم نبود تنها نتتش 
از حضور در مهمانی‌های شب بهر ۵ بردن از 
طعمه‌های مهمانی بود؛ طعمه‌هایی که امثال هوشنگ 
خوشگله "با خودشان می آوردند. هوشنگ واقعاً جوان 


خوش قیافهەای بود.حتی بعضی از بچه‌ها به اولقب 
'ھوشنگ دی کاپریو”دادہ بودند.اواز من هم بدتر 
بود.''یک بچه گدای‌واقعی" که وقتی آن‌لباس‌های 
مار کداررامی‌پوشید وبهمهمانی‌های با کلاس در 
شمال تهران‌می‌رفت. آ خر شب ده,دوازده‌تاشماره 
تلفن نصیبش می‌شد وبه همین خاطر در هر کدام 
از مهمانی‌ه_ای آقاموسی لاقل یک طعمه باخودش 
می‌آورد! اما حکایت "ترنج" با بقیه دخترهای آن شب 
و با همه دخترانی که من در ان کمتر از یک سال دیده 
بودم. فرق داشت! پیدا بود که برای اولین مر تبه است 
که پابه‌اینطور مهمانی‌ها گذاشته!انطور که بعدا 
فھمیدم, ''ھوشنگ در یک جشن تولد در خانه یکی 
از آدم حسابی‌ها که از دوستان خانواد گی ترنج بود با 
اودوست شدهبود 'وبقیه راه‌راهم که برایش کتاب 
تکراری بود؛ در عرض دو ماه جنان خود راعاشق سینه 
چاک ترنج نشان داده بود که دختر بیچارہبااین تصور 
که قرار است با خانواده و دوستان هوشنگ آشناشود 
دعوتش را پذیرفته وبه مهمانی آمده‌بود! اما برای 
من که در این مدت دختران زیادی رادر تب شب" 
دیسدہبودم کاملاً پیدابود که جنس ترنج بابقیه فرق 
دارد. این راوقتی فهمیدم که هوشنگ به او گیلاس 
مشروب را تعارف کرد امارنگ از صورت دختر پرید 
وباناراحتی گنت "من اهلش سے تو هم اک تا 
بخوری بهتره‌من برم اهوشنگ امادر کارش خبره 
بود و چنان اظهار شرمند گی کرد که ترنج باورش شد 
منظوری نداشته...بعد هم گفت: "الان میرم دوتاآب 
7<" 

ترنج تشکر کرد هوشنگ دور از چشمش به 
مهندس چش مک زد ومهندس هم رفت پشت یکی 
از درخت‌ها تا دارویی را که ھمیشے همر اهش بود به 
"دی کایریو برساندو آن‌راداخل آب پر تقال آن 
دختر معصوم بریزد. از چهره ورفتارش پیدابود که 
هنوز بیست سالش هم نشده. وقتی نگاه‌مرا دید لابد 
هر ی را وا 
یک لحظه دلم برایش سوخت.راست و صادقانه بگویم 
من تاقبل از ان شب از این ناپرهیزی‌ها نکر ده بودم! 
این جزوشر وط آقاموسی بود که همان شب اول بهم 
گفت: ''یکدفعه یاد بابات نیفتی و بخوای قهر مان بازی 
دربیاری! سرت تو کار خودت باشه امیر داوود!" 

من هم اطاعت کرده‌بودم. اما در چهره ترنج سوای 
نجابت, نوعی معصومیت بکر حس می‌شد که باعث 
شد قهر مان بازی دربیاورم.نگاهی به اطر افم انداختم 
و وقتی دیدم چشم و گوش هیچکس به من نیست. چند 
ثانیه میزقمار رارها کردم و به بهانه اینکه از روی میز 
آب معدنی بر دارم» رخ به رخ دختر جوان ایستادم و 
گفتم: "آب پر تقال رو نخور! اصلاً هیچی نخور!" 

ترنج چهره‌اش پر از تعجب شد و پرسید: از شما 
باید اجازه بگیرم؟" 

-نه....اگه اون آب پر تقال یا هر چیز دیگه‌ای اینجا 
بخوری.میری توی‌باقالی‌ه ا.... می فهمی یعنی چی ؟ 
یعنی سوت میشی به کره مریخ! 

اینهاراسریع وباصدای‌زیر گفتم ودر حالی که 


ے خرات حون طلف رام 

"داری دروغ میگی.... هوشنگ عاشق منه!" 

پوزخند زدم و گفتم: دخترجون»عشق کیلوچنده؟ 
هوشنگ عاشق مادرش هم نیست! قراره امشب تو رو 
معامله کنه.... می فھمی یا بازم بگم؟" 

وحشت که به چشمان دختر نشست. بر گشتم سر 
میزم وبامشتریان قمارسرو کله زدم. نگاهم به آنها 
بود اما حواسم به ترنج, که گیج و منگ و مات نگاهم 
می کرد تابالاخره‌هوشنگ بر گشت ولیوان آب پر تقال 
را گرفت طرفش: نوش جونت عشق قشنگم!" 

ترنجاگرچه‌می‌خواست اضطرابش راپنهان کند. 
اماطوری‌بانفرت گفت نمی‌خورم ... که هوشنگ 
حس کرد دستش روشده و با خنده‌ادامه داد: "خودت 
رولوس نکن... آبمیوه است!" 

دختر جوان کیفش رابرداشت و به تندی گفت: 
"من می خوام برم!" 

مهندس باخشم به هوشنگ نگاه کرد هوشنگ 
که قبلاً پول جنسش را گرفته بود برایش سر تکان 
داد که‌یعنی نگران‌نباش وبعد روبه‌عشقش گفت: 
باشه....برو....ولی در خروجی‌اون طرفه...واتاقک‌دنج 
و کوچکی رایشت درخت‌هانشان‌داد وقبل از اینکه 
دست دختر جوان بالا برود.هوشنگ مچش راپیجاند و 
موهایش راچنگ زد وباخشم گفت: اومدنت به اینجا 
با خودته, اما رفتنت با کرام الکاتبینه خانم خانما!" 

ارت ماه ل دائظط ور ها 
با اشاره‌مهندس صدای موزیک رفت بالاو خودش 
لبخن د زدوراه‌افت اد طرف کلب 4,اماتر نج یک لحظه 
ناخن‌هایش را کشید توصورت هوشنگ و چند قد م 
بر گشت عقب. مشت هوشنگ که نشست توی گودی 
کمر دختر.نفسش ثانیه‌ای بند آمد وهمانطور که 
هوشنگ روی زمین می کشاندش, ترنج فقط توانست 
سر بر گرداند و رو به من بگوید: 

"توروبه قر آن کمکم کن!" 

بعضی وقت‌ها در زند گی اتفاقاتی رخ می‌دهد که 
باید دریک آن تصمیم بگیری, در یک لحظه همه چیز را 
ادر ھت تقسیر کی وبلافاصله تصمیم کو ی 
تصمیمی که نمی توانی در مورد آینده‌اش فکر کنی.... 
باید اراده کنی و تصمیم بگیری» درست مثل آن شب 
من که‌اگر دخالت می کردم. نمی‌دانستم چه اتفاقی 
رخ می‌دهد؟ اما یقیناً "آقاموسی ''رااززدست می دادم 
وشایدھم تاوان سنگین‌تر ی انتظارم رامی کشید؟اما 
نگاہ آن دختر معصوم همه احتمالات دیگر رااز بین 
می بر داواین همان یک لحظه‌ای بود که باید تصمیم 
می‌گرفتم.... و تصمیم گرفتم؛رفتم جلوو کف گر گی" 
راخواباندم کف سینه هوشنگ که سکندری خورد و 
باسررفت توی شاخ وبر گ درخت‌ها! | قامهندس 
که جنون در چشمانش پر شده بود. غضبناک نگاهم 
کرد ومن گفتم: بااین دختر کاری‌نداشته باشین.... 
حالیت شدا 

-روز گارت رو سیاه می کنم بچه پر رو... 

امین راھدس کشت و صد اش راانز ات هه گا 
"اقا موسی ۲ 


٩۶ اش‎ ۵ 


مهندس که فریاد زد. هوشنگ هم رفت و مهمانان 
انسوی باغ راعقب زد. موسی که امد و همه چیز را 
از زبان مشتری چرب و چاقش شنید روبه من کرد و 
گفت:شنیدم زر زیادی زدی.... حرمت خون بابات رو 
دارم که خونت رو نمی‌ریزم...حالا هم بر گرد بروسر 
کارت امیر داوود! 

ترس تااعماق وجودم دوید.اما کم نیاوردم.یعنی 
سعی کردم کم نیاورم:آقا موسی, به روح مادرم قسم 
بدون این دختر بیرون نمیرم! 

نمی‌دانم "قاموسی" آن لحظه چه فکری کرد؟ 
شاید هم‌یادهمان 'نه افتاد که سال‌هاقبل ازهمر کابش 
شنیده بود ؟ 

هر چه بود فیلتر سیگارش را جوید و با خشم گفت: 
برو.... دختره رو بردار و برو... زود برو تا نکشتمت [.. 

انقدرغضب |قاموسی راقبلا دیده‌بودم که مطمّن 
باشم اهل بلوف زدن‌نیست؛ و اهل زدن زیر حرفش 
هم نیست. پس فقط همین قدر مجال داشتم که همراه 
ترنج از باغ بزنم بیرون. توی جاده اصلی که‌افتادیم. 
بغض ترنج شکست و به هق هق افتاد! 

یک ساعتی توی خیابان‌ها چرخیدیم تا حالش 
آنقدر جابیاید که به قول خودش "وقتی به خانه می رود 
هیچکس نفهمد حالش بد است جلوی خانه‌شان که 
پیاده شد دیگر بغض در صدایش نبود و گفت: 

_به خدامن دختر بدی نیستم... 

تبسمی کردم و گفتم: اگر بد بودی که من قاطی 


نمی کردم" 
1 ع پاش“ 


ای ے اخ ماد 
کے 


ازفردای آن روز زند گی ام عوض شد.حالامن بودم 
و طعم جدیدی از زند گی که نامش عشق بود! هر روز 
که‌می گذشت بیشتر به تر نج وابسته می‌شدم. طوری 

شق شده بودم که حتی نگران ماه آینده‌هم نبودم که 

باید ترم جدید راشروع می کردم و پول ثبت نامم را 
نداشتم!وقتی تر نج فهمید ماشینم رابایک پراید تاخت 
زده‌ام تا هزینه ترم چهارم راهم بپ ر دازم. گفت: 

-اجازه‌میدی پول این ترم رومن بدم ؟ هیچی نباشه 
به خاطر من شغلت رو از دست دادی؟ هر جند که‌اگر 
هنوز سر اون شغل کثیف بودی, مال من نبودی! 

تلخ نگاهش کردم و گفتم: مابچه‌های جنوب شهر 
یا کاری واسه کسی نمی کنیم....یااگر کردیم مزدش 
رو نمی‌گیریم؛ مخصوصاً اگه عاشق بشیم!" 

رنگ چشمان تر نج که به رنگ عشق شد دلم 
لر زید! 

حالاویس از پنج ماه که از ثبت عشقمان 
می‌گذشت. زمان تعیین تکلیف رسیده بود. حرفش 
رامن زدم و ترنج تکلیف راروشن کرد: خانواده‌ام و 
مخصوصا مادرم به اصالت | دم‌ها خیلی اهمیت میدن! 
بهشون گفتم دانشجوی پزشکی هستی و مطمئنم که با 
ازدواجمون مخالفت نمی کنند. اما نمی دونم اگه بفهمند 
قصه یدرت جی بوده و خودت تأجند ماه قبل جیکاره 


بقیه در صفحه ۵۱۷ 


کسان 


که دا اند مشہ 


دنه‌های در 


دحساا ند هر گر تماق 


مه ی 


۰ تنا 
مه 


مه 


ی 


یت سد د 
و 


زیر نظر:الف - شھابی 


از: مسلم آژ 


.دهد 
روز ها یی که از باد رن اد 


شیران غواص عرصه نبرد در تاریکی شب بود که با احتیاط و آرامشی بر آمدہ از قلب‌های سرشار از ایمانشان 
از رودخانه خروشان و وحشی اروند عبور کردند و در آنسوی ساحل سنگرها و مواضع دشمن را منهدم ساختند 
و در عملیاتی غافلگیرانه به همراه رزمند گان دلاور ایران زمین توانستند "شهر فاو" را آزاد کنند. در این ميان 
سلحشوران گردان انصار الرسول" از نیروهای لشکر ۳۷ محمد رسول ا...(ص) در ادامه عملیات در جاده فاو - 
بصره در مسافتی حدود ۲۲ کیلومتر با پای پیاده پیشروی کردند و پس از در گیری و انهدام مواضع دشمن در پشت 
خاکریزی مستقر شدند و از حملات دشمن به شهر فاو جلو گیری کردند.این شماره به بخشی از خاطرات رزمنده 
جانباز حمیدرضا عسگریان" اختصاص دارد که در عملیات "والفجر ۸ از نیروهای آزاد گروهان شهادت بود که 
همراه با دلاور مردان گردان انصار در نبردی سخت و جانانه ارتش صدام را در منطقه به زانو در آوردند. 


جشن تولد 

نزدیک ظهر بود که نیر وهای گر دان بعد از سه شب 
انتظار که در سوله‌های تنگ وبه صورت فشر ده‌در کنار 
یکدیگر به سر می بر دند.| کنون راهی اسکله شد ند و 
برای حمله به خطوط دشمن لحظه شمار ی می کر دند 
که نا گهان جت‌های جنگنده دش من در آسمان منطقه 
ظاهر و شروع به بمباران کر دند. آتش و دود همراه‌با 
صدای انفجار و شلیک توپ‌های ضد هوایی در منطقه 
پیچیده بود و یکی از جنگنده‌های دشمن هدف گلوله 
رزمند گان قرار گرفت وهمراه‌با شعله‌های دود 
آتش به دور خود می‌چر خید ودر می ان تکبیرهای 
رزمند گان در حال سقوط بود. گویی صدای انفچار 
هواییماهای دش من در منطقه هد به‌ای بر ای تولد 
حمیدرضاعسگریان بود که سالگر د نوز ده سالگی 
خود رادر جبهه‌های جنگ جشن گرفت. هنگامی 
که منطقه آرام شد. رزمند گان گر دان انصار گر وه 
گر وه سوار بر قایق‌هاراهی آنسوی رودخانه شدند 
وباپای‌پیاده به سوی شهر فاوح ر کت کردند و 
نزدیک غروب آفتاب بود که نیر وهای گردان بعد 
از کیلومترهاپی_اده‌روی در زیر آتش توپخانهو 
هواییماهای دشمن به يشت خا کر یز رسیدند و در 
آنجا مستقر شدند. 

شب و تاریکی منطقه رافر | گر فته بود که 
نیروهای خط شکن "گر دان مالک اشتر "حر کت 
به سوی مواضع دشمن را آغاز کردندوساعتی 
بعد بود که دستور حر کت نیر وهای گر دان انصار ` 
صادر شد. رزمند گان گر دان انصار در یک ستون 
واز یشت خاکریز جداواز کنار جاده‌فاو-بصره‌در 
سکوت و تاریکی به مواضع دشمن نز دیک می شدند. 
حسن قاسمی فر مانده گر وهان شهادت به همراه 
نیر وهای گر وهان در جلوی‌ستون گر دان قرار داشت 
و عسگریان به همراه بهنام پازو کی که به تاز گی از بند 
مجروحیت شدید در عملیات خیبر رهایی یافته بود و 
بعد از مدت‌ها دوری با حضور در جبهه با یک چفیه پر 
از دارو او راهمراهی کر دند. 


کے 2 
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پروازیک عاشق 

پر تاب پراکنده گلوله‌های منور دشمن, دقایقی 
منطقه راروشن می کرد و در آن سیاهی و تاریکی 
رزمند گان با وضعیت منطقه بیشتر آاشنامی‌شدند. 
سمت چپ جاده خور عبدا... "بود که زمینی باتلاقی 
داشت و نیروهای ارتش بعث برای جلو گیری از ورود 
نیروهایش به داخل خور در اطراف جاده‌میله‌هایی 
به فواصل یکسان کار گذاشته بود. نیر وهای گر دان 
باگام‌های‌بلند وسریع درجاده‌حر کت می کر دند 
که باسنگرهای دش من در سمت راست جاده ر وبر و 
شدند که بعد از در گیری با رزمند گان گردان مالک 


ral 


شھید مجید یوسفی نفر اول ستون - نیروهای گردان انصار 


بیشتر نیروھای دشمن از منطقه فرار کر ده بودند و 
ھا کت سا سا نا ابا کل 
شد ند. البته تیر اندازی‌های پر أکنده و بی‌هدف دشمن 
به سرعت با پاسخ کوبنده و دقیق رزمند گان خاموش 
سے نکن فان رنه 
بر روی جاده و شلیک به سمت ستون بود که قبل از 
هر اقدامی آرپی‌جی زن‌ها به سویش شلیک کردند و 
با آنکه تانک هدف موشک قرار نگرفت. اما خدمه 


بت سل ارم ۳۹۹۱ 


آن از ترس از داخل تانک بیرون آمدند واز معر که 
گريختند. 

باتوجه به عملیات فریب و ایذایی رزمند گان لشکر 
۰ سیدالشهداء(ع) که در جزیره‌ام ال صاص انجام 
شد م بود. نیروهای‌ار تش بعث هنوز سر در گم و گیج 
از عملیات متحیرانه تصرف شهر فاو بودند و کمبود 
نیروهای دشمن در منطقه کاملاً محسوس بود ولی 
دیگر توانی در میان رزمند گان گردان‌باقی‌نمانده 
بود و خط در سکوت و خواب فر و رفتند. فر ماندهان 
گردان هم مانند رزمند گان خسته بودند.امااحساس 
مسئولیت خواب رااز چشمان انها ربوده بود و به 
۱ سر کشی از خط مشغول بودند. در میان نیر وهای 
گروهان شهادت فقط ''حسین الهی "از نیروهای 
پر تلاش گروهان بیدار مشغول نگهبانی بود. بعد از 
اذان صبح و سوز و سرمای زمستان بود که جنب و 
جوش دوباره در میان رزمند گان پدید آمد و بعد از 
خواندن نماز دوباره به ساختن سنگر مشغول شدند. 
بالا آمدن خورشید و تابش اشعه‌های گرم آن به 
بدن‌سردوخسته رز مند گان بود که نشاط رابه 
۾ آنهاهدیه کرد و سپس آتش توپخانه و خمپاره‌های 
دشمن هر لحظه بر شدت داغی جنگ افز وده بود. 
درمیان آتشباری پر حجم وسنگین دشمن ناگهان 
گلوله خمپاره‌ای در کنار زمین فرود آمد ودر اثر 
| انفجار آن "حسین الهی "این فرزند آرام و محجوب 
و کوشا به شهادت رسید. 

دراین میان خبرهایی حاکی از حمله نیر وهای 
زرهی دشمن به گوش می رسید و فرماندهی لشکر 
۷به گردان حمزه‌ماموریت داد که در شب وقبل 
از شروع پاتک‌های دشمن به مواضع نیر وهای زرهی 


شد ین و تا ۲ 
رزمند گان گر دان حمزه به همراه‌دسته ویژه‌ای 


وتانکھای دشمن»از روی جاده شروع به حر کت 


کر دند. شب از نیمه گذشته بود که رزمند گان با سلاح 
مواضع دشمن مستقر شدند. نیر وهای صدام در حال 
استراحت بودند تاباروشن شدن هواباصدهاتانک 
تانک هاو نفر بر های دشمن راهدف قر ار دادند. تانک‌ها 
دشمن که غافلگیر شدہ بود در جستجوی راه فر ار و 
تانک‌های رهاشده ب انار نجک‌هایی که به داخل آن 
پرتاب شده‌بود. منهدم شدند. رزمند گان از لابه‌لای 
تانک‌های بیش مار سوخته که بر روی‌جادهواطر اف 
آن قرار داشتند. عبور کر دند واز سمت راست جاده به 
پیشر وی خودادامه‌دادند. سعید مزلقانی که‌درمیان 
نیر وهای دسته ویژه قرار داشت و می کوشید از عرض 
جاده‌عبور کند. هدف گلوله قرار گر فت وبر روی زمین 
پر تاب‌شد. گلوله به استخوانران اواصابت کر د.اما 
در زیر اتشباری و تاریکی شب کسی 
متوجه جراحت او نشد. درد و خونریزی 
توان حر کت سعید را گرفته بودوبه 
زحمت وبا کوشش فراوان خود رابر روی 
زمین کشسید تادر لبه جاده‌ازگلوله‌های 
دشمن درامان باشد.مدتی در تاریکی و 
که دریشت ستون‌در حر کت بوداورا 
یافت وزخم پایش رابست وسعید را 
تشسویق به رساندن خود به سمت عقب 
کرد. مزلقانی از اسلحه به عنوان عصا 
استفاده کرد وبا کمک دیگر مجر وحان 
برروی‌جاده‌در حال حر کت بود که 
یک خودروی غنیمتی باچراغ خاموش 
از سمت منطقه عملیاتی به انھانزدیک 
شد. سعید از راننده خودرو خواست او رابه یشت جبهه 
منتقل کند.اما خودرو جیپ مملواز مجر وح بود وبه 
واقع جایی برای او وجود نداشت. پس با کمک راننده 
خودرو بر روی کاپوت جلوی خودرو دراز کشید و با 
دستهایش آینه‌های بغل جیپ را گرفت وهمچنان 
که خیره به جاده چشم دوخته بود. خودرو در تاریکی 
شروع به حر کت به سوی پشت جبهه کرد. 

نیروهای بعنی که به شدت غافلگیر شده بودند 
بادادن تلفات سنگین از منطقه گریختند و تعداد 
بسیاری تانک و نفربر سوخته و منهدم شده در جاده و 
اطراف آن باقیمانده بود که می توانست از پاتک‌های 
دشمن جلوگیری کند و مواضع سخت و محکمی برای 
پیشروی دشمن در منطقه ایجاد کر ده بود. بعد از 
موفقیت رزمند گان در حمله و انهدام موانع دشمن 
اما تعدادی از پیکر پاک شهداواز جمله شهید وحید 
باقری "معاون دسته ویژه‌در میان تانک‌های سوخته 
دشمن باقی مانده‌بود که باروشن شدن‌هوا فریبرز 


روح سزرک دو برادر در فاصله 
کوتاهی در ملکوت اعلی بے یکدیگر 


BET SET EG:‏ ری 
باقر ی تدهاساعتی بعد از انتقال برادر 
شھیدش, روانه پشت جبهه شد. 


یوسغی ''وعسگریان برای انتقال پیکر باقری به سمت 
تانکھای سوخته حر کت کر دند. بعد از پشت سر 
گذاشتن تانک‌ها که عسگریان پیکر شهید باقری رادر 
کنار تلی از خاک که بر روی سین افتاده‌بود. یافت.با 
پیداشدن شھید باقری, پاهای فریبرز یوسفی شروع به 
لرزیدن کرد وبر روی زانوھایش نشست وغم از دست 
دادن یکی از دوستان صمیمی او باعث شد که در همان 
حالت شروع به گریه و زاری کند. عسگریان با توجه به 
وضعیت یوسفی, باقری رابر دوش گرفت و در حالی که 
غم و اندوه وجودش رافرا گرفته بود شروع به حر کت 
کرد و در طول مسیر بارها و بارها با خود می‌اند یشید. 


تین 


رزمندگان در حال کمک به همرزمان خود - منطقه عملیاتی والفجر ۸ 


جگونه خبر شهادت وحید رابه بر ادر کوچکش که در 
پشت خاکریز بود. اطلاع دهد ؟!دوستان و همرزمان 
بدون آنکه محمود از شهادت بر ادر آ گاهی یابد پیکر 
شهید وحید باقری رابه پشت جبهه منتقل کر دند و 
در اندیشه طرح و نقشه‌ای بر ای اعز ام محمود به پشت 
جبهه بودند که ناگهان یک گلوله خمیاره ۰ در کنار 
سنگری‌منفجر شد. گرد وخاک ودود فر و کش کرد 
وتعدادی از رزمند گان مجروح شدند ومجید یوسفی 
منشی گروهان شهادت وهمچنین محمودباقری" 
به شهادت رسیدند. روح بز رگ دو برادر در فاصله 
کوتاهی در ملکوت اعلی به یکد یگر پیوست وپیکر پاک 
کید حمر د اقری تتها ساعتی هد از افقال بر اد 
شهیدش, روانه پشت جبهه شد. 


برادر نزن! 

رزمند گان گر دان مالک و گردان‌سلمان باصدور 
فرمان حر کت به هم راه حسن قاسمی فر مانده گروهان 
شسهادت و تعدادی از نیر وهایش در طول جاده فاو 
ام القصر راهی خطوط و مواضع دشمن شدند و در 


٩٤ اش‎ ۵ 


سکوت و تاریکی شب به مواضع دشمن رسیدند. شب 
سخت و عجیبی بود. تأنک‌های دشمن به صورت 
وک یر ر ری اصراطے آ فآ اراش ای 
گرفتے بودند.رزمند گان همچون صاعقه بر مواضع 
دشمن حمله‌ور شدند ودیری نگذ شت که در گیری 
شدید شد و تأنک‌های دشمن منهدم شد ند. نیر وهای 
زره ی ارتش صدام که از ی ورش ناگهانی رزمند گان 
گیج و وحشت زده شده‌بودند, تانک‌ها راروشن و 
باسے در گمی در جهت‌های مختلف مانور می دادند 
وج نگ تن به تن در منطقه در گر فته بود.رزمند گان 
باشلیک گلوله سربازان بعثی رادتبال‌می کردند وبا 
بالارفتن از تانک‌هانارنجک در داخل آنهایرتاب 
می کر دند و هر لحظه بر تعداد تانک‌های منهد م شده 
دشمن افزوده‌می‌شد. نیر وهای صدام توان و یارای 
مقاومت در بر ابر حملات رزمند گان را نداشتند و به 
سرعت از منطقه فر ار کر دند. قاسمی در ادامه عملیات 
ستون رزمند گان رابه سمت راست هدایت کرد و از 
آنجا در کنار جاده شروع به پیشر وی کردند. از شدت 
در گیری‌وتیر اندازی‌های‌دشمن کاسته 
شدهو گل ولای اطر اف جاده‌حر کت رو به 
جلوی نیر وها را کند کرده بود. باوضعیت 
آرامش نسبی که در منطقه حاکم بود 
قاسمی تصمیم گرفت برای پیشر وی از 
٢‏ روی‌جاده‌حرکت کند وبااولین قدمی 
| که او بر روی جاده گذاشت. تیربار دوشکا 
دو دستگاه تانک را که در داخل پد داخلی 
خور عبدا... پنهان شده بودند هدف ر گبار 

گلوله‌های خود قرار دادند. تیر دوشکا 
۲ به‌پای‌راست‌قاسمی‌اصابت کرد واو 
رامحکم به زمین کوبید. استخوان رانش 
خرد شده بود آما همچنان با تحمل درد و 
رنج وبه سختی با تکیه بر اسلحه خود را 
به کنار جاده رساند وبرای انکه روحیه 
نیروها تضعیف نشود به صورت ایستاده آنها را به 
پیشروی تشویق می کرد وسپس نیروهای گروهان 
رابه‌بیات معاون گروهان وصید | بادی‌سپرد تابه 
عملیات‌ادامه د هند ویس از عبور نیر وهابود که در کنار 
جاده‌بر روی زمین افتاد. حاج امینی معاون گردان به 
تصور اینکه قاسمی به شهادت رسیده است. از شعبانی 
رز منده بسیجی که از هیکل قوی و تنومندی بر خوردار 
بود در خواست کرد که پیکر قاسمی را به پشت جبهه 
منتقل کند. شعبانی پس از یافتن قاسمی واطلاع از 
زنده‌بودنش,اورادر حالی که ز خم پایش باز بود و 
خونریزی می کرد بر دوش کشید وشروع به حر کت 
کرد. انفجارهای پیایی تانک‌هایی که در حال سوختن 
بودند و همچنین گلوله‌های خمیاره دش من باعث شد 
که شعبانی در طول مسیر بارها و بارها خود رابر روی 
گل و لای پر تاب کند و در این میان حسن قاسمی 
هم باصورت داخل گل‌ها فرو می‌رفت. درد شدید و 
وضعیت سخت به وجود | مده‌باعث شد که قاسمی با 
اصرار والتماس از شعبانی بخواهد او رابر روی سینه 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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گزارش خارجی 
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جذری درسبلی در 


موسیقی, یک روش درمانی است. شاید انتظار 
داشته باشید این جمله رااز کسی بشنوید که در 
علاقه‌مند است اما این ایدہ که می توان از موسیقی 
به عنوان شاه کلید درمان ذهن و مغز استفاده کر د. 
یکی از دغدغه‌های محققان و دانشمندانی است که 
در حوزه گستر ده مغز و بیماری‌های مر تبط با آن 
فعالیت می کنند و تحقیق‌ها و پژوهش‌های فر اوانی 
که در این زمینه انجام شده مهر تاییدی است بر 
تأثیر ات موسیقی در این مورد. 

تحقیقات اخیر نشان می‌دهند در کود کان مبتلابه 
اوتیسے, بر قراری ار تباط ه ای اجتماعی زمانی که با 
موسیقی همراه می‌شود. | سان تر خواهد بود. تحقیقی 
که بەتاز گی انجام شده نیز نشان داده‌است که افراد 
مبتلا به پار کینسون زمانی که درمان خود راهمزمان 
و همراه با موسیقی دنبال می کنند. بهتر می توانند راہ 
بروند وییشر فت‌های قابل ملاحظه‌ای خواهند داشت. 
جالب است بدانید که اگر هنگام جراحی ستون فقرات 
برای بیماران موسیقی پخش شود. به داروی بیهوشی 
کمتری نیاز خواهند داشت. شاید از همه جالب تر و 
متحیر کننده‌تر این باشد که وقتی برای نوزادان نارس 
موسیقی پخش می شود سریع تر رشد می کنند وبیشتر 
از حالت عادی وزن می گیر ند. 


اثر موسیقی بر مغز 

موسیقی‌درمانی دانشگاه‌نروژمی گوید: من از ابتدا 
برای درمان با موسیقی |موزش دیدم ولی زمانی که 
أ ا راا 


7 
الاعات کل 
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پزشکان بیمارستانی در فلوریدااز موسیقی درمانی برای درمان تکلم بیماران بعد از سکته مغزی استفاده می کنند 
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مترجم: مریم نیک پور 


فهمیدم تحقیقات هد فدار و جدی کمی در این باره 
اتید ات اس نت 
است که‌باموسیقی تراپی به درمان بیماران مختلف 
کمک کند. مثل کسانی که از شیز وفرنی رنج می برند و 
NIIN‏ ات 
جدی دیگری دارند. شاید شماهم شنیده باشید که 
گوش کر دن به | ثار موزارت که از موسیقی‌دانان نابغه 
است. برای مغز شما خوب است اما باید بدانید که این 
فقط نیمی از داستان است. گوش کردن به موسیقی 
سنتی‌یاهر نوع دیگری از موسیقی, بر جنبه‌های 
مت 0 8 8 ا 
هم درست است.ماحتی می دانیم که بااینکه بیشتر 
فعالیت‌های روزمره مامثل حل کر دن جدول ورزش: 
تا N E‏ 
نظر آناتومی و شیمیایی و مفید بودن توانایی موسیقی را 
ندار ند.سلول‌های خا کستری‌مغز مازمانی که آموزش 
موی نیکس فک رت مک کون سک 
که در بخش پس سر ماقرار دارد و در تعادل, حر کت و 
کنترل بدن مانقش بسیار مهمی دارد. در پیانیست‌ها 
رل 

عصبشناسان در تحقیقات خود تغییر ات تشر یحی 
دیگری رانیز ثبت کرده‌اند که همزمان با استفاده از 
موسیقی‌به‌دست آمده‌است‌اماشاید قابل توجه‌ترینش 
این اشد که سم بای که رابط دون مکرمعر اس 
باموسیقی ضخیم تر می شود. هنوز کسی نمی داند و 
اطمین ان صد در صد ندارد که جه چیزی باعث ار تباط 
دو نیمکره از مغز می شود اما محققان و دانشمندان این 
موضوع را کشف کرده‌اند که هیچ چیز مثل موسیقی 
این قابلیت راندارد که ارتباط بین دونیمکره چپ و 
راست را بهبود بخشد و تقوبت کند. 


۳۹٣ ارو‎ 


های یز 


تحقیقات اخیر نشان می‌دهند در کود کان مبتلا به او تیسم برقراری ار تباط های اجتماعی زمانی که بااموسیقی 
همراه می‌شود. آسان تر خواهد بود 


Maryanikpour@gmail.com 


مو زدک: کلید کلمات گمشدہ 

O‏ ان تا 
عصب شناسان از جمله استیون‌پینکر قبلافکر می کر دند 
که زب ان.مهارتی‌حیاتی و وی ژگی منحصر به‌فر دی 
است که ما رااز دیگر حیوانات متمایز کر ده‌است. 
محققان موسیقی را کیک پنیری شنوایی می‌نامند 
کر معنا که ماصداهای ریتم‌دار و دارای ساختار 
مشخص رادوست داریم و موزیک همان شبکه‌ای را 
در مغزمان به کار می‌اندازد که برای پر دازش دستور 
زبان. علم عروض, و دیگر حالت‌های دستوری ساخته 
شده است امااثر موزیک بیش از اثر دستور زبان است 
و در مغز بخش‌های بیشتری را به فعالیت وامی‌دارد. 
٦‏ ہہ ٰ ااا 

آفازیا (عدم قدرت تکلم در اثر ضایعه نخاعی) در پی 
سکته مغز ی رخ می دهد و می تواند باعث شود بسیاری 
از بیماران نتوانند حر ف بزنند در نتیجه احساس تنهایی 
وافسرد گی می کنند.حتی آنهایی که دیگر نمی‌توانند 
حرف بزنند. این توانایی رادارند که موسیقی بساز ند. 
یکی از معر وف ترین آنها آهنگسازی روسی است به نام 
ویساریون شبالین که بعد از چند سکته پیاپی» قدرت 
تکلم خود رااز دست داد.اونمی توانست حرف بز ند 
اما همچنان در حر فه‌اش فعال بود و کارهای در خشانی 
انجام حقات 

هر سال در سر اسر دنیا ۱۵ میلیون نفر سکته می کنند 
وبروز مشکلات گفتاری.یکی از دغدغه‌هایی است 
که با آن دست به گریبان هستند. در مانگر ان از دهه 
۰ در پی توسعه تکنیکی بر آمدند که آوازخوانی 
ملودیک نام‌داشت.دراین روش درمانی, بااستفاده 
از ملودی‌های مختلف و | واز خواندن به قر بانیان سکته 
مغزی کمک می‌شد تا آنها مجدداً قدرت تکلم خود 


mH 


سن و سال حر وف الفبا و واژه‌های گوناگون رااز طریق 
اه نگ وترانه‌های کود کانه مثل لالایی یادمی گی رند. 
این روش یادگیری سنتی برای درمان بیمارانی که 
تکلم خود رااز دست داده‌اند. امر وز کاربرد دارد. 
عصب‌شناسان در دهه ۰ این فرضیه را مطرح 
کردند که زمانی که سکته مغز ی به بخش‌هایی از 
ح ی 2 ھت 
اسیب می رساند, اموزش موسیقی موجب می شود 
۹ی۰۰ ار ریا 
مانده‌منتقل شود واین نیمکر ه.بار وظیفه نیمکره سیب 
دیده را به عهده بگیرد. 
تکلم تحقیق‌های متعد دی شده است. یکی دیگر از 
داد. در سال ۲۰۱۱ او را ترور کر دند و چون گلوله به 
سرش اصابت کرد اسیبی جدی دید. یز شکان بر ای 
تر میم بخش‌هایی از مغز او که با توانایی خواندن.نوشتن 
و حرف زدن ار تباط دارد از موسیقی درمانی استفاده 
کر دند و دراو روند بهبود رامشاهده کر دند. موزیک 
مثل کلیدی است که قفل‌های مغز راباز می کند وباعث 
می شود زبان بیمار بتواند کلمات گمشده 
راپیداکند. 

e پ٠‎ ٦ 2 a 
د کتر تپو سار کامو می گوید: هنوز دقیقا‎ 
ھ9‎ س١٥‎ 
ریتم‌دار یا ملودی انرات خوبی دارد‎ 
و شسواهدی هست که نشان داده روش‎ 
درمانی ملودیک در درمان بیماران مبتلا‎ 
E رو‎ 


بهبود زبان اثر دارد و محققان دیدند شش ماه یس از 
آغاز درمان, تغییرات چشمگیری در طیف گسترده‌ای 
از ساختار مغز ایجاد شد.د کتر سارا کاموبرای‌بیش 
از ۰ #۵بیمار خود که در اثر سکته مغزی به مشکلاتی 
دچار شده بودند از موسیقی تراپی استفاده کرد و نتایج 
اسکن‌ها نشان داد توانایی زبانشناختی آنهانسبت به 
بیمارانی که فقط بر ایشان از کتاب‌های صوتی استفاده 
شده بود. به مر أتب افزایش بهتر ی داشت. در نتیجه 
موسیقی بهتر از خود زبان می تواند در روند بهبود این 
بیماران کمک کننده باشد. 

یکی از مشکلاتی که موسیقی درمانی می تواند در 
بهبودروند آن‌موثر باشد.اختلالی به نام سندرم 
رت است.سندرم رت یک اختلال رشدی عصبی و 
تکاملی دوران کود کی است که تقر یبا به طور انحصاری 
دختران رادر گیر می کند. کود کان یابھتر است بگوییم 
دختران مبتلا به این سندرم. در ظاهر سالم و نرمال 
ببه نظر می‌رسند اما به‌مرور از نظر جسمی و ذهنی 
پسر فت می کنند.سندرم رت موجب بر وز مشکلاتی 


پزشکان امیدوارند با موسیقی به کمک اختلالاتی مثل او تیسم 


هنوز دقیقاً مشخص ندست که کدامیک 
جنبه‌های مو سیقی مهم و سودمند است و 


ریتم‌دارساملسودی اثرات خویی داردو 
شواهدی هست که نشان داده روش 
درمانی ملودیک در درمان بیمارآن مبتلابه 
آفازیا مقثر است. 


در عملکرد مختلف مغز می شود کے درنتیجه روی 
عملکردهای حر کتی. شناختی, عاطفی و... اثر منفی 
می گذارد. د کتر سار کامو که روی اینگونه کود کان 
نیز تحقیق کرده می گوید: موسیقی درمانی روش 
خررسات سر مار سای میا ارات( 
قادر به حرف زدن نبوده‌اند. انتخاب نوع موسیقی برای 
خر رات مهم است. کود کان مبتلا به سندرم رت 
معمول قادر به تکلم نیستند بر ای همین باید بفهمیم 
به چه چیزی فکر می کنند يا چه احساسی دارند. باید 
بفهمیم استفاده از موسیقی تراپی دراین کود کان چه 
44۹۹۱۹197 4-+-+٤؛٤؛++  +‏ ٔ8 89+ 
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سودمند است یا زیانبار اهمیت زیادی دارد. 

کودکان‌مبتلابه سندرم رت تنهاهدف این روش 


جو 


سس 8 


درمانی نیستند.| کنون در انگلستان ۲ ۱ درصد کارهای 
بالینی برای کود کان مبتلا به اوتیسم بر مبنای موسیقی 
I‏ 
NS‏ سای ارت l<‏ 
خود به ار تباط های اجتماعی نیاز دار د و این ار تباط, در 
واقع بەنوعی غذای اوست بنابراین تردیدی نیست که 
موسیقی به عنوان یک راہ ار تباطی بتواند در درمان 
استفاده شود و روند بهبود بیماران راتسریع کند. 

مشکلات حر کتی ولرزش‌ه ای ناشے از بیماری 
پار کینسون رادر نظر بگیریسد.بیمساران مبتلابه 
پار کینسون مشکلات زیادی دارند. اگر جه با پیگیری 
درمان»تاحدودی‌لرزش‌هابهبود می یابند تعداد 
ار تا 
راه‌رفتن خود رابه دست بیاورند. د کتر سیمون دالا 
بلا در جلسههای در مانی خود بیماران پار کینسونی از 
موزیک استفاده‌می کند و نتایج امیدوار کننده‌ای به 
دست آورده‌است وبیماران او می توانند بعد از مدتی 
اهر هر ابر سای سارک رت 


٩۶ اش‎ ۵ 


۴ 1 


و سندرم رت بشتابند 


می‌توانند به کمک ریتم, راه رفتنشان رابهبود بخشند. 
این بهبود فقط مختص روند راه‌رفتن یاسیستم حر کتی 
بیماران‌نیست.د کتر دالابلاعقیده‌دارد.موسیقی 
درمانی. درک این افراد و قدرت سخنوری انها رانیز 
٤ئ‏ - 0+ E‏ ۶۷" 
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و در واکنش به مصرف مواد مخدر یا بعد از زناشوبی 
می‌شود در در نتیجه در آنها دويامین آزادسازی 


می شود. 
حافظه موسیقی 


بالا رفتن سن وپیری مشکلات و بیماری‌های را به 
Ml CIT‏ 
باشد. در افراد آلزایمری هیچ حافظه‌ای باقی نمی‌ماند. 
افرادی را که دوستشان داشتیم از یاد می بریم و 
به‌تدریج تمام هویت خود را گم می کنیم. محققان 
تا کنون نتوانستهاند ب رای‌این‌بیماری روش درمانی 
اساسا متا ری ان کاری کرد کر ون 
پیشرفت آن کندتر شود واطرافیان بیمار نیز 
رنج و دردسر کمتری داشته باشند. 

دکتر ویکتوریا ویلیامسن, روانشناس محقق 


"موسیقی یک قر ص یا ویتامین یادارونیست 
اما می تواند محافظ و کمک کننده بسیار موثر 
که علائم دیگر مثل افسردگی واضطراب 
وجود ندارد که از این روش بخصوص در 
خانه‌های سالمندان استفاده نکنیم." 

روی حافظه موسیقیایی.د کتر ویلیامسن کار روی گر وه 
خیریه‌ای را اغاز کرد که مخصوص کمک به سالمندان 
است. در این مر کز از روش‌هایی مثل موز یک درمانی 
و ترانه خوانی استفاده می شود وبا این کار احساسات 
محققان می گویند در افراد مبتلا به الزایمر موسیقی 
بهتر از اسم ومشخصات افراد در ذهن و خاطرشان 
می توانند شعر ها و تر انه‌ها رابه یاد بیاور ند و تکر ار کنند 
درحالی که شاید نتوانند به همین راحتی اسم فر زند یا 
همسرشان را به یاد بیاورند. نتایج تحقیقی که اخیر أ 
انجام شده و د کتر ویلیامسن سرپرست آن بوده نشان 
داده که بهتر است در خانه‌های سالمندان برای بهبود 
فر ایند حافظه و ذهن افر اداز موسیقی زنده‌به جای 
تنها مانده‌اند واحساس تنهایی می کنند. حس بهتری 
ایجاد می کند. موسبقی ز نده.نوعی ار تباط اجتماعی از 
طریق صداست. 
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عظمت داقتی در این است 
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داییل دفو 


خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال: با سلام خدمت مشاور مهربان و 
سختکوش مجله, بنده مادر دختری نوجوان هستم 
که هیچ علاقه‌ای به انجام کارهای شخصی اش ندارد 
و در مرتب کردن اتاق خودش و وسایل مدرسه‌اش 
بسیار نامنظم عمل می کند و وقتی به او مشکل را 
حتی به طور پی در پی گوشزد می کنم, نه تنها مسأله 
رت ترا سا 
کار اضافه می‌داند وبه همین دلیل می‌خواستم از 
حضور شما مشاور محترم بپرسم چطور می‌توانم او 
رابه نظم در کارهایش عادت دهم؟ آیا این مشکل 
رفع شدنی هست؟ در برخورد برای علاقه‌مندی او 
به این کار چگونے باید عمل کنم؟ و من چه کمکی 
می توانم در این باره داشته باشم؟ 

با تشکر زینب اسفراین 
تغاوت همکاری و دخالت 
پاسسخ: مرتب کردن وجمع کردن اسباب 
بازیھااز جمله کارهایی هستند که معمولا کود کان 
تمایلی به انجام دادن ان ندارند.انها معمولا سعی 
می کنند از انجام این کار شانه خالی کنند با آن رابه 
زمان دیگری مو کول کنند. به همین دلیل باید یاد 
بگیر ند که این کار را چطور انجام دهند اما چگونگی 
این کرت رس و رن بر ٴ۶ 
کود کان خیلی مهم است.همچنین یاد گیری مر تب 
کردن وسایل در دوران کود کی مقدمه‌ای برای 
یاد گیری پذیرش مسئولیت ویا مسئولیت پذیری 
کودک در دوران نوجوانی می شود وکود ک به 
تدریج یاد می گیرد که باید کارهایش را انجام دهد 
و مسئولیت آنها را به عهده بگیرد. 

ETD 75086‏ 
توجه داشته باشند: 

۱-مراقب نوع صحبت کردن و انتخاب 
کلمات خود باشید: 

سعی کنید در مواقعی که می‌خواهید کود کتان 
بای راجی سرا ld‏ 
کلام خود باشید زیرا کود کان معمولا دوست 
ندارند به آنها دستور دهید واگر احساس کنند که 
شما آنها را تحت فشار می گذارید وبه آنها دستور 
می دھید از انجام آن کار سر باز می زنند مثلا به 
کودک نگویید زود وسایلت را جمع کن.طوری به 
او بگویید که در آن راهنمایی نهفته باشد وبا لحن 
دوستانه وبا مهربانی این کار راانجام دهد مثلا به 


او بگویید دخترم یا پسرم اول اسباب بازی‌هایت 
راجمع کن وبعد لباسهایت راء به این صورت سعی 
کنید کارها راب رای او به قسمتهای کوچک تر 
ی کل اس تس رآ 
بر می آید.حتی گاهی اوقات می‌توانید کود ک را 
را ار ار ار 
عهده بگیرید. 

۲-برای کودک توضیح دهید چرام ر تب 
کردن لوازم ضروری است:ضرورت نظم و تر تیب 
برای شماروشن است اما برای کود ک خر دسال 
٦‏ کار ببهوده و مضحک به نظر می‌ر سد.مثلا 
برایسش توضیح دهید که اگر اتاقش مرتب باشد 
می‌تواند وسایلش رابه راحتی پی‌دا کند ویا اینکه 
منظم بودن اتاقش سبب آرامش بیشتر او می شود. 
وانجام این کار باعث می‌شود که وقتی بزر گ شد 
فردی مسئولیت پذیر شود. 

همچنین بهتر است مکانهایی برای قرار دادن 
اسباب بازی‌های کودک قرار دهید که هم جمع 
کردن وسایل در ان راحت باشد وهم پیدا کردن 
TG eT‏ 
اسباب بازی, کشویی رابرای کتابها قرار دھید که 
کودک بداند هر وسیله‌ای راهنگام جمع کردن 
کجاقرار دهد. 

۳-برای جمع کردن اتاق ومر تب کردن آن 
ارت Il EIU‏ 
دقیقه فرصت دھید تا کودک اتاقش راجمع کند 
وبگویید ببینم می تونی تا ساعت زنگ بزنه اتاقت را 
جمع کنی.من‌هم لباسهای عر وسکت راجمع می کنم. 
بازھم متذ کر می شویم که در همه این مراحل همراه 
کودک باشید واین طور نباشد که دستور داده واز 
اتاق خارج شوید. چون در این صورت احتمال اینکه 
کودک لجبازی کند زیاد است. پس همراهشس 
اسر اس ارس یک رازن کر 
مرتب کردن اتاق جنبه بازی به خود می گیرد وهم 
در زمان خاصی صورت می گیرد. 

۴- کارهای کودک را اصلاح نکنید وقتی که 
موب ا ل 
اواعتماد کنید وسعی نکنید بعد از آن کار او را 
اصلاح کنید ویا به روش خودتان دوباره آن را انجام 
دهید بلکه بگذارید همان طور باقی بماند مثلا اگر 
رو تختی زیاد صاف ومر تب نیست شما آن راصاف 
٤‏ 0 1 در نط رید که 
یک کود ک نمی تواند به اندازه شما دقیق عمل کند 
e ہ٢ ٠٥٠٦‏ 
اتاقش رامرتب کند. 


۱ ٹ5 ہ 
7 یات مگ ره ۳۵۱ 


این تشویق هم می تواند کلامی باشد ویا یک جایزه 
بدهید تاروی ان بچسباند وبعد از ده بر چسب 
جایزه‌ای برای او بگیرید. 

با بزر گ‌تر شسدن کود ک ودر دوران نوجوانی 
گاهی این مشکل همجنان ادامه پی‌دا می کند یا 
در این دوران نامر تب‌تر باشد. اما در نظر بگیرید 
که نوجوانان در این دوران معمولا کم حوصله 
هستندواین می‌تواند یکی از ویژگی‌های این دوران 
سرزنش نکنید و زمان دهید تا این دوران رابا 


بر طرف می‌شود. 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲ ۲۹۹۹۲ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ نا ۱۶ 


وکیل دادگستسری 
مشاوره تلف * نبا ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 


خانم الھام سادات طباطبابی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱١‏ تا ۱۴ 


خانم زینب بیانی 

مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


حمیده‌اخوان 


لیموترش را 
باپوست بخورید 


مطالعه‌ای جدید حاکی از آن است که باید لیمو راقبل 
از استفاده فریز کنیم تااز این طریق بیشتر از خواص موجود 
در آن استفاده کنیم. 
اکثر افراد می گویند که لیمو باید درسته مصرف شود و هیچ 
یک لیموی درسته رابا پوست و هسته‌اش خورد؟ 
یک لیموی ار گانیک را بر دارید. آن را بشویید و در فریزر بگذارید. به 
محض اینکه یخ زد.بدون آنکه پوست آن رابکنید 


۱ راروی بسیاری از مواد غذایی همچین 

با بستني )؛ نس » سوپ يا هر 
خوراکی دیگر بریزید و استفاده 
.ا بے 
راتجر به خواهید کرد 
که قبلا هیچ وقت آن 


رانچشیدلید . 


خطر سرطان معده 
متخصصان جینی دریافتند که مصر ف سبزیجات 
سفید همچون سیب زمینی پیاز و گل کلم. احتمال ابتلا به 
این سرطان را کاهش می دهد در حالی که مصرف مواد الکلی؛ 
نمک وغذاهای فر آوری‌شده موجب افز ایش خطر ابتلا به سرطان 
معده می شود. 

۷تمام سبزیجات حاوی ویتامین -)هستند. این ویتامین که در 
سیب زمینی نیز وجودداردبه عنوان انتی| کسید انی بر ای مقابله‌با 
استرس سلولی در معده‌عمل می‌کند .مصرف روزانه حدود ۵۰ گرم‌ازاین 

ویتامین خطر ابتلا به این بیماری را تا هشت درصد کاهش مودھد . 
۷ پزشکان بر آورد کرده‌اند که به ازای هر 
23 | گرم میوه‌ای که به طور روزانه 
E 2‏ 
سرطان به طور میانگین ۵ درصد 
کاهش مہہابد . 


همواره به خودتان یا دآوری کنید عمر به سرعت باد می گذرد. آیا نگرانی به دلیل 
موضوعاتی که به خودتان سخت می گیرید, واقعا ار ز شش را دارد؟ 

درزندگی‌پرفشارامرو زاسترس‌های بسیار زیادی‌افراد رادرب رگرفته است که 
دوریا زآن‌ها هموارهممکن‌نیست:بنابراین داشتن مهارت مدیریت استرس,نیاز 
ضروری برای این شرایط تلقی می شود البته این بحث دامنه گسترده‌ای دارد که با توجه 
به مجال ان دک تنها به توصیاهای کاربردی در این زمینه اکتفا می کنیم . 

در گام اول شناسایی منابع استرس زابسیار مهم است. گاهی کنترل این منابع برای 
مامیسر نیست.ولی‌شناسایی و مدیریت منشاًدرونی وذهنی استرس کمک زیادی به 
رفع آن می کند. بسیاری اوقات استرس‌ها تنها در ذهن وجود دارند و واقعیت بیرونی 
ندارند؛ مثل توقعات بیجاء ذهن خوانی, منفی بافی. کمال جویی و.... 

با واقعیت‌ها کنار بیایید و آن‌ها را بپذیرید. شرایطی که توان تغییرش را ندارید, 
با یرید این کار کک می کل بسن زبادی از استرس‌هایی کقیرای تفم شے ابط 
تحمل می کنید. از بین برود. 

۷ اعتماد به نفس تان راافزایش دهید. شما چیزی از کسانی که بهتر حرف می زنند, 
بهتر ارتباط بر قرار می کنند: بھتر کار می کنند و... کم ندارید .فقط خودتان راباور ندارید. 
پس به خود تان احترام بگذ ارید وبه ارزش‌های‌تان عمل کنید. به اندازه‌توانایی و متناسب 
با شرایط تان به دیگران تعهد دهید.اگر موضوع استرس زابه گفت وگو با شخص خاصی 
ربط دارد. در صورت امکان احساسرتان را با او در میان بگذارید . 

۷ از شرایط اسسترس زای عادی فر ار نکنید.این کار باعث تقویت استر س تان می 
شود.روبەروشدن باموضوعات موجب می شوددریابید موضوعات آن قدر که گمان 
می کردید نگران کنندہ نیست و تنها افکارتان آن‌ها را دشوار تلقی می کرد. 

۷برنامهریزی کنید.بانظم وبرنامه ریزی احساس آرامش بیشستری راتجربه 
میکنید . 

۷ از خود تان توقع بیش از اندازه نداشته باشید.متناسب بانقاط ضعف و قوت تان 
جز کت کنید. 

۷ به وظایف تان عمل کنید. تمام تلاش تان رابه کار بگیرید و شرافتمندانه وبااعتماد 
کار کنید, نگران نتیجه نباشید و آن را به خداوند بسپارید. تو کل آراقان می کند . 

۷ در شرایط استرس زانفس عمیق بکشید. سعی کنید برای لحظاتی نسبت به تمام 
اجزای بدنتان آگاہ باشید و آنھاراراحت بگذارید . 

۷ از ورزش غافل نشوید.داشتن انرڑی بیشستر روحيەتان رابانشاط تر می کند 
بنابر این سلامتوتان رادر اؤلویت قرار دهید . 

حتماوقتی رادر طول روز وهفته برای رسید گی به علایق خودتان اختصاص 
دهید. 

۷ دایرہ دوستوهای سالم و رشد دهنده خود را گسترش دھید ۱ 

۷ مسائل ریز ودرشتی را که در ارتباط باادیگران رنج‌تان می دهد تحمل نکنید؛ 

بلکه آن‌ها راحل کنید. بهترین کار گفت و گو با خود فر د است. در پایان به خاطر بسیارید 


شما بزر گتر و ارزشمندتر از اتفاقات هستید . 


علیر ضا کاشانی نژاد 


۵ انم ۹٤‏ لمات کی 


)0 — 


كت 


هر کس ددون دل 


حر فی د 


۱ 


۰ 


ور کند اد صور ت انسانی خارج شده است 


9 لو على سنا 


سلسلەگزارشھای زندان 


متروک بود. قفسه‌های خاک گرفته‌ای که داخلش 
رادههاجلد کتاب و چند کاپ و قاب عکس پر کرده 
بودند, گوشه اتاقک جا خوش کرده‌بود. کمی آن 
طرف‌تر یک میز فلز ی طوسی ر نگ قدیمی و دو 
سه تاصندلی مشکی رنگ و رورفته که چرم آن در 
اثر گذشت زمان.مستمهلک شدهو تر ک خور ده‌بود. 
غریبانه کنج دیوار ردیف شده بودند. ان روز من باید 
در معرض رفت و امد وسر و صداهای معمول داخل 
راهر وهانبود. یکی از مددجوهابا جند دستمال به‌اتاقک 
امد و گرد و خاک روی میز و دو سه تااز صندلی‌ها را 
گرفت تا بتوانم وسایلم را آنجا بگذارم. 
میز و صندلی را پاک کردم. اسپری تمیز کننده عینکم 
خیلی به دادم رسید.حالا با خیال راحت‌تری دفتر و 
دستکم راروی میز پهن کردم و منتظر اولین مددجو 
نشستم. گاه گداری صدای رفت و آمد یکی -دو نفر 
از انتهای سالن به گوش می رسید. کمی طول کشید 
تابالاخره‌یکی از مددجوها برای مصاحبه به اتاقک 
مترو که امد.اولین مددجو که حتی از نوع لباس 
پوشیدنش هم می شد حدس زد با بقیه تفاوت دار د. 
پسری جوان که قد متوسطی داشت و جثه‌ای تقر یبا 
درشت و فربه. موهای تير هاش رابه یک سو شانه زده 
بود. ته ریش صورتش, جهر ه‌اش راجذاب تر نشان 
می‌داد. جشمان سیاه و درشتی داشت با مژه‌های بلند و 
بر گشته. خیلی مودب و آرام سلام و علیک کرد. بعد از 
گرفتن اجازه با احتیاط روی صندلی مقابلم نشست وبا 
لبخندی که شاید خیلی هم دردناک بود گفت: 
-مسئول بند گفت بیایم اینجا برای مصاحبه. 
ماجرای من. ماجرای پلیسی و | کشن و پرهیجان‌نیست 
که به درد شما بخورد. من خواستم روی پای خودم 
بایستم.ام ازیر پایم راخالی کردند وب ازانوزمین 
٠‏ ۱ 2 
از گفت و گوفرار کند.همیشهاین آدم‌هاحرف‌های 
جالبی برای گفتن دار ند. فقط باید هنر حرف کشیدن از 
EG‏ اطربهبهای سول ها معیول 


و 


اکال یاهآ کر دوس ارد حت 
کنید. می توانید بروید. ام اببخشید پلیور تان هم 
خیلی خوشرنگ است وهم کار دست است. می توانم 
بپرسےم زحمت بافت لباس به این زیبایی راچه کسی 
کشیده؟! 

سرک کرک بق بر کته نو دست بائش را 
به سمت لب‌هایش برد و گفت: 

این راعشق بافته... عشق بافته تااینجا, رادم نرود 
که‌به خاطر چه کسی وبه چه امیدی زنده مانده‌ام. 
یادم نرود که اگر همه تر کم کردند. او تر کم نکر ده که 
اگر هیچ کس باورم ندارد او باورم دارد. اصلاً به خاطر 
اوسست که‌اینجا هستم و به خاطر او مبارزه‌می کنم تا 
بالاخره حقانیتم ثابت شود و از اینجا بیرون بیایم. ان 
وقت زند گی راشروع می کنم که همه حسرتش را 
داشته باشند.حتی اگر هیچ کس کمکم نکند. من خودم 
راباور دارم و همین بر او مهم است. حالا پدر و مادر 
وخواه رو برادرم یاهر کس دیگر هر چه می خواهد 
بگوید. مهم باور من است! 

پسرک اینها را گفت و سکوت کرد. جند لحظه 
بعد گفت: 

_خب من الان باید چه بگویم ؟ شمابپر سید و من 
هم بگویم.بد نیست از اینج احرف‌هایم رابه گوش 
خان_وادهم بر سانم. بالاخره آنها باید باور کنند که 
پسرشان دیگر بجه هشت. نه ساله نیست و حق دارد 
برای خودش و زند گی اش تصمیم بگیرد. 

حقیقت رابخواهید خودم هم کنجکاو شده‌بودم که 
چه مساله‌ای بین او و خانواده‌اش و کسی که دوستش 
داردبهوجود آمده که س راز زن دان‌در آورده.پس 
مطابق معمول خواستم بادقت گذشته‌اش رامر ور کند 
و بگوید چه عامل یا عواملی او رابه اینجا اورده. 

پسر جوان, آستین‌های پلیورش رابالا کشید و 
گفت: 

-از وقتی چشم باز کردم خودم را در یک خانواده 
متوسط رو به بالا دیدم. پدرم کار خانه دار بود و مادرم 
هم سوپروایزر یک بیمارستان خصوصی. 

در امدشان آنقدر بود که به راحتی از یس یک 
زند گی پنج نفره بربيایند. خانه پدرم یا بهتر بگویم جایی 
که به دنیا امدم.دریکی از محلات قد یمی تجریش 
بود. خانه‌ای که وقتی پدرم خرید نمی‌دانست بعدها 


اہر ۳ 
اطاعات کل مار ۳۹۹۱ 


فریبا زواره‌ای (بمانی) 
COIR‏ 000 وم 1 


غمراہ:۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴. 


قیمتش به میلیارد می‌ر سد!حیاط بزر گی داشستیم 
که انواع درخت میوه و گل در باغچەھایش کاشته 
بودند. 
تابستان‌های دوران کود کی ام بین در ختان هلو و 
آلبالو و بوته‌های نسسترن واقاقیا گذشت. یک برادر 
بزرگتر از خودم داشتم و یک خواهر کوچکتر. 

برادرم از همان ابتدابه پدرم وابسته بود؛هم وابسته 
فک ری‌وهم وابسته‌مالی.اص لآ از خودش هیچ اراده 
واختیاری‌نداشت.درهر کاری پدرم باید برايش 
تصمیم می گرفت از خرید کفش ولباس تاانتخاب 
رشته تحصیلی اش در دانشگاه. هر کاری می خواست 
انجام دهد باید پدرم به او چراغ سبز نشان می داد. 

به شدت بی‌آراده و سست عنصر بود. مثلا تصمیم 
می گرفت کاری راانجام دهد یک ساعت نگذشته 
منصرف می‌شد. همیشه از زند گی اش عقب بود. 
خواهرم هم عزیز دردانه پدر و مادرم بود. آنقدر مورد 
توجه قرار گر فته بود که از نظر من تبدیل شده بود به 
یک دخترلوس وخودخواه‌ومتکبر. خودش تصور 
می کرد دختر با کلاس و متشخصی است. اما فقط خود 
بسز رگ بین بودوبسس.به لطف پول‌هایی که پدر و 
مادرم برایش خرج می کردند. می‌توانست به همه 
فخر بفروشد. اينکه تنها دختر فامیل بود که مادرم 
برای تولدش پیانو خرید و پدرم برایش مدرس پیانو 
استخدام کرد و خانم پیانیست شد. 

بعد هم کلاس‌های‌سفره آرایی و گل چینی و میوه 
ارایی و فلان و فلان و فلان که همه و همه از سر صد قه 
پول‌هایی بود که پدر ومادرم بی حساب و کتاب برایش 
خرج می کردند. آن وقت افتخار و پز دادنش برای 
این خانم پود که‌فلان کار رابلد است وفلان‌هنر را 
دارد. حتی موقع ازدواجش هم دست از این کارهايش 
برنداشت وبرای خرید عروسی‌اش پدرم رامجبور 
کرد به دبی بروند ولباس نامزدی و عروسی خودش و 
داماد راز آنجا بخرند تابه همه فامیل فخرفروشی کند 
که مابرای خرید عروسی به دبی رفتیم االبته مادرم 
هم در این میان کم مقصر نبود. او هم با این کارها به 
ھمکارانش فخر می فروخت. نمی دانم این کارها چقدر 
می توانست به یک ادم شان و شخصیت کاذب بدهد 
کے اینقدر خواهرومادرم درپی ان‌بودند.من‌اما 
از هم ان‌وقتی که خودم راشناختمازاین نوع کارها 


و رفتارها متنفر بودم.اصلاً دلم نمی‌خواست لباسم. 
کفشم ویاحتی نوع زند گی ام باعث فخر یا تفاوت من 
با دیگران باشد. 

ھمیش وقتی برای خرید لب اس می رفتیم. دنبال 
لباس‌های عادی و معمولی بودم نه برند ومارک. گاهی 
حتی کفش‌های تازه‌ام رادر خانه, خاکی می کر دم چون 
دلم نمی‌خواست از برق کفش‌هایم کسی متوجه نو 
بودن انها شود. خجالت می کشیدم! 

شاید الان که اینهارامی گویم مسخره به نظر بر سد. 
ام أمن‌دلم می‌خواست کارم ورفتارم در ذهن ویاد 
| دم‌ها بماند نه کفش ولباسم.دلم نمی خواست پول 
پدرم و موقعیت مادرم باعث افتخار من شود. معتقد 
بودم من خودم‌باید کاری کنم که به آن افتخار کنم. 
درست نقطه مقابل خواهر و برادرم. به همین خاطر هم 
هیچ وقت بین من و آنها صفا و صمیمیتی شکل نگر فت. 
فقط زیر یک سقف زند گی می کردیم وسر یک میز غذا 
می‌خوردیم, اما حرف مشتر کی بینمان نبود. 

دیپلم که گرفتم. به پسدرم گفتم می‌خواهم از نظر 
مالی مستقل شوم امابه من خندیدند. پدرم گفت اول 
برو دانشگاہ بعد سربازی بعد راجع به استقلال حرف 
بزن.ام امن گفتم اول می روم سر بازی بعد کار پیدا 
می کنم و بعد دانشگاه می‌روم. پسدرم مخالفت کرد. 
مادرم گفت دیگر بعد از دو سه سال محال است بتوانی 
درست راادامه بدهی. گفتم در زند گی من محال وجود 
ندارد. دو سال سربازی ام رادر منطقه بد آب وهوای 
مرزی شمال شرق کشور گذراندم.سر مای استخوان 
سوزرا آنجا چشیدم.اماهیچ وقت به خانواده‌ام نگفتم 
چون مطمئن بودم آنها حرفی نمی زنند که به من قوت 
قلب بدهد و بد تر باجملات دلسرد کننده روحیه‌ام 
را تضعیف می کنند. بعد از سے بازی, وقتی بر گشتم 
اند ک سرمایه‌ای داشتم. سر مایه‌ای که باجمع 
کردن پول‌هایی که پدرم برایم می‌فرستاد ومن خرج 
نمی کردم جمع شده بود. به پدرم گفتم می‌خواهم کار 
کنم.پدرم پیشنهاد داد بروم کار خانه او. بر ادرم هم 
همانجا کار می کرد. گفت کنار برادرم باشم وباهم 
امور کارخانه رابه دست بگیریمءامامن قبول نکر دم. 
سرمایه‌ام زیادنبود.اما | نقدری بود که‌بتوانم یک 
غرفه کوچک در یکی از میادین تره‌بار از شهر داری 
اجاره کنم و مقداری شسوینده ولوازم بهد اشتی داخل 
آن بریزم و شروع به کار کنم. البته پدرم چک‌های 
ضمانت راداد و من هم بابت ضمانت چک‌هایش به 
خودش چک دادم. 


کارم گرفت. شاید به خاطر احتر ام و نوع بر خوردم 
با مشتری‌هايم بود که انها ترجیح می‌دادند از غر فه 
من خرید کنند تا از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها. 

حدود یک سال بعد به فکر ادامه تحصیل افتادم. 
مادرم مدام غر می زد که خجالت می کشد به فک و 
فامیل بگوید من در غرفه شهرداری فروشنده‌ام! 

پدرم حاضر بود برایم مغازه‌بخرد. امامن دوست 
نداشتم.هم ان غرفه کوچک شهرداری که خودم 
اجاره‌اش را می‌پر داختم بر ایم به اندازه یک فروشگاه 
زنجیره‌ای ارزش داشت.برادرم در مقابل اعتراض 
پدر ومادرم. مر امسخره‌می کرد کە ای بابا!این پسر 
گنجشک روزی است. چه اصراری دارید که‌مجبورش 
کنید تازند گی اش را تغییر ده دابرای من مهم نبود 
برآدرم چه فکری می کند. مهم این بود که طبق بر نامه 
ریزی خودم به آنچه می‌خواهم برسم. 

همان سال شروع کردم به درس خواندن. با یک 
برنامه ریزی‌دقیق وحساب‌شده‌توانستم تاز مان کنکور 
درس‌های مهم رادوره کنم.وقتی که سر جلسه کنکور 
نشستم. آمید زیادی به قبولی ند اشتم. اما مهم این بود 
که تلاشم را کر ده‌ام. من از همان دوران دبیر ستان به 
شیمی علاقه داشتم و می‌خواستم در همین رشته هم 
ادامه تحصیل بدهم. نمی‌دانم خوش شانسی من بود 
یاخوب درس خوانده‌بودم.یاسوالات ازمون راحت 
بود که من همان سال در رشته شیمی پذ یر فته شد م. 
پدر و مادرم اصرار داشتند غر فه شهر داری رارها کنم 
وبه درسم برسے.امامن این توانایی راداشتم که هم 
درس بخوانم و هم کار کنم. دلم نمی خواست در دوران 
دانشجویی سربار پدرم باشم. برای روزهایی که نبودم 
و باید به دانشگاه می‌رفتم, شاگرد گرفتم. 

البته دورادور حواسم به همه چیز بود. نمی خواستم 
مشتری‌هایم رااز دست بدهم. یک خط موبایل گر فتم 
وشماره‌ام رابه شیشے غر فه زدم تادر صورت هر 
گونه نارضایتی بامن تماس بگیر ند. تلفن راهم مدام 
روی پیغامگیر گذاشته بودم تا تماس مشتری‌هایم 
رااز دست ندھم. سے سال بود که غر فه شهر داری را 
داشستم.اگرچه هر سال باافزایش قیمت اجارهوپول 
پیش مواجه می‌ شد م»اماپس اندازم و در | مد غر فه 
جوابگوی افزایش قیمت بود. ضمن اینکه نمی خواستم 
مشتری‌هایم رااز دست بدهم. سال سوم دانشگاه بود م 
که با زهرا اشناشدم.زهرابرای خرید به غرفه آمده 
بود. دیگر همه اهل محل رامی‌شناختم. با دیدن زھرا 
فهمیدم تازه به آن محل آمده‌اند. دختر محجوب و سر 


(بی شک. یکی از اولین و مهمتر ین اصول در کسب و 
کار آزاد. رعایت تمام مسائل و احتمالاتی است که ممکن 
است زمینه کلاهبرداری رابرای افر اد سودجوفر اهم کند. 
شاید عدم حضور این مددجو به عنوان یکی از شر کاهنگام 
عقد اجاره‌مغازه باعث شد تاشر یک او از غفلتش دراین 
زمینه سوءاستفاده کند و اینجنین از ساد گی و بااهمال 
او در این زمینه بهره برداری غیر انسانی کند.اینکه او 
نمی خواهد متکی و وابسته به پدر و یامادرش باشد واز قبل 
سرمایه پدر ویاعنوان مادرش کسی باشد. از طبع بلند او 


حکایت دار د.اما گاهی اوقات لازم است دست یاری به سوی 
7۲٦‏ ۹۹ ۹+ 
مددجوعنوان می کرد حدود یک سال ونیم از مدت زمان 
حبس او در حالت بلاتکلیف می گذرد. شکات فقط پولشان 
رامی‌خواهند وشکایت دیگری از اوندارند. برای قاضی 
عدم مجر م بودن اوبەاثبات ر سیده» اومی‌توانست با کمک 
گرفتن از پدرش»بدهیاش راپ ر داخت کند وبادادن چک 
به پدرش بر گشت پول او راتضمین نماید وبه‌این تر تیب 
هم از زندان خلاصی می یافت. هم سوعءسابقه پیدانمی کرد 


٩ اش‎ ۵ 


به زیری بود که حتی برای خرید هم با چادر آمده بود. 
حجب و حیا و متانت و خانمی‌اش به دلم نشست. خیلی 
دلم می‌خواست سوالم رابپر سم.اما خجالت کشیدم. 
می‌خواستم ببینم اهل محل است یا مشتری گذری؟ 
اما نپرسیدم. چند روزی گذشت. خوشبختانه تابستان 
بود و دانشکده تعطیل.هر روز به غر فه می رفتم تا اینکه 
دوباره‌اورادی دم.اینبار در غرفه خوار وبار. وقتی 
دیدم ماست و شیر و پنیر و کره خرید. دلم قرص شد 
که اهل محل است. دفعه بعد که به غرفه من مد سه 
روز دیگر بود. نزدیک ظهر غرفه خلوت بود. دلم را به 
دریازدم و وقتی خریدش راانجام داد. خودم رامعرفی 
کردم و گفتم نه قصد مزاحمت دارم نه جسارت. گفتم 
می‌خواهم اگر مایل است باهم بیشتر آ شناشویم و 
اگر شد خانواده‌هاباهم آشناشوند. زهر اهیچ نگفت. 
رک و نت اما مر یک 
اگر اجازه‌داد.بعد... روز بعد زهراهمراه‌مادرش به 
مغازه | مدند. مادرش چند سوال از من پر سید و بعد هم 
حد و حدود رابطه‌مان را مشخص کرد و اجازه داد من 
در روز یک ساعتی تلفنی بازهر اصحبت کنم. یک ماه 
بعد قرار خواستگاری را گذاشتیم. پدر زھرابازنشسته 
آموزش وی رورش ‌بودومادرش خانهدار.اودختر 
کوچک خانه بود و چشم و چراغ پدر ومادرش. پدر و 
مادر من از اول هم مخالف بودند. می گفتند خانواده او 
در شان مانیست!چرا؟ چون مستا جر بودند. چون پدر 
زهرا وضع مالی خوبی نداشت. چون ملک و املاک و 
سرمایه نداشتند امامن روی خواسته‌ام ایستادم وبا 
نارضایتی پدر و مادرم نامزد کردیم. 

قرار شد یک سال بعد از اینکه من درسم تمام شد 
ازدواج کنیم. یعنی سال بعد. 

از همان موقع تصمیم گرفتم کارم راتوسعه دهم. 
آنقدر سرمایه داشتم که اگر بایک نفر شریک می شدم 
می‌توانستم یک مغازه بگیرم. نمی خواستم از پدرم 
کمک ‌بگیرم.شاگردی که در مغازه‌ام کار می کرد 
گفت با برادر او شریک شوم.اشتباهم همین بود. قرار 
شد او مغازه را اجاره کند و من داخل مغازه راپر کنم. 
سود مغازه‌هم پنجاه پنجاه‌باشد.مغازه‌ای که در نظر 
داشتیم بز رگ بود.می‌دانستم کل سرمایه‌ام راباید 
جنس بخرم تا مغازه پر شود. ریسک بود. اما این کار را 
کردم.جای مغازه خوب بود. داخل مغازه راپر کردم 
از اجناس ایرانی و خارجی. 

انواع شوینده و لوازم بهداشتی لو کس. حتی برای 


بقیه در صفحه ۵۱۷ 


هم به درس و دانشگاهش می رسید هم دختر 
موردعلاقه‌اش رادر انتظار نمی گذاشت. گاهی غر ور 
واصرار بیش از اندازه وپافشاری روی حرف خود باعث 
می شود آدم‌هاء چیزهای باارز ش بیشتری را از دست بدهند. 
حتماً و قطعاً پدر او آنقدر آدم بدی نیست که خوشبخت 
شدن فر زندش را نخواهد. گر او آزاد شود فرصت خواهد 
داشت تابه پدرش ثابت کند با دختری ساده و معمولی؛ 
امانجیب وباشرافت احساس خوشبختی بیشتری خواهد 
داشت تا کسی که مورد علاقه او نباشد.) 


و 
لا Se ٠‏ حون 
اتاعات .ی وا 


کس 


الآ ف مان نضی حدر کن تاد 


اختبار ش ذاسی 


۵ خو اجه عد... انصاری 


سوزه 


ده 


کیانا نصرت‌زاده 


دلواپس حال «شکوه» بودم. سے ماهی بود که 
پرونده بیماری‌اش را زیر بغلم گرفته بودم و این د کتر 
و آن د کتر می‌رفتم و همه‌اش بی نتیجه بود. شکوه جلو 
چشمم داشت آب می شد. درد همه جانش را گر فته 
بود. د کترها هم جر آت دست به چاقو شدن نداشتند. 
غذه جای بدی بود. می گفتند جراحی‌اش خطرناکتر 
ولی یک راه حل برای درمان شکوه پیدا کنم. خواهر 
ناتنی‌ام بود. از وقتی یادم می اید نقدر بز رگ بود که 
در دنیای ما بچه‌ها جایی نداشت. یا در اشپزخانه 
خودشان می‌جسباندند که انگار به دیدن یک زندانی 
آمده بودند. 

شکوه ثمره ازدواج ناموفق اول پدرم بود. وقتی ده 
سالش تمام شد. مادرم وارد این زند گی شد و پشت 
سر هم چهار بچه به دنیا آورد. همه به چشم زن بابا 
می کشید و به او فرصت استراحت نمی‌داد!... اما بارها 
خود شکوه به من گفت که این حرف‌ها همه مزخرف 
است ومادرم هیچ وقت او را مجبور به بچه‌داری یا 
انجام کارهای خانه نمی کرد. ولی خانه آنقدر پر سر 
و صدا بود و کار داشت که خود شکوه با میل بجه‌ای 
رابضل می کرد و يا جارو به دست ۱ 
می گرفت و... 

پدرم مرد بداخلاقی بود 
و زند گی راھمیشے جهنم 
می کرد. مادر شکوه بجه ۱ 
را کته بود و خودش ۱ 
رانجات داده بود. ولی 
مادرم ماند و چهار بچه | 


قد و نیم قد را بزرگ کرد. 
حالا سال‌ها گذشته بود. مادر و پدرم خیلی 
وقت بود که فوت کرده بودند. ما هم رفته بودیم 
سر زند گی مان و شکوه که هر گز علاقه‌ای به ازدواج 
نداشت مانده‌بود تنها و حالا این بیماری | مده بود 
سراغش. 
شاید باور نکنید ولی من او را بیشتر از مادرم 
دوست داشتم. ھمیشے مهر بان بود و مثل مادرم از 
سرنوشت و زند گی‌اش ناله نمی کرد. به همه ما در 
بچه‌داری کمک می کرد و سعی می کرد که بار زند گی 
کسی نباشد اما نه شغلی داشت و نه در امد درست 
و حسابی. 
شوهرم که مرد بسیار انسان دوستی است تر تیبی 
داد که شکوه یک مقرٴری بگیر د. او بیشتر روزها قبل 
از اینکه به خانے بیاید برای شکوه خرید می کرد و 
می‌رفت خانه‌اش و به او سری می زد. 
سهراب شوهرم اولین کسی بود که متوجه شد 
شکوه مریض است. به من گفت این زن روز به روز 
دارد لاغرتر می‌شود و حتی رنگ پرید گی‌اش هم 
عادی نیست. به اصرار سهراب او رابردیم د کتر و 
فھمیدیم گرفتار این 
من و سهراب همه شهر رازیر پایمان گذاشتیم 
تادرمان دردش را پی دا کنیم. بقیه خواهر و برادرها 
وقتی برای این کار نمی گذاشتند. تا اينکه یک د کتر 
جوان به من گفت که حاضر است شکوه را جراحی 
کد گفت این درد او راخواهد کشت پس باید راہ 
حلی پیدا شود. 
پشت در اتاق عمل همه دلواپس بودیم. قران 
دست گرفته بودم و اشک می‌ریختم. حس می کردم 
کسی در آن اتاق است که بدون او زند گی ام معنا 
نخواهد داشت. 
بعد از جند ساعت که برای ما جند سال 
گذشت:د کتر امد تبرون و در 
حالی که حيرت زده بود گفت 
که همه چیز عالی جلو رفت. 


خواست خدابود و من در حیرتم که چنین معجزه‌ای 
رم اه 

معنی حرف د کتر رانمی‌فهمیدم. روزهای بعد 
که شکوه کمی حالش بهتر شده بود دکترش در 
راهروی بیمارستان به من گفت که در هیچ کتاب 
پزشکی نیامدہ که چنین جراحی به این آسانی انجام 
شود. برایم تعریف کرد که شکوه یک روز خودش 
به تنهایی رفته مطبش واز او خواهش کرده که هر 
طور شده جراحی اش کند. د کتر گفت بهش اطمینان 
دادم که بیش از ۵ یا ۱۰درصد شانس وجود ندارد 
08۹ ا راحی نکنم 
ل ےا کی این ماجرا 
نیستند و زند گی شان را معطل درمان او می کنند. 
ک٠‏ ات رنه برودسر 
زند کی سان 

بغض گلویم را گرفت. حاضر شده بود چنین 
٦‏ 5 ای ار این مشغول 
خودش نکند و سربار نشود. د کتر گفت روحيه 
خواه رم آنچنان قوی و محکم بود که توانست او را 
۶٣‏ نات ۶ء دبکری افناد. غده 
ay‏ سال از پس 
کے مم چا 

از من خواست این موضوع راهر گز به شکوەنگویم: 
اما حال من دیگر عادی نبود. شوهرم مثل بچه‌ها گریه 
می کرد و فکر اینکه شکوه مرگ را پذیر فته تا مبادا 
مزاحم ما باشد. چهار ستون تنمان را لرزاند. 

حالااز آن روزها بیش از ده سال می گذرد. دختر 
بزرگ من با شکوه زند گی می کند. می گوید خانه خاله 
شکوه برای درس خواندن خیلی آرام‌تر و مطبوع تر 
است. ما هم قبول کردیم. او در کمال سلامت زند گی 
می کند و هنوز مهر بانی‌هایش جاری است. به راستی 
بعضی از آدم‌ها انگار از آسمان به زمین آمده‌اند 
ومشل یک فرشته معصوم و پاک میان ما زندگی 
می کنند. من به داشتن جنین خواهری همیشه افتخار 


ہے ا 


ر ا سن 
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کنیم. بقبه خواهر و برادر ها وقتی برای این کار نمی گذاشتند 


۷ قا بد 


ات ساره ۳۹۹۱ 


دين واخلاق 


علد رھ عاملی برای بیود لھا ۔ 


اسلام عزیز برای بر قراری پیوند با خویشاوندان 
و داشتن ارتباط با یکد یگر اهمیت فراوانی قاقل شده 
است. نکته‌ای که در تمام آیات مربوط به صله رحم 
ا ہکان سے که فر آن کر نار نارن 
به صله رحم و ار تباط با خویشاوندان برای ان دسته از 
مومنانی که با خویشاوندان خود پیوند برقرار می کنند 
وعمل به فریضه صله رحم می کنند پاداش و عاقبت 
نیکوپی در نظر گر فته و آنان را که با خویشاوندان خود 
کم ارتباط می کد لفن ونفرین کرد ستو ا ناکرا 
به عذابی عظیم بشارت می‌دهد. 

اهمیت جایگاه صله رحم 

پیامبر اکرم(ص) در حدیثی می‌فرماید: حاضران 
وغایبان از امتم و آنان که در صلب مر دان ورحم زنانند 
را تا روز قیامت به صله رحم سفارش می کنم. اگر چه 
به فاصله یک سال راہ باشد. زرا صله رحم جزء دين 
است." همچنین در حدیث دیگری از آن حضرت نقل 
است که شخصی به آن حضرت گفت: "به من خبر بده 
که بهترین اعمال در اسلام چیست؟ حضرت فر مود: 
"ایمان به خدا... پرسید سپس جه؟ حضرت فر مود: 
صله رحم... سپس سوال کرد. مبغوض ترین اعمال در 
ونه دام عل امت حضرت رمو 
شر ک به خدای بز ر گ... آن شخص پر سید پس از آن 
کدام عمل در نزد خداوند مبغوض تر است؟ حضرت 
فرمود: قطع رحم. "...با توجه به این روایت, عظمت 
صله رحم و قطع آن با دو مطلب روشن می‌شود؛اول 
انکه بعد از ایمان به خداو کفر به او صله ر حم و قطع 
ان محبوب‌ترین و مبغوض ترین اعمال نزد خداوند 
دانسته شده است ونکته دوم آنکه با توجه به روایت 
ک رضع رول اص اھ ازع رح را 
مقدم و زمینه‌ای برای گناهان بز ر گتر ذ کر می کنند. 

ال ال سس دید اکا آ7ا غاظ 
داشتن با خویشان تنها اختصاص به خویشاوندانی که 
با انسان رفت و آمد دارند و به انسان نیکی می کنند 


ہر ہا 


١ میں‎ 


از:ا.ح.دری 


دارد یا دامنه آن فراگیرتر است؟ پاسخ این سوال 
رابایک حدیث بیان می کنیم که شخصی به پیامبر 
اسلام (ص) عرض کرد: "من خویشاوندانی دارم که 
باایشان صله رحم به جا می‌اورم.اما انها مرا ازار 
سن وہ مد و 
آن ان قطع کنم. پیامبر اکرم (ص) فرمود:اگر این کار 
رابکنی خداوند همه شمارا ترک خواهد کرد. گفتم 
پس چه کنم؟ فرمود: ببخش کسی که تو را محروم 
کر ده و ارتباط برقرار کن با کسی که با تو بریده است 
و عفو کن از کسی که به تو ظلم کرده و اگر چنین کنی 
خداوند متعال حامی و یشتیبان تو است. 

همچنین در روایتی بسیار آموزنده از امام صادق 
(ع) نقل است که ان حضرت در آخرین لحظات 
عمر مبار کشان فرمود: از اموالم به حسن بن علی 
٢‏ الخو( ی ار عرد ان ٤ؤں-م)‏ 
بیردازید و به فلان کس این مقدار و به فلانی نیز این 
مقدار بدهید. راوی می گوید: به امام عرض کردیم: 
آپالستدازند یرای کسی کاقصد کته مار 
داث شت عطیه بفرستید؟ حضرت در پاسخ فرمود: آیا 
تو نمی خواھی من در زمره کسانی باشم که خداوند 
در حق آنهافر موده‌است: "و آنان که با خویشاوندان 
خود پیوند بر قرار می کنند و از پرورد گارشان و سختی 
روز حساب می‌تر سند یایان نیک سرای اخرت 
ری ا ا 
نتیجه گرفت که صله رحم به خویشاوندان شيعه 
یا مسلمان اختصاص ندارد. بلکه اگر خویشاوندان 
انسان غیر شیعه و یا حتی کافر باشند هم این عمل بر 
اسان واخب است. 

آثار وبرکات صله رحم 

١۔افزایسش‏ عمسر:یکی از بر کات صله ر حم که 
بیشتر در روایات اسلامی مورد تا کید قرار گر فته 
افزایش عمر است. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل 
٢ی‏ 8“ 
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ولی خداوند به واسطه همان صله رحم. عمرش رابه 
0 "و" 

۲-افزایش محبت:از امام صادق (ع) روایت شده 
است که آن حضرت فرمود: صله رحم کن, اگرچه 
با شربتی از آب باشد و بهترین چیزی که سبب پیوند 
خویشاوندی می‌شود. دفع ضرر از آنان است. صله 
۵ 0غیر می‌اندازد و محبوبیت خانوادگی 


یی "با توجه به این روایت می‌توان 


کے مان اس 


۰ تک 
۵ اسر ٤‏ رامات گ گل 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم‌رهبری . ۽ 


>» 


سس گی چ 


سوال: آیا می توان به جای موذن از نوار ضبط 
صوت استفاده کرد؟ 

پاسخ:اذانی که به وسیله نوار ضبط صوت پخش 
می شود حکم آذان موذن را ندارد. 

سوال: آیا گفتن اذان قبل از اقامه لازم است؟ 

پاسخ: گفتن اذان و اقامه قبل از نماز مستحب 
اس و می‌تواند فقط اقامه بگوید ولی گر می خواهد 
هر دو را بگوید باید حتماً اذان قبل از اقامه باشد. 


۳ 
- 

1 
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رابه دنبال آورد. 

۳-افزایش روزی و از بین رفتن فقر: در اصول 
کافی از امام محمد باقر(ع) روایت است که آن 
حضرت فرمود: صله رحم اعمال را پا کیزه, بلا رادفع 
و فوروال را ون ھی کد مو آزیا ک کرت اغمال 
در این روایت, ریزش گناهان است. یعنی صله ر حم 
باعث می شود تا اعمال انسان از گناہ پاک شود و تنها 
اال کور درا عل انسات ات ناف 

پیامد های قطع صله رحم 

قطع پیوند با خویشاوندان پیامدھای ناگواری را 
برای فرد و جامعه دارد که کمترین و کوچکترین 
مامد ان در دتا این انست که انسان اڑغسعصاق 
و محبت خویشاوندان نسبت به خود و اهل خود 
محروم می شود. به فر موده امیرالمومنین(ع) اگر 
کسی با خویشاوندان خود قطع رابطه کند یک دست 
1 تست 27س صسسرحال تا درقال 
دست‌های بسیاری را از خود و کمک به خود منع 
کرده‌است. بر خی دیگر از مهمترین آثار قطع صله 
رحم عبار تند از: 

۱ کاهش عمر و روزی: امیر المومنین (ع) در 
یکی از خطبه‌های خود می فرماید پن اه می برم به 
خدا از گناهانی که در نابودی انسان (کاهش عمر 
و روزی) شتاب می کند. عبدا... بن کواء بر خاست 
و گفت: یا امیرالمومنین؛ آیا گناهی هم هست که در 
نابودی انسان تسریع کند؟ حضرت فر مود: اری. 
قطع ر حم 

۲-موردلعن خداقرار گرفتن:امام سجاد (ع) 
در این باره فرمود: بپرهیزید از دوستی و مصاحبت 
با کسانی که قطع رحم کرده‌اند زیرامن در سه 
جااز قران یافتم که اینها مورد لعن خداوند قرار 
گر فته‌اند. 

۳-محرومیت از بهشت:ییامبر خدا(ص) فر مود: 
"سے گروه داخل بهشت نمی‌شوند. معتاد به شراب. 
معتاد به جادو گری و قاطع رحم. ...از دیگر پیامدهای 
دیگری که برای قاطع رحم در نظر گرفته شده 
می توان به بی ‌اثر شدن اعمال خیر, به وجود آمدن شر 
و پلیدی و از بین رفتن محبت‌ها نیز اشاره کر د. 


سس 


` کسی که 
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چشم او را از ۱ قش ہو می سلاد 


ام ا کر (ص) 


ماحراهای خواستگاری 
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تایاد داشتم مادرم راجع به دختر بچه‌ای از 
بستگانش حرف می‌زد که آرزو داشت من با او 
ازدواج کنم. اولین بار که این موضوع را شنیدم. 
سیزده سالم بود. مادرم می گفت از حالا معلوم است 
که این دختر جه جنمی دارد. 

از بستگان دور مادرم در کرمان بودند. ما 
سالها بود که دیگر به کرم ان نمی‌رفتیم. در واقع 
بعد از فوت پدربز رگ و مادربز رگم دیگر به انجا 
نرفتیم. مادرم اما سالی یکی دو بار به خاطر بعضی 
مراسم سری به فامیلش می‌زد. پدر و مادر آن 
دختر از تحصیلکر ده‌های شهر کر مان بودند و گویا 
دخترشان از بجگی زیبایی قابل وصفی داشت. مادر 
هر وقت به کرمان می رفت در حیرت سرعت 
رشد این دختر بچه بود. تا اينکه من بزرگ شدم و 
در رشته پزشکی مشغول به تحصیل شدم. مادرم 
هميشه دوست داشت من زود ازدواج کنم. برای 
همین در یکی از تعطیلات عید اصرار داشت به 


در پیج و خم دادگاہ ٦‏ 
زند کی بایک دروغ بزرک 


قاضی گفت: بعد از این همه سال؟ گفتم: بله بعد 
از این همه سال فهمیدم با چه آدمی زند گی کر دام 
واگر تا حالا کنارش بودم به این دلیل بود که حس 
می کردم پا به پای هم داریم با مشکلات زند گی 
دست و پنجه نرم می کنیم و بچه‌هایمان را بزرگ 
می کنیم. ولی حالا فهمیدم که من در یک توهم و 
دروغ بزرگ غوطه‌ور بودم و خودم خبر نداشتم! 

بعد از ۲۵ سال زند گی مشترک وبا داشتن 
عروس و داماد دارم طلاق می گیرم. درست جایی 
که همه از من انتظار دارند کنار عباس باشمم. 
می‌خواهم ولش کنم. یک خواهر دارم که شهر ستان 
زندگی می‌کند. مألهاقبل شوهرش فوت کرده و 
تنهازندگی می کند. می‌روم پیش او. به عباس هم 
گفتم حتی یک قاشق از زند گی اش با خودم نمی برم. 
هر وقت طلاق بگیرم مستمری پدر خدا بیامرزم به 
من می‌رسد و همان برایم کافی است که رند گی‌ام 


کورش کاشانی 


پود 


دیدن خانواده‌وبخصوص آن دختر 
برویم. سوار قطار شدیم و راهی کر مان... 
تمام راه به یاد روزهایی بودم که مادر بز رگ 
و پدر بزرگم در قید حیات بودند و سفر به کرمان 
را برایمان دل‌انگیز می کردند. 

در راہ سفر با خانواده دیگری آشنا شدیم. از هر 
دری صحبت کردیم تا راہ کوتاه شود. از قضا دختر 
انها هم سخت درس می‌خواند که بتواند در رشته 
پزشکی قبول شود. از من خواستند توصیه‌هایی به او 
بکنم و قرار شد وقتی به کرمان رسیدیم یک روز به 
خانه انها برویم و من با دخترشان صحبت کنم. 

شهر کرمان خیلی عوض شده بود و من هر چه 
می گشتم یاد گارهای دوران کود کی ام را نمی‌دیدم. 
به خانه یکی از بستگان رفتیم. مهمان نوازی‌ها | نقدر 
پر مهر و خالصانه بود که به خانه هر فامیل و اشنایی 
می رفتیم ان‌گار در خانه مادر بز رگم بودم. بالاخره 
به خانه همان فامیلی رفتیم که ماد دختر شان را 


ا 

بچەھایم می‌خواهند که من گذشت 
کنم و در این روزهایی که پدرشان به من 
احتیاج دارد. کنارش باشم. ولی من قبول نکر دم. 
انها هیچ کدامشان نمی دانند چه روزهای سختی را 
کار بترشان با وی مت گذرآنددام 

وقتی شسوهر کردم فقط ۱۷ سال داشتم. عباس 
تهران کار می کرد برای همین دست مرا هم گرفت 
و آورد در این شهر بی‌در و پیکر. از خانواده‌ام دور 
افتادم. بچه‌هايم رابدون هیچ کمکی بزرگ کردم. 
اولش دو تااتاق اجاره‌ای در یک خانه قدیمی داشتیم. 
عباس به قول خودش خرده فروشی می کرد در 
بازار فرش تهران از شاگرد مغازه دار تبدیل شده 
بود به یک واسطه کوچک.. البتے من این جوری 
فکر می کر دم. سال‌ها آرزویم این بود که صاحب 
خانه شسویم. می گفتم یک خانه ۲۰ متری باشد ولی 


Ee 
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اینکه صحبتی از خواستگاری شود فقط برای دیدار و 
احیاناً ملاقات من و آن دختر به آنجا برویم. 

ایسن خانواده گرم کم گفتم. دختر شان هم واقعً 
خانواده تلاش می کنند که دخترشان رابرای 
صحبت راب از کرد و گفت کاش همین جادرس 
می‌خواند و شسوهر می کرد.ولی لا به لای حرف‌ها 
متوجه شدم که کار از این چیزها گذشته و دختر 


آجرهایش مال خودمان باشد. بعد از شش هفت 
سال که در آن دو اتاق نمور زندگی کردیم عباس 
یک روز آمد خانه و گفت وسایلمان راباید جمع کنیم 
چون یک خانه بزر گتر برایمان اجاره کر ده.انگار دنیا 
رابه من داده بودند. مرا برد در یک خانه قدیمی که 
در و دیوارش آنقدر کهنه بود که حس می کردم هر 
آن ممکن است روی سر خودم و بچه‌هايم آوار شود. 
ولی اعتراضی نکردم. گفتم همین که برایمان جای 
بزرگتری را اجاره کر ده باید از او ممنون باشیم. 

در خرج و مخارج خانه حسابی قناعت می کر دم. 


حتی بلیتش را هم خریده. ۱ 

از آنجا که بیرون آمدیم, مادر واقعا غمگین بود. 
به من گفت باید هر چه زود تر به خواستگاری رسمی 
برویم شاید نظر دختر برای خارج رفتن عوض شود. 
من هم سکوت کردم اما تته دلم راضی به این کار 
نبودم. نمی خواستم دختری را به ماندن و ازدواج با 
خودم وادار کنم. ان هم دختری که همه این سال‌ها 
در آنديشه رفتن به خارج بود. 

شب بعد به دیدن خانواده‌ای رفتیم که تازه با 
انها در قطار اشنا شده‌بودیم. خانواده صمیمی و 
ساده‌ای بودند. دخترشان هم سخت کوش به نظر 
می‌رسید. لا به لای صحبت هایمان متوجه شدم این 
دختر از بچه‌های تیزهوش است و شکی نیست که 
می تواند در رشته پزشکی قبول شود. 

از عشق او به رشته پزشکی متحیر مانده بودم 
بهش قول دادم که سال آینده‌اورادر دانشگاه‌تهران 
خواهم دید. بسیار امیدوار شده بود و از این بابت 
خوشحال بودم. 

گفت و گویم با این دختر چنان به دلم نشست که 
دیگر از فکر خواستگاری رفتن و منصرف کردن آن 
یکی دختر از سفر خارج در آمده بودم. 

چند روز بعد به تهران بر گشتیم. مادرم غمگین 
کی کرد حالا پیدا کردن دختری متاسب 
برای من کار مشکلی خواهد شد. ز مان گذشت ت 
اینکه سال بعد اسامی قبول شد گان کنکور رااعلام 


واجاره‌مان عقب افتاده. جه شب ‌ها که با هول و 
دلواپسی خوابیدم و دست به دعا برداشتم که فرجی 
حاصل شود و زند گی ما تکانی بخورد. 
دادن د.ب از مثل دفعه قبل بدون خبر وناگهانی از 
من خواست اسباب کشی کنم و به خانه دیگری 
نقل مکان کنم. این خانه‌تر و تمیزتر بود و مادر ان 
اسایش بیشتری داشتیم ولی من سعی می کر دم در 
هزینه‌های خانه بیشتر قناعت کنم که از عهده اجاره 
بچه بزرگتر راتن بچه‌های کوچکتر می کردم. سال 
به سال برای خودم یک کفش هم نمی خریدم که به 
عباس فشار نیاید. 

خلاصه اینکه چهار تا بچه را همین جوری بز رگ 
کردم. دیگر خودتان حدس بزنید با چه مکافاتی 
جهیزیه دادم و پسرهایم را داماد کردم. هنوز ۵۵ 
سالم نشده ولی از سر تاپایم درد و مرض می بارد. 
بدنم خیلی فرسوده شده و همه به خاطر سختی‌هایی 
است که در زند گی کشیدم تا برومند زند گی کنیم. 
تا اینکه چند وقت پیش عباس مریض شد.د کترها 
گفتند یک غد هدر سرش دارد. دنیاروی سرم خراب 
النگویی را که از مادرم بهم رسیده می فروشم تادر 


کر دند و از قضا سمیراهمان دختر کرمانی هم قبول 
شد و همان طور که تصور می کردم او را در دانشگاه 
تهران دیدم. 

مادرم به رسم ادب وبرای جبرآن محبت‌هایی 
کے در کرمان به ما کر ده بودند انهارابه خانه‌مان 
دعوت کرد... هر چه بیشتر بااین خانواده آشنا 
می شدم حس می کردم خیلی شبیه ما هستند و از 
ساد گی و بی‌ریایی‌شان لذت می بردم. 

تقریباً مرتب سمیرارا در دانشگاه می‌دیدم. 
همیشه سرش توی کتاب بود و سخت درس 
می خواند. بعد از مدتی به مادرم گفتم که این دختر 
به درد زند گی من می‌خورد. 

مادرم از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد 
و بالاخره به خواستگاری سمیرا رفت و... 

هر دو دانشجو بودیم که با هم ازدواج کردیم. 
حالا هر دو تخصصمان راهم گرفته‌ایم وسخت 
کار می کنیم. دو دختر سرحال و شاداب داریم و 
زندگی کنار همسرم برای من هميشه دلپذیر بوده 
و هست.... 

همیشه از بازی روز گار واز تقدیر وقسمت 
تعجب می کنم من رفته بودم تا با دختر یکی از اقوام 
که علا قمند پزشکی هم بود واز کود کی اورابرايم در 
نظر گرفته بودند ازدواج کنم اما ... اينکه دختری در 
قطار کر مان که اتفاقا او هم علاقمند پزشکی باشد 
به پستم بخوردو... واقعا عجیب نیست ؟! 


یک بیمارستان خوب عمل کند.اما ناگهان باماجرای 
عجیبی روبرو شدم. خواهر زاده‌عباس که از سال‌ها 
قبل در خارج از کشور زند گی می کرد اصرار داشت 
داہے الہ آ هدور سار نی 
خنده‌ام گرفته بود. اما ديدم عباس این بیشنهاد 
رارد نکرد. گفتم این همه پول رااز کجا بیاوريم ؟ 
جوابی نداد ولی روزهای بعد فهمیدم بر خلاف تصور 
همه این سال‌های من عباس مرد متمولی است. 
خلاصه اینکه بعد از ماجراهایی فهمیدم ان خانه 
ویرانه‌ای که سال‌ها دور در آن زند گی می کردیم 
مال عباس بوده. ان را کوبیده و جندتا اپار تمان 
ساخته... خانه‌های بعدی هم همین طور بود و او در 
همه این سال‌ها به من و بچه‌ها دروغ می گفته. 
وقتی خواست یکی از آپار تمان‌هایش را بفروشد 
وب ود خارج.بهش گفتم وقتی بر گردی من دیگر 
در خانه تو نیستم. کلی بهانه برایم تراشید. گفت این 
ثروت رابرای پیری و کوریمان گذاشته بود. خنده‌ام 
گرفت. جوانی‌ام را با بدبختی گذرانده بودم, دیگر 
چه اهمیتی داشت در پیری چطور زند گی کنم؟ 
تقاضای طلاق کردم.عباس التماسم کرد 
گفتم‌اگر طلاقم هم ندهی باز در خانه تونمی‌مانم. 
بچەھا از من می‌خواهند در این روزهای بیماری 
کنار پدرشان بمانم. ولی از قضا همین روزها باید او 
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خلاصه شماره قبل: 


نویسندہ: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ . 


گروه جہانگر د بعد از مشکلاتی که برای ید ک کش وخودشان پیش آمد باز هم ناامید نشد ند ومسیرشان را 
به سوی نپال د ر پیش گر فتند. کمی بعد. آلبرت پودل واستیونز بقیه اعضای گر وه رابه مقصد بانک وک بدرقه 
کر دند وخودشان به طرف مرز هند وپاکستان شرقی(بنگلادش فعلی) رفتند. در حال عبور از پل حد فاصل 
هند وپاکستان بود ند که مامورهابه آنہاگیر داد ند ولند کر وز رابرای وارسی‌های اساسی تر متوقف کردند. 
پودل و استیونز باز هم از هوش ذاتی خود بہرہ بر دند وباس ر گرم کردن مامورها ورئیسشان, مخفیگاه اسلحه 
راتغییر دادند واز مبلکه گریختند. آنها برای ادامه راه به مجوز نیاز داشتند. زمان مناسبی رابرای سفر انتخاب 
نکرده بودند و خبر نداشتند که چه اتفاقاتی در انتظار شان است... 


مرگ بر آمریکا 
قرار بود پنج دقیقه دیگر سخنرانی ار 
رئیس جمھورپاکستان:مارشال . 
محمدایوب خان ازرادیوپخش شود. , 
همه منتظر بودند حرفه ای رئیس | 
جمهورشان رابشنوند وببینندجنگ ۲ 
در چه وضعیتی است و به‌زودی چه 
اتفاق‌هایی می‌افتد. 
کمی بعد اداره‌پلیس راتر ک کردیم 
وبه سوی خیابان راه‌افتادیم و لابه‌لای 
جمعیتی که در خیاب ان اجتماع کرده 
بودند.پر کنده‌شدیم.پسرهای روزنامه 
فروش در میان جمعیت می گشتند و 
تیتر مهم ترین خبرها را فریاد می‌زدند: 
E TS‏ 
رامی‌دیدیم که از آسمان می گذشتند و می‌غریدند. ما 
به طرف پمپ بنزین رفتیم تابااک‌هایمان راپر کنیم. 
خوب می‌دانستیم که در آشوب اوضاع جنگی به‌زودی 
پیدا کردن بنزین مشکل خواهد شد و حکم طلا را پیدا 
خواهد کرد. استیونز ماشین‌های جلوی مار اشمر د.باید 
9190171 و کامیون کارشان را 
انجام بد هند بعد نوبت به ماب سد. امیدوار بودیم وقتی 
نوبت مامی شود بنزین تمام نشده باشد. همان طور که 
در صف منتظر بود یم مسئول پمپ بنزین باعصبانیت 
۹9١۹۹۷۱۵۷۵‏ ارت ای کار 
به هند می دهد. به مااعتر اض کند. طوری حرف می زد 
و شاکی بود که انگار مارئیس جمهور آمریکاهستیم و 
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خیابان‌های ناامن پاکستان و شلوغی‌های مردم مهیج 


مابوده‌ايم که به دشمن پا کستان یعنی هند تجهیزات 
نظامی داده‌ایم! 

استیونز باخونسر دی توضیح داد که | مریکابه هند 
کمک می کند و به این کشور تجهیزات نظامی می دهد 
اسلحه نمی دهد که به پا کستان بتازد. خیلی زود مردم 
معلوم نبود چه فکر ی در سر دارند. به مان دیک شدند. 
عرقی سرد از شانه‌ام راہ افتاد و تیرہ پشتم را لر زاند. از 
دل استیونز خبری نداشتم اما من ترسیدہ بودم. 

کر وک 


برداشت وباتشر 9.0 ك٦‏ ور 


مد م 
لاحات ی ما رہ ۳٦۹۱‏ 


دارید که‌ماقبلاً هشدار دادیم که آمریکانباید به هند 
اس لحه‌بده و حالامی‌بینین که نوک اسلحه‌هاش رو به 
سمت مانشونه گرفته." 
به جای هارولد استیونز من به حرف آمدم و جواب 
مردرادادم: بدنیست یه نگاه به ارتش خودتون 
2 انس لحه‌ها وقانک‌های ا 
شاخت آمرب کاس:درسال که هش آزخرآت ادا 
انگلیسی و تفنگ‌های آلمانی استفاده می کنه. فقط کمی 
از تجهیز اتش مال آمریکاس. تمام خلبان‌ها ومامورهای 
شماتو یو دیدن شماچطور متوجه‌نیستین 
که اور امیش ار ای ودا 
آن‌مرد عصبانی کی آرام شد ولی اوودیگر کسانی 
که‌مارامحاصره کر ده بودند. نمی توانستند منظور 
بی وام سر و رادرک گنت و ما راد من پاکستان 
می‌دانستند. در همین لحظه» یک کامیون شتابان به 
سمت ما آمد و درست در یک اینچی ماتوقف کرد 
و راننده ان در حالی که مشت خود رادر هواتکان 
می‌داد. فریادزنان گفت: ای آمریکایی‌های خائن! 
شماها دیگه دوست مانیستین. شما دشمن ماهستین. 
درسته که هندی‌ها اسلحه‌های شمارو دستشون 
گرفتن. اما مطمئن باشین ما اوناروهر طور که شده 
بیرون می کنیم." 
من‌واستیونز کوشش زیادی کردیم که دید آنهارا 
ہر ی وت شت. ما حتی با صدای بلند 
سے گفتیم باسیاست‌های آمریکا مخالفيم 
دا الا ومی‌دانیم که آمریکاجنگ افروزی 
می کند تا اسلحه بفروشد. آنها مشت 
گره کردن دوباصدای‌بلند م رگ بر 
آمریکاو آمریکایی برو گمشو گفتند.من 
و استیونزهم بلندترازآنها«آمریکایی 
f‏ برو گمشوه گفتیم و نگاه‌های خشمگین 
ا مردم باما کمی مهربان‌تر شد و اجازه 
18 دادند بی‌نوبت بنزین بزنیم. آنها به ما 
می گفتند هر چه هم که آمریکا به هند 
اسلحه بدهد.مانگر ان نیستیم زیر 
۳ هندی‌هاء یک مشت مردم‌بزدل‌هستند 
| ووقتی هم که مشکلی برایشان پیش 
می | بد. به بت‌های خود یناه می‌بر ند اما 
پا کستانی‌ها مسلمان هستند و به خدای 
واحد پناه می‌بر ند و غیرت دارند و در مقابل دشمن کم 
CN ٥٦٥٣٠٣‏ 
آنهارابه آمریکا برسانیم و روشنگری کنیم. 
خوشبختانه از ان خان خطر ناک و پرهیجان هم 
گذشتیم و به راه خود ادامه دادیم. استیونز گفت: مااز 
آنهاپا کستانی‌تر شده‌بودیم. گفتم "برای‌نجات‌جان 
بود ولی پر بیراه‌هم نگفتیم. ایاواقعا امریکا به قصد 
فروش تجهیزات جنگی, جنگ راہ نمی‌اندازد ؟" 
گفت: بااین افکارت می ترسم کاری کنی که وقتی 
رای ی SC‏ 
ای وای بر روزنامه نگار 
پس از بنزین زدن به سمت اولین گذر گاه‌از سه 
CC TS‏ 
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خارج می ‌شدیم, راه افتادیم. در محل مورد نظرء جابی 
که مخصوص بار گیری کشتی بود.بر گەمان رابەمامور 
نشان دادیم.امااوبدون اینکە حتی نیم نگاھی هم به 
بر گه بیندازد. آن رابه ما پس داد و سرش راتکان داد 
و گفت: از کشتی خبری‌نیست! استیونز گفت: ولی 
اھ کشتی نیاز داریم, مامور حرفش را تکرار کرد 
از کشتی خبری نیست. و در ادامه گفت: دولت 
همه رو به خدمت گرفته. شاید بتونید یه کشتی بخار 
تو نارایان گنج(بنگلادش) پیدا کنید." 

بە حرف مام ور گوش کردیم وبه نارایان گنج 
رفتیم.همان طور که در خیابان‌های این شهر پیش 
می‌رفتیم. دود کش‌های یک کشتی بخار را دیدم که 
در ساحل بود و بار می‌زد. ما خود رابه ساحل رساندیم 
و از سکوی حمل و نقل بالا رفتیم. یکی از خدمه کشتی 
جلو مارا گرفت و گفت باید به اداره کشتیرانی برویم و 
مجوز بگیریم. آدرس را گرفتیم وبعد ازیک‌ساعت و 
نیم گشتن بالاخره ان را پیدا کردیم. 

کارمند اداره کشتیراتی گفت: اق قراز 
نیست‌این کشتی ساحل روتر ک کنه وجایی بره." 
استیونز گفت: "ولی ما خودمون دیدیم که مشغول 
la EET‏ 
پر ونده‌های روی میزش سر ک می کشید ادامه داد: 
''مااز مقامات بالاتر دستور می گیریم.اونهاهم فعلاً هیچ 
دستوری واسه خر وج صادر نکر دن. به شماهم توصیه 
می کنم به داکابر گردین و توه هتل اتاق بگیرین و 


E 
سرعت سمت ماآمد‎ 
ولب به لب ماروی ترمز‎ 
زد و راننده‌اش با مشتی گرہ‎ 
کرده فریاد زد: شمادشمن‎ 


تاکسی‌های مخصوص پاکستان شرقی (بنگلادش) به همراه راننده‌های خسته که منتظر مسافران خود بودند 


وقتی من هم خودم را با آیین هندوها 
به شمایل یک هندی تبدیل کردم 


منتظر بمونیم تاشرایط آروم بشه.اون وقت بیاین اینجا 
بهتون مجوز لازم رو میدم." 

به توصیه‌های کارمند کشتیرانی گوش کردیم 
وبه کنسولگری آمریکادر دا کارفتیم تا اسممان را 
بنویسیم.بعد از اینکه نگهبان پاسپورت من و استیونز 
ال کرد مارا ت ااقی ناد رل مول 
گفت وگو با تلفن بود: 

"پس همه آمریکایی‌ها روباید گزارش کنم... نه 
سعی می کنم به موقع انجام بشه. نه, هیچ نامه و دستور 
رسمی نیومده... نه» همه ار تباطات قطع شده." 

وقتی گوشی تلفن را گذاشت. خودمان‌رامعرفی 
کردیم و توضیح دادیم که به چه دلیلی انجا هستیم. 
ناگھان از جایش پرید.از ما خواست کمی منتظر بمانیم 
سپس از اتاق بیرون رفت و کمی بعد بر گشت. کنسول 


خیابان‌های غرق شک و سوءظن که اوضاع آن چندان به نفع مانبود 


۵ ٹف ۹۶ اطلایات : 


گفت: "جناب سر کنس ول (آقای بویت گ) منتظر 
ملاقات شماهستند." 

آقای بولینگ پشت یک میز شیک اما درهم و 
برهم نشسته بود. سے مامور. روزنامه‌ها راروی میز 
وسط پهن کر ده‌بودند ونکته‌هایی رااعلام می کر دند 
ویک منشی آنهارادر دفتری یادداشت می کرد. 
سر کنسول بعد از اینکه مارابه نشستن دعوت کرد. 
گفت: باعرض‌معذرت. شماوقت خیلی بدی رو 
برای سفر به این نقطه دنیاانتخاب کردید. همکار م 
گفت شمار وزنامه‌نگارهستین. فکر نکنم وقتی مقامات 
٦‏ ۶۹ ان 
شماتنها گزارشگر خارجی تو منطقه هستین... من 
گفتسم: آما مااینجا نیو مدیم تادرباره‌جنگ گزارش 
تهیه کنیم. سر کنس ول لبخند تلخی زد و در جواب 
گفت: بهتره‌اینهاروبرای‌همون آقایون توضیح بدین. 
فع لآ بهتون توصیه می کنم از تیررس‌اونادور بشید. 
خود تون روبه دردسر نندازین. یه گوشهای مخفی 
بشین تااوضاع آروم بشه.امیدوارم شانس با شما یار 
اد اتا با گواری بر آتون متام کقسول این ۱ 
گفت و راه خروج را به ما نشان داد. 

فردای آن روز تیتر خبرها نشان از اوج گرفتن 
آش وب داشت. همین قدر بگویم که میلیون‌هانفر 
یکصدا شده و همگی یک تن شده بودند و شت رئیس 
جمهور خود ایستاده بودند تا از حق حاکمیت و قداست 
وجب به وجب خاک سرزمینشان دفاع کنند. 


کشتی که مارا از سوارشدنش محروم کردند 
ومی‌رفت که امیدمان رابگیرد 
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و ودستٹگک|کپگشکدیبپسبوژپ ئئٹبت۔ ۔۔_ے 


مسابفه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


جهل و عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی در متن 
گسترده نارسایی‌های پرورشی, خاستگاه خشم کور 
و در نهایت قتل می‌شود. 

"نر گس مروج نویسنده خوش قر یحه» با سنجید گی و 
به لطف دید گاه انسانی و دریافت عمیقش از زند گی 
و موقعیت‌های دردناک بشری, مفهوم چندسویه‌ی 
مورد اشاره را در داستان کوتاه رها در تاریکی 
اندوه" هنرمندانه با زآفرینی کرده است. 


نرگس مروج قم 


زن می گر یست ؛ از ته دل و جانسوز, اما بی صدا. 
آنقدر بی‌ صدا که اگر کسی از چند قدمی‌اش هم رد 
می‌شد. صدایش را نمی‌شنید. شاید فقط اگر کمی 
دقت می کردی, لرزش شانه‌هایش را می‌دیدی. 
نمی شناختمش اما حس دلسوزی و کنجکاویام 
باعث شده بود دقایقی همین طور خیره‌اش بمانم. 

نمی دانم چرا احساس می کردم درد و تنهایی 
درونش, خیلی بیشتر از طاقت و تحملش است. چرا 
بی‌صدا گریه می کرد؟ انگار حتی جر آت نمی کرد 
که با صدای بلند گریه کند و عقده‌های دلش را 
بیرون بریزد. من -اما-دقایقی صبر کردم و آخر 
سر به طر فش رفتم. از پشت دستم راروی شانه‌اش 
گذاشتم تا بطری آبی را که همراهم بود تعار فش 
کنم. اما چنان به سرعت وبا وحشت به طرفم 
برگشت که ناخود گاه قدمی به عقب برداشتم. 
وقتی چشم‌هایش رادیدم. انگار تازه به عمق 
دردهای درونش پی بردم. زن با وحشت گفت: 
آچیه؟" بی‌هیچ حرفی بطری آب رابه طر فش 
گرفتم. لحظه‌ای گیج و منگ نگاهم کرد و بعد انگار 
تازه منظورم را فهمیده باشد. به ارامی دستش را 
دراز کرد تابطری رابگیرد. اما هنوز دستش به 
بطری نرسیده آن راعقب کشید و دستهایش را 
حائل چشمهایش کرد و این بار صدای هق هقش 
بلند شد. فهمیدم که دیگر به من اعتماد کرده است. 
همین که ج رت کرده بود جلوی من هق هق کند. 
یعنی اینکه فهمیده بود من خطری برایش ندارم. در 
بطری آب را باز کردم و به دستش دادم. بطری را 
بی‌هیچ حرفی از دستم گرفت و جرعه‌ای آب خورد 
و به آرامی گفت:" اس درد کد "سعی کردم 
سر حرف راباز کنم. گفتم: قابلی ندارد. و ادامه 
دادم: "انگار تنهایی؟ ... نگاهی کرد و سر تکان داد. 
گفتم: بیا بنشین این جا..." و زیر اندازم را که کمی 
عقب تر کنار قبر مادربزر گم پهن کرده‌بودم.نشانش 
دادم. بی‌هیچ مقاومتی پذیرفت. وقتی کنار هم روی 


دوره‌دهم 


هگا 9 


زیرانداز نشستیم, تازه به سر و وضعش با دقت نگاه 
پاره شده بود و خاکی بود. کیف پار چه‌ای کهنه‌ای 
روی شانه‌اش بود و مانتوی کرم رنگی را که یکی از 
د کمه‌هایش افتاده بود اما تمیز بود» به تن داشت. 
شده بود. یی ات 
07م به صورتش نگاه کردم. 
جوانی گمشده‌ای در صورتش پیدا بود و هیچ چیز به 
اندازه غم چشمھایش واضح و مشخص نبود . زیبابی 
به اندازہای داشت که دلنشین می‌نمود اما صدایش 
یا خانم. مزاحمتان شدم. ته لهجه شیرینی 
که اهل شهر ما نیست. لبخندی زدم و جواب دادم: 
"ان‌گار خیلی دلت گرفته. آن قبر..." قبل از اینکه 
جملەام راتمام کنم. جواب داد: فی برادرم است 
پیش. ...با شنیدن کلمه کشته شد یکه خوردم 
۲١ ٠ 6 7-٦ ۰ 4‏ 3 
و خیلی کنجکاوتر از قبل شدم و پرسیدم: کشته 
شد؟ چرا؟ کی کشتش؟ "... دوبارہ چشمھایش پر 
از اشک شد وانگار که خجالت بکشد. سرش را 
په یراتا کے نسمک سوال نارای کر ده 
وا بر ۹ e‏ اند ہے 1 ی 
گفتم: ببخشبد اصلا قصد نداشتم که ناراحتت 
لرزانی جواب داد: نه خانم. من از بدبختی خودم 
ناراحتم. شما که کاری نکر دید. "و بعد از لحظه‌ای 
سکوت. ادامه داد: "خانم. برادرم وا برادرم را 
شوهرم کشته است!" 
.2 ۳ 2 / 

بهت زده‌نگاهش کردم و گفتم: جنس ؟ 
شوهرت؟ بابفض جواب داد: " آره‌خانم. من 
خیلی بدبختم... "و دوباره به گریه افتاد. گیج شده 


مق 
لاحات ی ارو ۳۹۹۱ 


بودم. نمی دانستم ماجرا چیست. اما مطمئن بودم 
کے زن توان تحمل این درد بز رگ راندارد و دلش 
می خواهد با کسی درد دل کند. کسی که هر جند 
غریبه باشد. اما بتواند برای ساعتی سنگ صبورش 
شود. وو ہے سوہ 
ناراحت می‌شوی...! 'حرفم راقطع کرد و گفت: نه 
خانم. ناراحت نمی شوم امامی ترسم! من خیلی 
بدبختم خانم. برادر جوانم مرده اما طوری که من 
حتی جرآت نمی کنم برایش گریه کنم. می دانید 
خانم؟ من و برادرم فقط سه سال با هم اختلاف 
سنی داشتیم. برای همین از بچگی خیلی به همدیگر 
وابسته بودیم. طوری که وقتی من عروسی کردم. 
برادرم تا چند روز با کسی حرف نمی‌زد. من هم 
خیلی از دوری از خان_واده‌ام. و مخصوصاً برادرم 
دلتنگ و ناراحت بودم. اما دلم رابه شوهرم خوش 
کرده‌بودم که همه می گفتند از این به بعد او همه 
کس و کار من می‌شود. خانه ما دواتاق در گوشه 
حياط خانه پدرشوهرم بود و ما با پدر و مادرش 
و پنج خواهر و برادر شوهرم. در یک خانه زند گی 
می کر دیم. شوهرم مرد بدی نبود. اهل کار و زندگی 
بود. اما یک اخلاق خیلی بد داشت. اخلاقی که از 
پسدرش به ارث برده پود وهمان هم بود که زند گی 
می رايه اکن کشتن... 

زن لحظه‌ای مکث کرد و آب بینی‌اش را پاک 
کرد وادامه داد:"شوهرم دست بزن داشت, هر وقت 
از هر چیزی خسته و عصبانی می شد به کوچکترین 
بهانه‌ای تلافی اش راسر من درمی آورد. از هر چه 
که ناراحت بود. جه از کار و جه از زند گی و جه از 
بجه‌هاء تاوانش رامن پس می‌دادم. این را همان ماه 
اول زند گیمان فھمیدم. سو سہ ا 
که کسی نفهمد. خصوصاً همین برادرم... 

زن لحظه‌ای بغض کرد و دوباره ادامه داد: 
"یکی دو باری که برادرم فهمیده بود شوهرم من را 
کتک می زند, خیلی جوشی شده بود. حتی یک بار 


به سراغش رفته وبا او دعوا کر ده‌بود. امامن سعی 
می کردم میانه رابگیرم. چون اولا می‌دانستم که 
برادرم چقدر من را دوست دارد. بعد هم مطمئن 
اخلاق رااز پدرش به ارث بر ده بود و خودش هم 
بعداً پشیمان می‌شد و از دلم درمی آورد. بعد از چند 
سال زند گی و با داشتن دو بچه دیگر عادت کرده 
بودم. امادفعه آخر که داشت کتکم می‌زد. یک 
دفعه در اتاق باز شد و برادرم امد تو. انگار آمدہ 
بود در خانه و بچه‌هايم در رابه رویش باز کرده 
بودند و گفته بودند که ما داریم دعوا می کنیم. او هم 
دویدہ بود توی اتاق و دید که شوهرم دارد کتکم 
کرد با شوهرم دعوا کردن. شوهرم هم جوابش را 
می‌داد و کارشان به کتک کاری کشید. من خیلی 
ديدم که برادرم شکمش را گرفت و دستهایش پر 
از خون شد. به شوهرم نگاه کردم و دیدم چاقویی 
که ھمیشے توی جیبش داشت. در دستش است و 
عقب عقب می‌رود..." 

زن دوبارہ شروع به گریستن کرد. تازه به خودم 
چه کردم نتوانستم حر فی بزنم. خودش بعد از 
چند لحظه آرامتر شد وادامه داد: "خانم جان, به 
همین راحتی در عرض چند دقیقه برادر نازنینم 
کشته شد و شوهرم شد قاتل. روزهای اول 
که مثل دیوانه‌ها شده بودم و هیچ چیزی 


نمی‌فهمی دم دایی و خاله‌ام آمدند و مرا بر 
به خانه پدرم بر دند. اما پدر شسوهرم -سلام...رویش رابر گرداند تاببیند صاحب صدا کیست. زنی جوان با بارانی شیر ی رنگ و کفش‌های قهوه‌ای روبرویش 
کا ابت که چە هارا ورد عدار ا 


۱ 7 کے تلا , خوش آومدین. 
چهلم برادرم هم پیغام داد که فقط بین ۱ 9 ۳ 7 0 
- ۰ 1" د ك‌ ً 
وقتی می‌توانم بچەھایم را ببینم که ون کفش دورنگ , 87+" 
در خانه شوهرم باشد." جند ۵: 
۳ ۱ قا تون ندار ه. 


۳ ا کے ااي ۲ 

شد؟ گفت: شوهرم اروز بعد 
از ان جریان رفت و خودش 
رامعرفی کرد والان هم در 
زندان است. من هم مدتی در 


- صدو سی تومن, البته تمام چرمه. 
از بین جعبه‌هابی که مر تب شده بودند خیلی زود توانست کفش 


عاقم می کند. گفت که دیگر دخترش نیستم.اما من 
به خاطر بچه‌هایم بر گشتم. بر گشتم به خانه‌ای که 
در آن -صدایش دوباره لرزیدن گرفت -شوهرم. 
برادر جوانم را جلوی چشم‌هایم کت خانم. 
شوهرم هنوز در زندان است. پدرم قسم خورده 
که قصاصش می کند. من هم شوهرم رااز دست 
داده‌ام. هم برآدرم راو هم همه خانواده‌ام را؛ٍ چون 
آن‌ها دیگر مرا دختر خودشان نمی دانند. تا زگی ھا 
پدر شوهرم هم تهدیدم کرده که اگر پدرم رضایت 
به ديه ندهد. مرااز خانه بیرون می کند و دیگر 
نمی گذارد بچه‌هایم را ببینم. خانم من فقط به عشق 
بچه‌هایم زنده هستم. اگر پدرشوهرم آنها رااز من 
بگیرد. من هم بلایی سر خودم می آورم و می روم 
پیش برادرم..." 

دهانم راب از کردم تاحرفی بزنم. هر چند 
هیچ حرفی نمی‌توانست ذره‌ای از درد 
جانسوز آن زن کم کند. اما زن 
به من مهلت حرف زدن 


و عاشقی باقلب مصنوعی چاپ شده است. 


نداد. وقتی حرفهایش تمام شد. نگاهی به آسمان 
انداخت و رو به من کرد و گفت: هوا دارد تاریک 
می‌شود. باید بروم خانه. بچه‌هایم تنها هستند. اگر 
پدرشوهرم بفهمد که آمدم سر خاک پرادرم.." 
بعد بدون اینکه جمله‌اش را تمام کند. بلند شد وبا 
سرعت کفش‌هایش را پوشید و رفت. خیلی با عجله 
رفت. زودتر از آن که من از بهت زد گی بیرون بیایم 
وبتوانم حرفی بزنم. وقتی به خودم آمدم. زن رفته 
بود و بطری آب نیم خورده کنار زیر اندازم بود. 
سرم را بلند کردم. دیگر غروب شده بود. قبرستان 
خلوت بود و رو به تاریکی می‌رفت. از جایم بلند 
شدم و زیرانداز را جمع کردم و بطری آب راروی 
قبر مادربز رگم خالی کردم و به طرف در قبرستان 
به راه افتادم. صدای اذان مغرب بلند شده بود. 


مریم موفقی -اسلام شهر 


جلاوی تید 


داستانک جادوی کفش‌ها... نوشته "مریم موفقی با موضوعی تازه و طعنه آمیز, در متن روایتی ساده و 
همین داستانک که با نثر و زبانی پا کیزه و ساختاری کم و بیش نمایشی نوشته شده, نشان از ذوق و قر یحه داستان 
نویسی "مریم موفقی "دارد.از این نویسنده‌جوان تا کنون دومجموعه شعر باعنوان‌های "زخم‌های کهنه یک عروسک' 


توی مغازه نشسسته بود و به جعبه‌های خاکی رنگ نگاه می کر د. می باید تا بعداز ظهر همه‌شان رامر تب می کرد. 


تى_" <حد 


مه 


اند دشه خوب از روح ہا کت نو اوش می کند ووی خوش از گل خو شو 
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کنم. خانم آن طفلکی‌ها سالا | می‌خواست استکان چایش راپیدا کند از صبح سر درد غریبی آزارش می داد بالاخرہ موفق شد. استکان را پا کرد. برای خودش 


ویترین زن راپیداکند که شاید مشغول دیدن سایر کفش‌هاست.اماهیچ اثری از زن نبود. از دوستش که در مغازہبغلی روسری 


می فروخت سوال کردامااوهم کسی راندیدهبود. خسته و ناامید به مغازه‌بر گشت.روی زمین تکه کاغذی‌افتاده‌بود. نوشته‌های 


دیکر دق می کیٹن نوی ان 
خانه شلوغ هر کس به فکر 
خودش است. کی می اید 
برای این دو تاطفل معصوم 
مادری کند؟! این بود که 
برگشتم به خانه شوهرم. 
پدرم خیلی ناراحت شد. گفت 


آن رابا صدای آهسته خواند: 
"من دزد نیستم. تا تک فالگیرها و رشال‌ها دارم آخرین باری که پیش یکی شان رفتم گفت:اگر می‌خواهي 
مشکل نازایی‌ات حل شود باید به جهار مغازه کفاشی سربزنی و از دوتایشان کفش بدزدی. سر دوماه باردار خواهی شد..." 

مر د جوان درحالی که به چهر ه معصوم و دوست داشتنی زن فکر می کر د یاد خواهرش‌افتاد که بر ای بچه‌دار شدن دست به هر 
دارو درمانی زده بود. 

با لبخندی تلخ به طرف تلفن رفت. حرف‌های زیادی با خواهرش داشت... 


در آغاز قرن بیستم, حادثه دردناکی در سیبری 
اتفاق افتاد که سالیان دراز است توجه محافل علمی 
رابه خود جلب کرده است و به راستی آنچه که در 
روز ۳۰ژوتن ۱۹۰۸ رخ داد در تاریخ رویدادهای 
شگفت‌انگیز بی‌سابقه است. در آن روز کیلومترها 
بر فراز زمین. یک شیء غول آسا در حر کت بود که 
پاسرعت سرسام آوری در حدود ۰ هزار مایل در 
ساعت به سوی نقطه کم جمعیتی واقع در کناره رود 
"ینسی در روسیه پایین آمد و درست لحظاتی پس 
از آنکه وارد جو زمین شد. آتش گرفت و باسقوط 
8 نجار مھیبی رخ داد! بر اثر این انفجار یک مرد 
ماهیگیر که در آن رودخانه. سر گرم صید بود در دم 
جان سپرد و چند کیلومتر آن طرف‌تر. چوپان جوانی 
کے جند صد گوس فند رابه جرابرده 
بود از شانس عجیبی بر خوردار شد. 
او چند لحظه پیش از انفجار هنگامی 
که قصد داشت قمقمه خود رااز آب 
قنات پر کند. قمقمه‌اش به درون 
قنات افتاد و او برای بیر ون آوردن آن 
رون قنات رفت و درست در آن 
لحظه آن فاجعه وحشتناک اتفاق افتاد 
وبه او کمترین آسیبی نر سید. بجز 
این چوپان خوشبخت. همه افرادی 
که در آن حوالی می‌زیستند. از جمله 
یک هیزم شکن و دو پسر بز رگش در 
دم به قتل رسیدند. شدت انفجار به 
اندازه‌ای بود که اجساد انان به دست 
نیامد. ولی یکی از تبرهایشان به فاصله دو کیلومتر 
8 از محلی که به قتل رسیده بودند یافت شد. 
گله گوس‌فند به یک چشم بر هم زدنی ناپدید شد. و 
هنگامی که این چوپان جوان حیرت زده از قناتی که 
زند گی او را نجات داده بود بیرون آمد, خود را در 
میان جهانی سوخته و دود آلود یافت! 

این چوپان خوش اقب ال هنگام وقوع حادثه 
در فاصله هشت کیلومتری یکی از نیرومند ترین 
انفجارهایی قرار گر فته بود که تا آن زمان در روی 
زمین سابقه نداشت. چیزی به وزن هزاران تن منفجر 


شده و ظرف چند دقیقه شعله‌های عظیم آتش تا فراز 
که در روی زمین اتفاق افتاده بود. 

جنگ جهانی اول که خود بلای خانمانسوز دیگری 
برد. و دانشمندان بر این باور بودند که این انفجار بر 
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پژوهشی به سرپرستی پرفسور کولیک وارد محل 
آنجا به چشم می‌خورد. افراد این هیات علمی با مکانی 
سوخته ولم یزرع روبرو شدند که اشکارا نمایشگر 


تا شعاع چندین کیلومتر از مر کز انفجار روی زمین 
خوابیده بودند و تنه انها بر اثر حرارت فوق العاده ان 
سوخته و ذغال شده بود. 


چند شاهد زنده, از آن جمله چوپان جوان و چند 
تن از اهالی که از میدان خطر دور بودند. مشاهدات 
خالسب شود را در اختبار این هبات گزاشتند. و آنها 
پس از بازدید از محل و گفت و شنود با شاهدان عینی, 
آنجاراترک کردند. آنها معتقد بودند که این شیء 
فاجعه آفرین احتمالاً از فضای خارج به زمین آمدهو 
در سواحل رود اینسی" با زمین برخورد کرده آتش 


گرفته و منفجر شده است. 
ولی هیچ گونه آثار فرو رفتگی در زمین دیده نشده 
بود تابتوان برخورد و تصادم این شیء رابازمین 
این حادثه انتخاب کنند. در مدارک واستاد. آن را 
"سنگ آسمانی تونگوسکا" نامیدند. و مدت بیش از 
٠‏ سال این نام همچنان در ان پر ونده‌ها باقی ماند و 
به نام د کتر الکساندر کازنتسف که جزو هیات 
او EC‏ 0" 
مانند پیشینیان خود از آنچه که نیافتند حتی بیشتر از 
یافته‌های خود حيرت زده شدند. آنها نیز هیچ گودالی 
اوو گرد اتا وط تید اس اع 
در آن مکان داشته باشد وهیچ دلیل منظقی وقابل 
پذیرش برای این انفجار عظیم نيافتند 
دکتر کازنتسف" که سخت به کشف واقعیت 
علاقه‌مند شده بود. همراه یک هیأت روسی برای 
مطالعه اثرات انفجار بمب اتمی "هیروشیما در ژاین 
آن شهر شد. او از چگونگی انفجار هیروشیما سخت 
شاخه‌های درختان کنده شده بود در حالی که تنه 
درختان بر جای مانده‌بود. درست شبیه آنچه که 
در انفجار سیبری اتفاق افتاده بود. در حادثه سنگ 
آسمانی تونگوسکا نوک درختان در یک نقطه کنده 
شده بود در حالی که به شعاع چندین کیلومتر در 
1 1 
وعینااین منظره»در ھیروشمما 
ویژگی‌های یک انفجار اتمی به شمار 
نقطه دورافتاده‌ای از سیبری یک انفجار 
پی بردن به این موضوع چندان 
اسرارامیزی که در سیبری رخ داد یک 
انفجار اتمی بود. می‌بایستی مقدار قابل 
توجهی مواد رادیواکتیو در خاک انحابه 


محل فرود شهاب‌سنگ غولآسا در صحرای «آریزونا» 


سال ۱۹۲۷ میلادی, حادثه "تونگوسکا" را از لحاظ 
وجود مواد رادیواکتیو مورد ازفا قرار نداده بود. 
ھمچنین می‌دانست که ''کولیک'' از اینکه نتوانسته 
برونطفان ا و(  -‏ اند 
سخت اشفته و بهت زده شده بود. 

بنابراین: تحقیق درباره این حادثه عجیب دیگر 
بار از سر گرفته شد. هیأت جدیدی به سرپرستی 
پرفسور 'لیایونوف'' باش ر کت د کتر 'کازنتسف''یة 

اعضای‌ این ھیات جندین ماه به مطالعه دربارہ 
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نمونے و آثار رادیواکتیو در خاک پرداختند. یکی از 
شاهدان عینی که هنوز در قید حیات بود به کمک 
از اتش رادیده است که به اسمان زبانه کشیده و 
در پی آن توده قارچ مانند عجیبی در آسمان تشکیل 
هنود اخضای این هات دن بو ادخای آنها 
را حفر کردند تا شاید مشتی از قطعات فلزی به 
لازم به "مسکو بردند. دکتر کازنتسف وبیشتر 
همکارانش سرانجام به این نتیجه رسیدند که انفجار 
بر اثر سقوط وسیله غول پیکری که مجهز به نوعی 
نیروی آتمی بوده در ارتفاع ۲ کیلومتری زمین رخ 
ای امسر ای 
نامیدند. ڈکٹر کازنتسشت در گرزارش رسمی خود 
که از سوی آژانس دولتی شوروی بایگانی شد. اظهار 
داشت که خسارات تاش از این انتحارو فبودارعاق 
رادیوا کتیو دانشمندان راقادر ساخت تا نقطه انفجار را 
بسیار کوچکی از فلز رایافتند که جنس برخی از انها 
با هیچ یک از سنگ‌های |سمانی شناخته شده شباهتی 
اظهارات شاهدان عینی درباره‌مشاهده توده آتشین 
و ابرهای قارچ مانند. همگی از ویژگی‌های یک انفجار 
اتمی است. از این گذشته هنگامی که جسد پاره‌ای از 
ساکنان ان منطقه را که مدت‌ها قبل در گذشته بودند 
از زیر خاک بیرون آوردند. متوجه شدند که آنها بر 
اثر یک بیماری مر موز جان خود را از دست داده‌اند. 
در حقیقت قربانیان تشعشعات رادیوا کتیو بوده‌اند! 

د کتر کازنتسف گفت: خسارات حاصله از این 
مواد رادیو اکتیو فلزات تر کیب شده و نوع انفجار. 
همه و همه حکایت از یک انفجار اتمی دارد. 

خواه با این نظر موافق باشیم يا نباشیم, به هر حال 
انتمانی تونگوسکا مشهور است؛ در حقیقت نوعی 
پدیده ساختگی غول آسا-به وزن بیش از پنجاه هزار 
تن _-بوده‌است که هنگام فر ود آمدن بر سطح زمین. 
موتورهای اتمی ان منفجر شده است. 
کره زمین فر ود ایند اما با سر نوشت دردناکی روبرو 
شدند؟ يا رمز و راز دیگری در کار بود که هیچ کس 

رشد غیرطییعی! ۱ 

نکته جالب توجه در این ماجرای عجیب ان بود 
که درشتان بختی از نگل اما از اشخار 
سال ۱۹۰۸ میلادی ناگهان به طرز چشمگیری بر 
میزان رشدشان افزوده شد! برای آنکه بهتر بتوانید به 
این د گر گونی پی ببرید. به تصویری که از مقطع تنه 
دو درخت کاج تهیه شده توجه کنید: 

درخت کوجکتر مر بوط به قبل از انفجار و درخت 


بز ر گتر» پس از انفجار 
رویی ده است! در این 
مقایسه. رشد غیرطبیعی 
درخت جوان‌تر به خوبی 
قابل رویت است! به 
رت بای گل 
"تانگوسکا در شمار 
خوادت اسرار ا میزق ثبت 
شده که هنوز رمز وراز آن 
بر دانشمندان گشوده تسده اتا 

هدف کره زمین 

کره زمین. هر از چند گاه مهمانان ناخوانده‌ای 
از فضا داشته است که ورود آنها؛ ترس و کنجکاوی 
رس اسک کی از ان موی اک 
سنگ آسمانی به بزرگی یک گریپ فروت" بود 
که در اواسط قرن بیستم به درون خانه‌ای در شهر 
"سیلاکوگا واقع در ایالت "آلاباما" سقوط و زنی را 
که روی نیمکتی به خواب رفته بود مجروح کرد. 
یکی دیگر از این حوادث در "کان زاس" اتفاق افتاد. 
کشاورز جوانی که در یک بعدازظهر در زیر ارابه خود 
به خواب کوتاهی فرو رفته بود ناگهان بر اثر صدای 
عجیبی که شباهت به غرش رعد داشت از خواب 
پرید و روشنایی خیره کننده‌ای را دید که در یک آن, 
همه جارا درب ر گرفت و توده‌ای خاک در اطرافش 
پراکنده شد. با وحشت و احتیاط از زیر ارابه بیرون 
آمد و به جستجو پرداخت. دید که در فاصله نسبتاً 
نزدیک. شیء عجیبی به درون زمین فرو رفته است. 
به زودی دانشمندان رهسیار محل حادثه شدند و 
فرایند پژوهش‌های آنان نشان داد که آن شیء. یک 
سنگ آسمانی به وزن ۱۱۲ کیلوگرم بوده است که 
رای ای ای ای 
خوابیده به درون زمین فرو رفته بود. 

اما ش‌گفت انگیزتر از همه حادثه‌ای بود که در 
اواخر قرن ۱۹ میلادی در یون ان رخ داد. در آن 
روز همسر یک کشاورز یونانی که قبل از با زگشت 
شوهرش به خانه سر گرم آماده کردن غذا بود ناگهان 
فا سی ور اس اد در ورد 
سخت به وحشت افتاد. سر اسیمه به خارج از خانه 
دوید و دید که برگ‌ها و سر شاخه‌های درختان در 
آسمان به پرواز در آمده‌اند. سبب این حادثه, یک 
شهاب سنگ آهنی بود که ضمن سقوط. شاخه 
درختان را قطع کرده‌بود. دانشمندان این سنگ 
سکن سترط ان در جه 
۰ سال قبل در صحرای "آریزونا ثبت شده 
بود مقایسه کر دند. 

در حقیقت این سنگ آسمانی توده‌ای از قطعات 
ریز و درشت آهنی بود که در مجموع چندین میلیون 
تن وزن داشت. بخشی از این توده عظیم آهنین, قبل 
از برخورد با زمین به صورت بخار در آمد. امروزه 
محل سقوط این سنگ عظیم آسمانی که نزدیک 
به ۲ کیلومتر طول و ۱۷۳ متر عمق دارد. به عنوان 
یک مکان دیدنی مورد بازدید جهانگردان سراسر 


٩۶ اش‎ ۵ 


جهان قرار می گیر د. سنگ آسمانی ‏ آریزونا یکی 
از بزر گترین مهمانان ناخوانده‌ای است که سرزده 
از فضای بیکران به کره خاکی ما گام نهاده و ارامش 
ساکنان زمین رابرهم زده است! قدرت تخریب این 
سنگ آسمانی بیش از ۳۰ مگاتن بمب ثیدروژنی یا 
۰میلیون تن 111 بوده‌است. دانشمندان برای 
بازسازی چنین صحنه‌ای تخمین می‌زنند که یک 
توده درخشان عظیم و مشتعل. با سرعتی در حدود 
۰ کیلومتر در ساعت بے درون زمین فر و 
رفته است! خوشبختانه همه مهمانان فضایی به این 
اندازه بز رگ و خطرناک نیستند و بیشتر انهاحتی 
از ذرات شن نیز کوچکتر بوده‌ان د. کره زمین که نه 
فرمانش دست ماست و نه ترمزش. در زمان‌های 
گوناگون زخم‌ها و نشان‌هایی از این اجسام آسمانی 
دریافت کرده که نشان می‌دهد ما زمینیان. در جاده 
پرمخاطره‌ای از این عالم پهناور ره می سپاریم! 

امروزه دانشمندان فضایی گوش به زنگ هستند 
تاسنگ‌های آسمانی راقبل از بر خورد با زمین در 
فضا منهدم کنند! ۱ 

ماهواره‌های جنی 

یکی دیگر از رویدادهای فضایی اسرار آمیز 
ماجرای از کار افتادن ناگهانی چهار ماهواره آمریکایی 
است. این ماهواره‌ها بدون علت خاصی. ناگهان از کار 
افتادند و چند ماه بعد دوباره به طر ز اسرار آمیزی کار 
خود را از سر گرفتند. 

سازمان فضایی امریکا(ناسا) ماهواره‌ای به فضا 
فرستاد که در اصل "آنا" نام داشت. اما بیشتر به فایر 
فلای "یا کرم شب تاب مشهور بود. 

امریکابه مدت دو ماه‌این ماهواره را که مجهز 
به چهار چراغ چشمک زن بود زیر نظر گرفت و از 
آن عکس تهیه کرد. اما بعد ناگهان این ماهواره به 
گونه‌ای غیر منتظره خاموش شد. دانشمندان فضایی, 
ےجا که همان ارس تهات ‏ شو 
راجمع کردند و به خانه‌هایشان رفتند! اما پس از 
هفت ماه ناگهان کرم شب تاب دوباره شروع به 
جشمک زدن کرد. کار کنان شتابان به سر بست‌های 
خود باز گشتند و دیگر بار ردیابی آن را آغاز کردند. 
چندی بعد. یک ماهواره ارتباطی دیگر به نام تل 
استار ۲ به فضا پر تاب شد و در حدود دو ماه بعد 
ارتباط این ماه واره نیز با زمین قطع شد. همچنان 
این خاموشی ادامه یافت تا اینکه ناگهان به خودی 
خود دوباره به کار افتاد...اين حوادث پیش بینی نشده 
پرسش‌های متعددی را برانگیخت. در آن بالا چه 
می گذشت؟ بر سر این دو ماهواره جه آمد؟ چرا 
جنین بی‌دلیل از کار افتادند و بعد به خودی خود 
دوباره شروع به کار کردند؟... در مجموع. چهار 
ماهواره در فضا از کار افتادند و پس از مدتی طولانی 
ناگهان دوباره کار خود را از سر گرفتند. نه علتی برای 
از کار افتادن آنها وجود داشت ونه توضیحی برای 
دوباره به کار افتادنشان در دست بود. این موضوع 
یکی از معماهای فضا را تشکیل می دھد که همجنان 
در پرده اسرار باقی مانده است! 
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دراعماق جنگل‌های حاره در مالزی, مجموعه کوه‌ها و صخره‌هایی از سنگ 
اھک وجود دارد که راهی به سوی یک مجموعه غار تو در تودارد. اماهر کسی 
این غارها میلیون‌ها خفاش از سقف اویزان هستند, و تمام سطح دیواره‌ها و کف 
غار هم از انواع و اقسام حشر ات و جانوران موذی مانند سوسک و موش پوشیده 
شده است که از فضله خفاش‌ها تغذیه می کنند. این غارها میزبان مارهایی هم 
از بوی فضله پر ند گان مختلف است. انباشته شدن این مواد باعث شده‌است که 


ای 


mE 


ےچرچ 
اضلاعات .ی سارہ ۳٦۹‏ 


هنر کاغذدی 


اکثر هنر مندان باروی هم قرار دادن و تر کیب مواد مختلف. از رنگ و چسب گرفته تاسنگ و شیشه 
به خلق آثار هنری مشغول می‌شوند. اما این هنر مند هندی که "پارت کوتکار "نام دارد. تنها از یک ماده 
lC CS O O‏ 
و مهارت او در این کار. او را به یکی از مشهورترین هنر مندان هند تبدیل کر ده‌است. او با برش‌های دقیق 
وظریفی که در کاغذ می دھد شکل‌های بسیار زیباوواقعی می | فریند. نکته دیگر کارهای‌اواین‌است که 
lS‏ 
همین یک بر گ بیرون بکشد. کار های او که عموما در رنگ‌های سفید و سیاہ هستند شامل طرح‌های خارق 
9900/۲ ای 
یک طراح گرافیست که تنها با مداد طراحی می کر د مشغول بود و تصمیم گرفت مهار تی را که در این حرفه 
کسب کر ده است به گونه‌ای دیگر جلوه دهد. او هر آنچه در طی روز می بیند به عنوان سوژه کار خود انتخاب 
می کند.از گل‌های پیادەرو گر فته تاشسکل ولباس عابران پیادہ.تعدادی از کارهای تماشایی او رادر تصاویر 


٣٦ء‏ 9 ۱ نے تار سس TT‏ 
کە این غار را ''تونل وحشت طبیعی این منطقه بنامند. باوجود شر ایط دشواری 
که بازدیداز این غار دارد. به یکی از جاذبه‌های اصلی جنگل‌های آن تبدیل شده 
و مسافران زیادی از داخلش دیدن می کنند. اما یکی دیگر از اهمیت‌های این غار 
مربوط به لانه پرند گانی است که در آن ساخته شده است. لانه‌هایی که پرند گان 
بامواد گیاهی و بزاق خود ساخته‌اند. هدف مردم محلی است. مر دم با نردبان‌های 
بلندی به داخل غار می روند وسعی می کنند لانه‌های متر و که رااز سقف غار جدا 
کنند. آنها از این مواد به عنوان غذا استفاده می کنند و انها را در بخت نوعی سوب 
به کار می برند. هر کیلو گرم از این مواد حدود ۲ هزار دلار قیمت دارد و بهای یک 
کاسه سوپ بخته شده‌از انها ۰ ۱۰ دلار است. 


"a 


اگر تابه حال فکر می کر دید شاه‌میگو و خر چنگ پاد شاه بز ر گترین نوع 
جانورشناسان نترس استرالیایی رامی بینید که بانوعی خر چنگ غول پیکر که 
و و ہی یس اس ی 
مر ہت تع 
هند است و با وجود اینکه شبیه به دیگر خر چنگ‌های زمینی به نظر نمی آیند, به 
وفور در این جزیره یافت می‌ شوند. همچنین طرح حفاظتی شدیدی بر ای حفظ 
ان ای را را و 0 


ای لاغر شدن رژیم غذایی 
جالبی رادرپیش گرفت.او که پاسکال کوزلینو" 
نام دارد. در تابستان گذشته هر روز پیتزا خورد 
و در نهایت تعجب در این مدت ۴۵ کیلوگرم 
۳۳ 
به امریکانقل مکان کرد شروع به خوردن 
غذاهای پر جرب زیادی کرد و آن زمان بود که ۱ 
وزنش از مرز ۰ کیلوگرم هم گذشت!وزنش N‏ 
ا ار 
باپسرش بازی کند. راه‌رفتن هم برایش سخت 
شده بود. همچنین د کتر در مور د احتمال سکته قلبی به او هشدار داده‌بود. همه‌اینها 
باعث شد که یک روز تصمیم بگیر د ایتالیایی ترین رژیم غذایی راپیش بگیر د. یعنی 
پیتزا...البته نه پیت زاهایی که پر ازانواع سوسیس و کالباس وپنیر هستند. بلکه او که 


یکی از هنر مندان چینی به نام "آ یوویوی" در طرح جدید خود. تمام ستون‌های 
یکی از ساختمان‌های اصلی شهر برلین را با جلیقه‌های نجات نار نجی رنگ پوشاند! 
اوبرای این کار از ۱۳۴ هزار جلیقه استفاده کرد و هدف اصلی‌اش راجلب توجه مر دم 
ومسئولان جهان به بحران رو به رشد مهاجران به اروپا و تامین نیازهاو حفاظت 
از انها عنوان کر د. البته او علاوه بر این کار, اشاره کرد که مهاجرت این تعداد از 
مردم به کشورهای همسایه تبعات دیگری راهم در پی دارد. از جمله مواردی که او 
بیان کرد. زباله‌ها و تغییر آتی بود که در محیط زیست پدید امد. او ضمن حمایت از 
مهاجران, تا کید کرد که باید عوامل دیگر راهم در نظر داشت. به عنوان مثال.| کثر 
انهااز طریق مسیرهای دریایی به این کش ورها | مده‌اند و همه‌شان به جلیقه‌های 
نجات مجهز شد ند.اماوقتی به خشکی ر سید ند هیچ کسی مسئولیت جمع آوری این 
جندین هزار جلیقه را بر عهده نگر فت وا کثرشان در طبیعت رها شدند. او به همراه 
تیم خود هزاران عدد از آنهاراجمع آوری کرد و برای رساندن پیام خود به مردم 
ومستئولان, آنهارااینگونه به معرض نمایش گذاشت.اواضافه کرد که پذیرفتن 


سال ‌هم عمر کنند وا کنون به یکی از جاذبه‌های توریستی جزیره تبدیل شد هاند. 
خر چنگ‌های بالغ می‌توانند تایک متر هم رشد کنند و به قدری سنگین می‌شوند 
که به سختی می توانید آنهارابایک دست بلند کنید. چنگک‌های قد ر تمندشان 
می‌توانندتا ۳۰ کیلو گرم وزن رابلند کنند.امادلیل اصلی که باعث شسهرت و 
9 "۹+ را ۹ ۹9و۹ 
سے ار ار ار ار ار 
جزیره می‌بینید. همچنین چنگک‌هایشان به راحتی می تواند در یک حر کت میوه 
نار گیل رابه دو نیم کند. به همین دلیل پيشنهاد می کنیم با وجود ظاهر آرامشان. 
هیچ وقت با آنها دست ندهیدا خرچنگی که در تصویر می بینید هم یک نار گیل 
۳ رای در 


۱ ےم از خودش یک آشیز بود پیتزاهایی رامی‌خورد که 

7 خودش در ست می کرد.او در بخت پیتزافقط از 

E بب‎ ٢ 

فرنگی طبیعی. سبزی ریحان و پنیر موزارلای 

تازه استفاده می کر د. طوری که هر پیتزا کمتر 

زا ما را را 

سالم دیگری راهم رعایت می کر د. مثلا صبح‌ها 

سبزیجات و میوه مصر ف می کرد و برای شام 

هم بیشتر مأهی یاسالاد می خورد. همچنین در 

کلاس‌های ور زشی هم ثبت نام کر د.آمانکته‌ای 

که همیشه رویش تا کید داشت این بود که حتی 

یک عدد قرص هم مصر ف نکند. او می گوید: غذای تازه و سالم.داروی شماست . 
وقتی بعد از ۲ماه تابستان دوباره‌نزد پزشک رفت. یزشک از دیدن‌آو و همچنین 


این جمعیت فقط به ف راهم کر دن پناهگاهی موقت و خوراک محدود نمی شود و 
باید دید جامعی به این موضوع داشت. تعداد مهاجر ان بسیار زياد بوده و متأسفانه 
تنهادر همین ۲ماه آغازین سال جدید میلادی, بیش از 


لا زنل LI‏ 0007 :] 


۰ ففر از این مهاجران 


08900 
827 


٦ | 


1 ری ہی 
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n لثم‎ 


۱ 
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دس ی 


ابیت 


اقا حافطه! 


باد حاط رهاق افتادم از دوران خوش نوجوانی 
که شنیدنش خالی از لطف نیست. بگذارید برایتان 
تعریف کنم: ۱ 

کر کا ا 
به ما بچه‌ها گفت:امروز یک حسابدار جدید استخدام 
کردیم که واقعاً از لحاظ حافظه, یک نابغه است! از 
همه آزمون‌ھاس بلند بیرون آمد و امروز عصر او را 
به خانه دعوت کردہام تاشماهم با این مرد بز رگ 
اشنا شوید. 

درست یادم می آید یک روز ابری و نیمه بارانی 
بود. این مرد که به قول پدرم خدای حافظه و 
معلومات عمومی بود وارد خانه ما شد. مردی 
بلند قامت ومأخوذ به حیا بود. پدرم. ضمن معرفی او 
که حالا اسمش از ذهنم پریده و فقط یادم هست که 
باحرف اد شروع می‌شد واو را آقای "دال "به شما 
معرفی می کنم, آمد و با خجالت روی صندلی نشست. 
این مرد که آماد گی پاسخ دادن به هر گونه سوالی را 
داشت » از پدرم پر سید: 

راع دنباله امتحان صبح است؟" 

پدرم ضمن تحسین او گفت: 

-نه» من شمارا به این خاطر دعوت کرده‌ام تا 
بچه‌ها ببینند چه نابغه‌هایی در این آب و خاک زند گی 
می کنند و از شما سر مشق بگیرند! 

آقای "دال" سرش را پایین انداخت و زیر لب 
گفت: مرا شرمنده می کنید! 

پدرم رو به ما کرد و گفت: 

ورل ی""۰)) 
سد تر ارهز یراب ی تاد اتا 
ازل خودم چند تا سوال از او می‌کنم. 

سوالات پدرم در زمینه شماره اتومبیل, شماره 
کارت بیمه» تاریخ تولد پدربز رگ و از این قبیل 
مت فابردکہ آ نایٰ دال هک این رسفا 
پاسخ درست داد! 

من و خواهرم که در آن زمان. دوران نوجوانی 
راطی می کردیم. سوالات سخت تری از قبل» از 
کتاب‌هاو مجلات. اماده کرده بودیم. بیشتر مایل 
بودیم مچ گیری کنیم! من با توجه به نام کوچک خود 


وو وت 


-می‌دانید کے در تاریخ. 'سیروس "به معنی 
کورش است.اما در طبیعت جه معنی می‌دهد؟ 

آقای "دال" بی‌درنگ پاسخ داد: 

- سیروس به دسته ابرهای سفید و ناز کی 
اطلاق می شود که غالبا از بلورهای یخ شکل گر فته‌اند. 
معمولاً پیش از طلوع آفتاب و پس از غر وب خور شید 
به رنگ‌های زرد یا قرمز دیده می‌شود! 

خواهرم پرسید:اولین بازی‌های المپیک در چه 
سالی و در کدام شهر پر گرار شد؟ 

_در سال ۱۸۹۶ در اتن یایتخت بونان. 

پدرم گفت:ای وا...! 

یک سوال سخت هم به مادرمان یاد داده بودیم 
کته رسود ارگ را سال اس کین 


نامه عاشقانه عجیی! 


در آن روز گار جوانی, نامه راز آمیزی بین 
دانش آموزان دبیرستان-اعم از دختر و پسر - 
دست به دست می کشست که ھمگی با خیرت آن را 
می خواندند و غرق شعف می شدند. من متن آن نامه 
رادر دفترم یادداشت کردہام. به راستی نویسندہ 
شوخ طبعش ابتکار جالبی به خرج داده: 

لاان قاهرا هبه ظاخر ری کرت و اجار 
از ان به مشام می رسد با دقت بخوانید و زود پیش 
است. پس جرا جنین کلماتی را به کار برده است؟ در 
پایان نامه, راز ان بر شما اشکار خواهد شد! 


را کشف کرد؟ 


ے اخ ے اخ ماد 
و جر پیج 


7۶۱ ۶۱۷ 


آقای "دال " بدون لحظه‌ای درنگ پاسخ داد: 


۱۸۹۵۰ مبلادی! 

تسه هر سوال ما پاس درست 
گن درم فاتحانه لختدی پر لپ ]ورد 
وم ادیدیم خداییش این مرد. از حافظه 
ارت الق دای رخ وردار اتون 
اصطلاح. اند" حافظه است! 

سرانجام آقای "دال" با کسب اجازه از 
جابر خاست و اجازه مر خصی خواست! 

پس از رفتن او پدرم موعظه را شروع 
کرد و ضمن تعریف از استعداد این مرد 
جوان, خطاب به ما گفت: 

_دیدید؟ شما هم در زندگی, باید 
مل آقای "دال"باشسید. حافظه قوی به 
شما کمک می کند که در درس و مشقتان 
همیشه یک سر و گردن جلوتر از بقیه 
باشید... 
اما هنوز حرفش تمام نشده بود که 
زنگ در به صدا در آمد. مادرم در را باز 
کرک 

آقای دال بود. بر گشته بود. با 

-خیلی می‌بخشیدها, انگار چترم را جا 
گذاشته‌ام!! 

خودش آن رااز جارختی جلوی در 
برداشت و کرنش کنان خارج شد. هنوز 
در خانه کاملا به روی او بسته نشده بود 
که مابچه‌ها به چهره متحیر پدرمان 
نگاهی انداختیم و غش غعش زیر خنده 
زدیم. چشمانش چنان گرد شده بود که 
با دقیق ترین پ رگارهای دنیا هم نمی شد 


معبت شرید یکه د رگزشته ابر از می‌گرر 

رروغ و بی‌اساس بور و رر عقیقت, نفرت به تو 

روز به روز» زیارتر می شور. هر چه تو را بیشتر می شناسع 
پستی و وقافت تو بیشتر رر نظ رم آشدار رت 

در قلب فور اساس م ین که اگزیر بایر 


7 : ما 
از تو رور باش و هیچ لاه فلر ثلرره پور 


کے و رر کا ہج مت 
شرید زثرلی تو باشعء زیرا ریرارهایی له افیر ا ہا تو راشتع 
٣۷٢‏ چپ“ 
طبیعت پست و روح پلیرت را پیشتر آشلار سافت و 
ہسیاری از افلاق و صفات تو را به من شناسائر و می رائع 
فشونت طبع و تثرفویی» تو را بریفت فواهر لرر 
2 ے ۲ ۱ :۰ 
الر ازرواج ما سر پلیرر, به طور یقین» همه عمر فور را با تو 
به پریشانی و بریفتی فواهم لزرائر و ہرون تو عمر فور را 
۱ سك .2 +٦‏ 
رر نوایت شارلامی سپری فواهم لرر. رر نظر راشته باش له روح من 
کو رد ا ا ا مت 
هیچ لاه به تو را۴ نفواهر شر و نفرت و لینە ا۴ پیوسته 
۲ ہت 
متوجه توست. این لته را بایر رر نظر راشته باشی و برانی 
9ٰ٦‏ ٭*٭ ٦5٤٦+‏ 89۶ ۱ 
از تو می‌خواهم آنپه را له لفتم شوفی و مسفره تلقی ٹلنی و برانی 
این نامه را از صمیم قلب می‌نویسم و په فرر تاسف می غور 
باز هع ررصرر روستی با من باشی با نهایت نفرت از تو می‌فواهع 
رر ہے "و ۳ ۱ 
له از پاسخ رارن به این امه فورراری لنی» زیرا امه‌های توء سراسر 
e ۱‏ 
مھمل و رروغع است و نمی توان لفت رارای 
لطف و هرارت است. به طور یقین برا نکه همیشه 
۳ 0 ۳۳ و ۰ ou‏ ۰ ۰ ھ سم 
رشمن تو هستم و از تو به شرت متنفر ۴ و نمی توانع فلر لنع 


روست صمیمی و وفارار تو هستم و به مسبت تو رل بسته(۴. 


7 
الاعات کل 


چشمی به آن گردی کشید! مادرم هم که نکته را EES‏ 


دریافته بود با ما در این غش و ریسه شریک شد!! 
اه سک روا سے 
زاست کفته است که 
عملکرد انسان؛ مهمتر از آموخته‌های اوست! 


۳۹٣ ساره‎ 


همان طور که در آغاز گفتیم, این نامه سر شار از 
عشق و صمیمیت است که نویسنده خواسته است 
کمی سر به سر طرف بگذارد. اگر باور ندارید, نامه را 
یک بار دیگر, منتها یک خط در میان بخوانیدا 


سرماخوردگی در طب سنتی, عامل بیماری زادر مغز 
است ومازاد سردی و رطوبت در ناحيه مغز از جمله 
علل آن به حساب می آید. اگر این رطوبت وارد ناحیه 
سینه شوند به آن نز له یاسینه پهلو...واگر واردبینی 
شوند, به آن ز کام می گویند. 
ااگررطوبت‌های‌مازاد موجود در ناحیه سر گر م. 
سوزنده, رقیق, تند و تلخ و شور باشد, به آن ز کام گرم... 
واگر غلیظ سرد و سفید ویابه صورت کدر زرد و غلیظ 
باشد به آن ز کام سرد گویند. 

علائم ز کام: 

الف -علامت‌های سر ماخورد گی معمولی دیده 
می‌سود. 

ب -کاهش حس بویایی و سنگینی سر 

تدبیر اب درمانی برای ز کام‌های سرد: 

پرهیزاز حمام رفتن در ۲ روز اول تااینکه ماده غلیظ 
(خلطی) به تدریج نرم تر شود سپس بایک حمام گر م. 
ترشحات رارقیق, روان و دفع کرد امابرای ز کام‌های 
گرم حمام کردن با آب ولرم لزوما به زمان خاصی نیاز 
ندارد و حمام کر دن در هر زمانی مساعد و نافع است. 
توصیه‌های لازم بر ای هر دو نوع ز کام: 

۶ی ۹۹ َ ہہ" 
(بخصوص پس از حمام کردن) و همچنین بایداز آب و 
هوای سرد دوری کرد. 

۲-شانه کردن مر تب موها کمک کننده است زیرااین 
ار ها را 
دفع می کید 

۳-استفاده‌از غذاه ای‌سبک و گرم مثل‌سوپ و 
آش‌های پرسبزی 

۴-درهنگام استراحت بهتر است به سمت پهلوها 
خوابید زیر در حالت به پشت خوابیدن. رطوبت‌های 
مازاد به سایر اعضای بدن منتقل می‌شوند. خوابیدن 
عملکرد سیستم ایمنی بدن رابر ای مبارزه‌باویروس 


شکوفه های‌زند 


گی 


مھدیه کریم‌زاده 


سرماخوردگی افزایش می‌دهد. 
۵۔استفادہبیشتر از روش‌های تعریق 
ویاعرق آوری مثل بخور دادن‌هاء 
بخار حمام‌های گرم و یا سونای کر و 
۶-بوبیدنی‌هابی مانند عود. سیاهدانه, کندر در درمان 
سرماخورد گی موثر هستند. مثلا بوییدن سیاهدانه 
تف داده‌شده و خیسانده شده در سر که به مدت ۱۲ 
ساعت باعث باز شدن انسدادهای مجاری حلق وبینی 
می‌شود.) 

۷-ریختن یک قطره‌از روغن سیاهدانه در هر دوبینی 
علاوه بر ز کام‌ها بر سینوزیت هم نافع است. 
۸-بوییدن بذر کتان تف داده‌شدهو نیز خوردن مخلوط 
شده‌اش به همراه عسل طبیعی خیلی موثر است. 
۹-در منزل شستشوی بینی‌ها با استفاده از مقدار کمی 
سیاهدانه در آب نمک رقیق شده‌ویا آب عسل رقیق 
شده به عنوان داروی ضد عفونی کننده کارایی دارد. 

۰ علاوه‌بر در مان‌نزله‌ها؛ به عنوان تب بر استفاده‌ازیک 
قاشق روغن سیاهدانه در سه قاشق عسل مفید است و نیز 
برای کاهش تب بچه‌ها, میزان‌یک قاشق چایخوری‌روغن 
سیاهدانه در سه قاشق عسل کارایی دارد. 

۱-بخوره ای بابون ه آویشین وا کالیپتوس مفید 
۲ -وقتی‌بدن‌باسر ماخورد گی‌مبارزه‌می کند.نوشیدن 
۴ی “ ار ۱ 
حداقل ۶ لیوان آب, آب میوەھاو آب سبزیجات طبیعی 
توصیەمی شود واین میزان آب» سموم و مواد زاید را 
سریعتر دفع می کند:امابایداز مصرف قھوەوچای سیاہ 
غلیظ پرهیز شود زیرا آب بدن را کم می کنند. 

۳ -غذاهای انرڑی زا و مقوی مثل میوەھاء سبزیجات 
وغلات وپروتئین‌ه ای بدون چربی که سررشار از 
موادمغذیویتامین‌هاء مواد معدنی وفیبر هستند. 
همچنین غذاهای آبدار مثل سوپ‌ها برای درمان 


سر ماخورد گی‌ها مفید هستند. 

۴عسل‌باعث کاهش وتسکین گلودردمی‌شود 
ENE‏ 0 تکیت 
آب‌جوش»عسل و کمی لیموترش شر بت سفید تهیه 
ومیل کنید. 

۵-فلفل,ادویه‌ه اوپی از باعث خشکی اب بینی 
می‌شوند واز آبریزش جلو گیری می کنند (به واسطه 
طبع گرم و خشک آنها) ۱ 
۶-سیر.حاوی تر کیب آت ضد عفونی کننده‌و انتی 
باکتریال طبیعی است. می توان سیر رابه صورت خام, 
داخل سوپیاآش مصرف کرد.اگر دچار گرفتگی 
شسدید بینی شدبد. می توان دو حبه سیر راله کرد و 
دا ل یک کاسه آپ‌داغ ربخت وب ه صورت بخور: 
رفع انسداد کرد. 

۷ -خردل, باعث رفع احتقان مي‌شود و نیز برای آب 
ریزش بینی موثر است (به واسطه طبع گرم و خشک 
خردل) 

۸ لیموترش سر شارازویتامین »است وبر ای رفع 
خستگی ناشی از سر ماخورد گی مفید است. این میوه 
علاوه بر کاهش علائم سرماخوردگی. آب ریزش بینی 
راهم کم می‌کند. افزودن لیموترش به دمنوش حاوی 
عسل برای گرفتگی بینی موثر است. ۱ 

۹ -چوب میخک علاوه بر خاصیت مقابله با بریزش 
بینی حاوی مواد ضد عفونی کننده و آرام بخش طبیعی 
است.ب رای تهیه دم کرده‌چوب میخک.مقداری 
دارجین. زنجبیل تازه رنده شده, یک عدد هل شکسته و 
یک قاشق عسل را بایک لیوان آب داغ دم کرده و قبل 
٦‏ 8ه 98ٴ ۱ ۱ 
گرم و خشک است.) 


مهساجباری 


دانش هور کلان سوم انتدابی عدرسے محدنه منطته ۱۴ 
توس ان حاقظ یک جز ۶ق آن کر پم مرستال تحعسیلی 


۹۳-۵ شا دمنتاژ شباخته شد داست. 


۵ امن ٩۶‏ الاعات لل 


ناتسک ار او لیا مر م مدر سد تخت سا حابم بار احندی سل پر 


ڈنسان و سر گار حادم مر ادی تعلم مر بر لد 


ہش 


آذامند > 1 اد 


کے 


انجه دار د راصضی ذیست 


- 


دوي ان 


سط نادار 


میرزارضا کرمانی 

ناصرالدین شاه قاجار پنجاه سال به ایران حکومت 
کرد و نخستین مصلحتی که در نظر می گرفت سود 
خودش بود. او تصمیم داشت پنجاهمین سال سلطنتش 
راجشن بگیرد و برای شکر گزاری به حرم حضرت 
عبد العظیم(ع) برود. و چنان به خودش مطمئن بود و 
فکر می کرد مردم دوستش دارند که دستور داد حرم 
راقرق نکنند زیراشاه‌می‌خواهد مانند مردم عادی 
به دستبوس حضرت برود. صبح جمعے هجد هم 
ذیقعده‌ی ۱۳۱۲ قمری بود که ناصر الدین شاه به عزم 
زیارت حضرت عبدالعظیم به شهرری رفت. در ان 


در شماره‌ی پیش آخر نهضت تنبا کو راهم خواندید. شاه کم کم منزوی شد و 
بیشتر به حرمسرا گرایش پیدا کرد و کارها رابه درباریان سپرد. داستان زبیده خانم 
راهم خواندید که زن شاه بود و تنهایی به فرنگ رفت. با گربه‌ای هم به اسم ببری خان 
آشنا شد ید که در دولت قاجار مقامی بلندیایه داشت و رقیبانش که وزیر ان بودند. او 


ناصر الد ین شاه و آندر و نش 


رانفله کر دند. ملیجک راهم شناختید که بچه‌ای بیکاره بود و طبق نقشه‌ای که زبیده 
طراحی کرده بود. جان شاه را نجات داد و مقرب قلب شاه شد. از دختر باغبان‌باشی 
وخواهرش‌هم داستانی خواند ید و دیدید که‌ناصرالد ین شاه‌چه عیاش بالفطره‌ای 
بودا... و قرار شد در این شماره با میرزارضا کرمانی نیز آشنا شوید : 


شکایت می کند. ...میرزارضا کر مانی از سید جمال 
روحبه گرفت ومأموریت یافت از شاهنشاه ستمگر و 
وطن‌فروش انتقام بگیرد.اوبایک سلاح کمری کهنه به 
برق آ مد ودر کی ررق ا6ی کرای ک ردو وراد 
دری که از صحن مقد س به مدر سه امین السلطان راه 
داشت.به نام طبیب به درمان بیماری‌های پوستی 
کود کان مشغول شد و منتظر بود فرصتی پیدا کند و شاه 
رابا تیر بزند. واین فرصت در پنجاھمین سال سلطنت 
شاه قاجار پیش آمد. 

یحیی‌دولت آبادی که شب قبل از ترورناصرالدین 
شاه‌بابر خی از دوستانش به ز بارت رفته بود. مير زارضا 


روز خیلی‌هابه زیارت رفته بودند ۳ج ۱ رادر حرم دیده بود. 

که‌یکی از آنھامیر زا رضا کرمانی ۰ ۳ ۰۹ اودر خاطراتش چنین نوشته: 

بود. اه ی # | "در تاریکی زاویه ایوان شسخصی در 
اواز شب درزیارتکگاه‌بودو ا | 4 تاس کسه دید می کد كە صور تش 

شاهدان گفته‌اند که مثل مجسمه ۲۰ درست تمیزداده‌نمی شد.این شخص 


نشسته بود و در دل راز و نیازی 
می کرد.وقتی که خبر دادند شاه 
فردابرای زیارت می آید و زیار تگاه 
رق نیست. از جا پرید وبااشتیاق 
پر سید: آیا راست می گویید 
و شاه به زیارت می آید وقَرٌق 
نمی‌شسود؟ کسانی که آنجا بودند 
با خود گفتند جقدر شاه را دوست 
داردو جه مشتاق دیدن شاه‌است! 
ولی ظاهر ا او از طرف سید جمال اسد آبادی مأموریت 
داشت که شاه راتر ور کند.یادتان هست که جند 
سال پیشتر ناصرالذ ین شاه سید جمال ر ابه ایران و 
تھران دعوت کرده‌بود ولی به خاطر اعلامیه‌های ضد 
دولتی سید جمال, به او خشم گرفت و خوار و خفیف و 
اخراجش کرد. 

میرزارضا کرمانی قبلاً هم که در تکیه امین الضرب 
کار گر بود و شاه‌هنگام تعزیه خوانی از غرفه‌ها دیدن 
می کرد.میرزارضانیّت کرد شاهراباچاقوبزند ولی 
به گفته خودش ترسید ضر به چاقو اثر نکند و شاه 
زنده بماند بنابراین از قصد ترور چشم پوشید تااینکه 
بعد | در استانبول به دیدن سید جمال رفت و از ظلم 
وستمی که شاه به او و به مردم کرده بود. شکایت 
کرد و به گریه افتاد. سیدجمال به او گفت: گریه کار 
کود کان است ومر د مادام که دروازه‌م رگ به روی او 
باز است نه زیر بار ذلت می رود و نه از حوادث روز گار 


کچ 
الاعات لل 


میرزارضا کرمانی 


4 
بی 


۳ 


بیرزارشای کرهای ایس که کرت 
تاریکی سرپانشسته, دست‌هارابر 
روی‌زانو و سر رابر روی دست‌ها 
گذارده, در دریای فکر و خیال فر و 
رفته‌بی آنکه تغییر وضعی به خود 
بدهد یا کلمه‌ای بگوید. در این حال 
دوتن از زوار در رف دیگر ایوان 
نشسته با یکدیگر صحبت داشته 
درضمن سخن می گویند فر دا شاه به 
زیارت می آید قرّق هم نمی‌باشد. چون تا کنون رسم 
بوده‌است هر وقت شاه به این مزار مشر ف می شده 
صحن و حرم رابه کلی قرق می‌نمودند. به محض آنکه 
از زبان این دو زوار شنیده می شود شاه فر دا به زیارت 
می‌آید وقرق‌هم‌نیست. آن مجس مه فکر و خیال در 
تاریکی زاویه ایوان به جنبش آمدہ سر از روی دست و 
زانوی تحر برداشته از روق تعجب می گوید: شاه فر دا 
اینجا می آید قرق هم نیست." 


کور شاه در حرم شاه عبدالعظیم 

ناصرالدین شاه روز جمعه‌ای که وارد سال پنجاهم 
شاهنشاهی شد به حرم مقدس رفت ومراسم دعاو 
نیایش خود رابر گزار کرد وسجده‌شکر به‌جا آورد. 
مردم‌بافاصله‌ای کم شاه‌رانگاه‌می کر دند..ش اه پس 


از انجام مراسے, خواست از حرم بیر ون بر ود. میر زا 


ره ۳۹۹۱ 


۳ 


احترام به شاه نزدیک شد. آن روز مردم مجاز بودند 
عریضه‌های خود رابه شاه تقدیم کنند. شاه خوشحال 
بود که دارد به مردم محبت می کند و با لبخند دستش 
رادراز کرد تاعریضه رااز میر زابگیرد. قبل از اینکه 
دستش به عر یضه برسد.صد ای انفجار گلوله امد و 
بوی باروت فضا را پر کرد. 

ناظم‌الاسلام کر مانی که‌اونیز آن جمعه به 
زیارت حضرت عبد العظیم(ع) رفته بود در کتاب 
"تاریخ بیداری ایرانیان چنین نوشته: 

"اتفاقآدر آن‌روزبه زیارت حضرت عبد العظیم 
رفته بودیم. در مدرسه نشستیم و منتظر رفتن شاه 
شدیم که یک دفعه دیدیم درها رامی‌بندند ومی گویند 
شاه راتیر زده‌اند. جون تایک ان دازه احتمال صدور 
این آمر راز میرژ ازضامی دادم رفتيم دم مرل او 
که استعلامی کنیم. شخصی فراش آنجا ایستاده[بود] 
گفت آقایان زود بروید و در اینجانمانید که برایتان 
خطر دارد. باری, فور آازراه‌دور سلامی به حضرت 
عبدالعظیم داده و روانه شهر شدیم. در بین راہ کالسکه 
شاهی را دیدیم که با سوار زیادی به شهر می اورند. به 
فاصله پانصد قدم مير زارضا رادر درش که سوار کر ده 
متجاوز از پانصد فر سوا راط رات او را گرفته می آوردند 
به شهر و میر زا رضا با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی 
که‌از جبهه بیگناهان مشهود می شد. به اطر اف خود 
می‌نگریست و نظاره‌مردم می کر د. گویا به لسان حال 
می گفت ای اھل ایران من به تکلیف خود عمل نمودم 
و درس خود رابه شما تعلیم کردم." 

می‌گوین د یکی از آخرین حرف‌های ناصرالدین 
شاه قبل از مر گش این بود: من بر شماجور دیگری 
حکومت خواهم کرد ا گر زن ده‌بمانم. وتیری که 
میرزارضابه او زد شاه‌رازنده نگذاشت که‌انتقام این 
شلیک رااز میرزارضا و مردم بگیرد. 

بیشتر کسانی که در تاریخ شاهان پیش از 
ناصرالدین شاه قصد داشته‌اند شاهی را ترور کنند.از 
مدعیان سلطنت بودند ام امیر زار ضااز اهالی مردم 
نگون‌بخت بود و اهل کینه کشی از قبیله رقیب نبود. 
ادعای تخت و تاج هم نداشت. عضو درباریان نیز 
نبود. ا زارهایی که میرزارضااز دولت دیده بود چنان 
انگیزه‌ای به اونمی داد که بخواهد شاه رابکشد و خودش 
هم کش ته شود. یکی از عواملی که‌او را به کشتن شاه 
ترغیب کرد تلقین‌های سید جمال بود. علت دیگر 
تحریکات رجالی از کر مان بود که اورابه سوی انتقام 


از شاه کشاندند. گفته شده که میر زا آقاخان کرمانی و 
شیخ احمد روحی نیز در تشویق او موّثر بوده‌اند. 


ولیعهد پیر 

کاری کهمیرزارضا کرد.درب ار رابه هیجان 
آورد وهمگی بیم داشتند که هرج ومرج شود بنابراین 
امین‌الشلطان که صدراعظم بود وقرار بود آن روز 
برای‌ناهار میزبان‌شاه‌باشد.دستور داد جنازه‌شاه 
رااز درهای پشتی بیر ون بر دند و در کالسکه سلطنتی 
نشاندند. خودش هم کنار شاه تشست واو رانگه‌داشت 
تامردم ببینند که شاه زنده است. حتی دست شاه را 
برای‌مردم تکان‌می‌داد. عباس‌امانت در کتاب 
"قبله‌ی عالم چنین نوشته: 

گویی‌این نمایش خیمه شب بازی 
با اضرا مھ بط سای 
بازی دادن ناصرالدین شاه زنده برای 
صدراعظم اومی نمود[هکذ فی‌الاصل ]۱ 
بعنی امین‌السّلطان وقتی‌هم که‌شاه‌زنده 
بود با او مثل عر وسک خیمه‌شب بازی 
رفتار می کرد وحالاهم همان کار را 
می کند و این بازی برایش آسانتر از 
بازی‌های قبلی بوده.| ؟] 

امین‌الشلطان درباریان راخوب | “ 
می‌شناخت و می‌دانست که کامران 
میر زا پس ناصرالذین شاه که حا کم 
تهرآن بود. مدعی سلطنت است و بابد 
قبل از اینکه در باریان بفهمند شاه مر ده است. خودش 
ران اغ کسان پر او تاره ارا رایپ تخت 
نشستن مظفرالدین میرزا که ولیعهد بود راست و 
ریست کند بنابراین شتابان به سوی تهران امد و بین 
راهپیکی بادپابه تبریز فر ستاد تاولیعھد راباخبر کند. 
این ولیعهد در سال‌های درازی که منتظر شاه شدن 
بود پیر و رنجور شده پود. ۱ 

امین‌الشلطان در تهران جلسات دیوانی گذاشت 
ودر راس دولت مقدّمات انتقال تاج و تخت رافراهم 
کرد.اند کی بعد مظفرالدین میر زانیز به تهران آمد 
و او رابر تخت نشاندند. صدراعظم برای اینکه مردم 
رانیز کنترل کند, در تکیه دولت تعزیه راه انداخت 
وپیش‌پرده‌ای در ذ کر مناقب شاه شسهید برای مر دم 
اجراشد واعلام کردند که شاه‌هنگام زیارت شهید 
شده‌وشهادتش 
مردم هم خیلی زود این نمایش‌هاراباور کر دند وبه 
ناصر الذین شاه که خون ملت رابه شيشه کشیده‌بود. 


لے 


در راه دین و خدمت به رعیّت بوده. 


مراسم اعدام میرزارضا کرمانی 


میسرزارضاکرمانی از سیدجمال 
روحیه گرفت و مآموریت یافت از 
شاهنشاه ستمگر و وطن‌فروش 
انتقام بکیرد. او با یک سلاح کمری 
کهنه به ادران امد 


لقب شاه شهید دادند و برایش گریستند. 
یاد پاراگرافی از کتاب سینوهه افتادم: 
سینوهه در زندان با مردی غلام هم سلول بود. آن 
غلام مدام از اربابش که ناموس او را به زور گرفته بود 
و خودش راهم به زندان انداخته بود شکوه می کرد و 
سو گند می‌خورد همین که آ زاد شود می رود و ارباب 
رامی کشد. مد تی بعد که سینوهه و آن غلام 
ف_. آزاد شسدند.به سوی محل زندگی ارباب 
۳1 رفتند.بین راه‌به گورستان رسیدند و 
دیدند ارب اب مرده و او رادفن کر ده‌اند. 
غلام از سینوهه خواست متن سنگ 
گور اربابش را بخواند. سینوهه جنین 
خواند:این مرد تمام زند گی خود را 
وقف خدمت به مردم کرد و ازارش 
به‌مورچه‌ای‌ هم نرسید...و کلی 
درباره مناقب ار باب نوشته بودند. 
وقتی سینوهه همه را خواند, غلام در 
برابر گور زانوزد و گریست و گفت: ای 
ارباب مرا ببخش. نمی‌دانستم تو این قدر 
خوب بودی! ... به قول سینوهه مردم نوشته‌ها را باور 
می کنند. مثل حالا که نوشته‌های تلگرام و فیسبوک 
ورادیوتلویزیون راباور می کنند. باری... مردم برای 
شاه شهید دل سوزاندند و گفتند نمی دانستیم تااین حد 
خوب و داد گر و خداپرست و رعیّت پرور بود! 
قطق الا خو سے اہے جےف توف 
مظفرالذین شاه قاجار. او مردی بزدل بود که از 
سیاست چیزی نمی‌دانست و تاحدودی هم کودن 
بود.درفیلم کمال‌الملک که‌از ساخته‌های‌بدیع 
مرح وم علی حاتمی است. مر یض احوالی و بزدلی و 
کودنی او خوب نشان داده شده. وقتی که از تبریز 
به تهر ان رسید.در کالسکه‌ای بود که باینبه پر شده 
بود.وقتی که‌اشیاء گر انبهای کاخ رانشانش دادند. 
از دیدن تبله‌های شیشه ای خیلی خوشحال شد و انها 
رابرای خودش بر داشت و دانه‌دانه مشغول شمردن 
شد. وقتی که در فرنگ کمال‌الملک رادید. در گوش او 
گفت برایم تصاویر الفیه شلفیه بکش. یعنی صور قبیحه. 


ETT 


و کمال‌الملک خشمگین شد و گفت: دامن هنر ھمیشه 
دراین ملک آلوده‌بوده!"... درباره‌بزدلی او نقل شده که 
هروقت رعد و برق می شد زیر عبای یکی از شیخ‌های 
دربار پنهان می‌شد. بعد | د رباره نادانی ھایش بیشتر 
خواهم گفت فعلاً همین راداشته باشید که روزی سفیر 
آمریکا به حضور مظفرالذین شاەرسیدوعرض کرد 
"در آمریکانوعی ريشه گیاهی هست به اسم 01210 
آش می توت و هی ی 
مایل باشید بذر این گیاه رابه شما تقدیم کنم تا بکارید 
وملت رااز گرسنگی نجات دهید. مظفرالدین شاه 
سری جنباند وفرمود: "آن‌وقت دربر ابر این لطفی که 
می کنیم و این بذر را از شما قبول می‌فر ماییم. چقدر به 
ماپول‌می‌دهید؟ این پتی‌تو همان است که امروز به 
آن می گوییم سیب زمینی. و این کلمه به تر کی ترجمه 
شده و تر ک‌هابه آن می گویند یر آلما "یر یعنی زمین, 
آلماهم یعنی سیب که به معنی آنگیر "هم هست. آلما 
اسم‌دخترهم‌هست: آلما آلما آلماایعنی الماخانم 
7 

میرزارضا کوتوله! 

میرزارضا کرمانی رابه زندان بر دند و مردم 
برایش ترانه‌هایی ساختند: 

"میرزارضا کمونچه /زده شاهو با تپونچه 

میرزارضا کوتوله /زده شاهو با گلوله" 

Es‏ غات یں مس نافت 
و کوتوله نبود و مردم فقط برای قافيه تپانچه و گلوله. او 
777 کول توا ۰ 
کشته شده بود. با لقب شھید یاد نکر دند. 

حکم میرزا رضا اعدام بود ولی مظفر ال ین شاه با 
اعد امش مخالف بود و جند بار در مجالس مختلف گفته 
بود: "قصاص و کشتن میرزا تشفی قلب من نیست. من 
اگ بخواهم انتقام بکشم باید تمام اهل کر مان رااز 
دم تیغ انتقام بگذ رانم. اما سرانجام راضی شد میرزا 
رضا را اعدام کنند. ناظم‌الاسلام کرای می‌نویسد: 
از مرحوم شیخ محمد حسن شریعتمد ار طهرانی 
شنیدم که می گفت من به اعلیحضرت مظفرالدین 
شاه گفتم چرادر کش تن میرزارضا مسامحه دارید و 
کشتن اوراجرابه تخیر انداختید؟ مظفرالدین شاه 
فر مود این شخص قابل کشتن نیست. من جواب دادم 
اعلیحضرت از حق خود گذشتند ومارعایا که فرزندان 
اس تس تال ار ودرا ری 
چشممان گریان خواهد بود. مرحوم مظفر الذین شاه 
فرمود که ایااینطور کشتن موافق باشرع است و ایا 
قانون اسسلام اجازەمی دهد که‌اینطور کسی رابه قتل 
رف و ا مارا تی 
بود جناب آقا شیخ محمدرضا مجتهد ملتفت شده 
باشاه‌همراهی کرد ولی مرحوم شیخ محمد حسن 
شریعتمدار یاملتفت نشده‌یابه غرضی دیگر اصرار 
به کشتن میر زارضامی کرد تا شاه متغیر شده‌رو کرد 
به |تابک میرزاعلی اصغر خان امین السلطان و فر مود 
فردا بدهید سر این پسره راببرّند. 

ورا چام میور وا کر ما در رع الول ۱۳۱۴ 
در ملاعام به دار آویخته شد. ادامه دارد 


7 حح 
ہے۔ ن 
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تسد 


۳۹٩ 
جج‎ 


دان خود را از د کت‌های 


طعت اخد 


کن 


0 گور 


دو و ۵ سوم سے و تتظیے معموۃ آغیر اوه 


رو کردم به کریمی و ان سے جوان شرور را 
تحویلش دادم و گفتم: 

۔استوار, | قایون رو بنداز باز داشتگاه و اول وقت 
فر دا بفرستشون داد گاه تا بفهمند دنیا دست کیه! 

کریمی آنها را تحویل بازداشتگاه داد و بر گشت 
کلانتری, همه بچه‌ها جا خوردند و بااینکه از 
دیدنش خیلی خوشحال بودند اما به جای شادی؛ 
E ۶۳‏ 

- گروهبان مگه د کتر نگفته یک هفته استراحت 
مطلق, اون وقت تو ۴۸ ساعت نشده از خانه زدی 
بیرون.... اونم با این دو تا دست زخمی؟ 

-پورهمت. خدا شاهده اگه بخوای خودت رو 

e ٩ واا رص‎ ۲ 

لوس کنی و مثلا بگی احساس وظیفه می کنم و 
: سے ےک کے ہے ا ہے ۰ ای 3 
نمی تونم نوی خونه بنسینم و... از این شعارھاسر 
بدی, به جان بچه‌هام با همین فانوسقه میفتم به 
شو و بر گرد خونه! 

محسن هم طبق معمول وباتکیه کلام‌های 
خودش به استقبال گروهبان رفت: "پورهمت 
نگو.... بگو رامبو.... بابا خیلی 7> پسر خبر 


.سح 
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ساره ۳۹۵۹۱ 


براساس خاطرات سرھنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


شاهکاری که کردی تو تمام نیرو داره دهن به 
دهن می چر خ.... اما این دفعه حق با استواره.... با 
بر گرد خونه یا منم کمکش می کنم! 

من که یک ساعت فل از ماجرای آقای ری 
جونز ‏ باخبر شده بودم و یادم رفته بود پرسنل رادر 
جریان بگذارم. از پشت میزم بر خاستم و گفتم: ۱ 

٦ی‏ مرا در بر 
اینط_وری تحویلش بگیرید. من در جریان بودم و 
الان میگم قضیه چیه! 

همه نگاهم کردند و قبل از اینکه حرفی بزنم. 
پور ٹ7 7 1 کم کفت: 

E ET ۳‏ 
شماها چقدر منو دوست دارید که از دیدنم اینطور 
پورهمت این را گفت و خود رااز جلوی در کنار 
چند جمله راهم از فریبا نامزدش یاد گرفته بود. 
گفت: 

و لحظه‌ای بعد مستر جونز |مریکایی در حالی 
که یک سبد کل سار بزر گ در دست داشت و 
اا ااا ا 

۳ ۳ ۰ اا ۱۱۱ 


می کرد و در دستش یک جعبه کادو پیج شده 
بود... 

قبل از باز کردن بسته کادویی, بهتر است 
ماجرایی را که چند روز قبل رخ داده بود برایتان 

ان روز گروهبان پورهمت که معمولا باموتورش 
در منطقه گشت می‌دهد. بر حسب یک ماموریت. 
حضور داشت . با لباس شخصی. جرا که جند وقتی 
می‌شد که دو سه جوان شر ور در آن خیابان بساط 
باجگیری به شکلی عجیب و غریب راشروع کرده 
بودند. به این شکل که دو نفر شان وارد یک مغازه 
دست داشت و نفر دوم هم یک مشعل پر از آتش 
راحمل می کرد رو می کر دند به صاحب مغازه و با 

-تو فقط یک دقیقه وقت داری که دخلت رو 
بدزدیم, اما چون قانع هستیم فقط به همین مقدار 
اگر بشه یک دقیقه مطمتن باش مغازه‌ات خاکستر 
میشه! 

مع مول ا صاحبان مغازه در جنین موقعی يا به 
از زور بازویش ان استفاده کنند. اما باجگیران آتش 
افر وز برای اینکه نشان بدهند قصد شوخی ندارند. 
بلافاصلے پیت بنزین را داخل مغازه و روی در و 
دیوار خالی می کر دند و می گفتند: 

_حالا فقط ده ثانیه فرصت داری. پول رو میدی 


کےا 


و طبیعی بود که صاحب مغازه حاضر نبود 
ریسک کند. 

بنابر شکایت‌هایی که شده بود. آن سه نفر در 
دوسه هفته قبل با چهار فروشگاه چنین برخوردی 
کرده وبعد از گرفتن پسول, به سرعت از محل 
گر یخته بودند. پیدا بود که دلیل انتخاب آن خیابان 
شلوغی آن و همینطور کوچه پس کوچه‌هایی بود 
کر اسان راد 1 ١٦‏ ۹۹ , 
خاطر نیز من با هماهنگی مر کز. تقاضای سه نیروی 
دیگر کردم که همگی بالباس شخصی در طول 
آن خیابان پنج کیلومتری و به صورت نامحسوس 
گشت می دادند و البته که مسئولیتشان با کلانتری 
ما و شخص یورهمت بود. 

آن روز هم گروهبان مانند دو روز گذشته در 
پیاده رو مشغول قدم زدن بود وچشم و گوشش مر 
رادار کار سر > اا رد 
٤‏ , +,+ +1 8 8 0+" 
انتظارش را می کشد. آنطور که بعد ا در بازجویی 
از حجت خطر" که رئیس یک بان د آدم ربایی 
بود متوجه شدیم. حجت و چند تن از همدستانش 
که از سابقه داران بودند. ان روز برای ربودن 
ار "١٥١١‏ 


٢ 7۶٠‏ که ححت و دوس انش با ان سه حوان 
باجگیر هیچ آشنایی نداشتند ] آنطور که مستر جونز 
تعریف کرد او که یکی از تاجران بزر گ کانادا بود. 
ا دای کوک 1 ا 
یک سری فروشگاه‌های فرش زنجیره‌ای بود و 
طی سال‌های گذشته, بارها و بارها برای خریدن 
فرش ایرانی خودش و همسرش به کشورمان آمده 
بودند تاهم تجارت کنند و هم سیاحت. در ان 
سفر نیز همسرش " گریتا همراه مستر جونز آمده 
بود و بعد از حدود یک ماه اقامت در ایران و سر 
زدن به کر مان. کاشان و تبریز. یس از اینکه حدود 
۰ جفت فرش خریده و آنهارا سوار کشتی کرده 
بودند. حالا و در چند روز اخر قصد داشتند جرخی 
در خیابان‌ها بز نند و برای اقوامشان سوغاتی بخر ند. 
٦‏ ۹ ار را 
٦٥س‏ رتست تا ار 


۷ء 
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رئیس گفته بود و حجت نیز نقشه‌اش این بود که 
همسر جونز را بدزدد و سپس به هتل محل اقامتش 
زنک بزند و برای آزاد کردن زنش تقاضای صد 
هزار دلار کند. به این شکل که دوستان جونز در 
٦٢‏ ان ار 
سپس او گریتا رارها کند؛ که البته معلوم نبود بعد 
از دریافت رل واقعاً آن رن جهل ساله را آزاد کند 
یا او رابه قتل برساند؟ 

نقشه حجت کامل و دقیق بود. مسستر جونز و 
همسرش داخل پیاده رو در حال قدم زدن بودند 
که دو تا از آدم رباها نزدیکشان شدند. یک نفرشان 
Il 888+‏ 
حواسش رااز زنش دور کرد و در همان لحظه. نفر 
دوم دستمال اغشته به ماده بیهوشی را روی بینی 
گریتا قرار داد و قبل از اینکه زن بیچاره بتواند 
واکنش نشان بدهد. او را داخل ماشینی انداختند 
LC‏ ۰ | 
از خود دور کرد و به سرعت پرید داخل ماشین. 
حالا فقط مانده بود حجت داخل یکی از خیابان‌های 
فرعی بییجد و از محل دور شود و... اما مستر جونز 
شروع کرد به فریاد زدن و کمک خواستن, که در 
همین لحظه گر وهبان پورهمت که در چند متری 
70 ۳۷۹۰ھ" 
داد. حجت که قبلا فکر چنین موقعیتی راهم کرده 
اما نفر چهارم نا گهان از پشت سر با موتور رسید و با 
میله آهنی که در دست داشت ضربه‌ای به دست 
پورهمت زد که اسلحه از دستش رها شد و داخل 
آب انا 
حجت نیز دنده را عوض کرد و پا گذاشت روی 
گاز و... اما پورهمت که می‌دانست فرصت ندارد 
دنبال اسلحه‌اش بگردد. خیز بر داشت و مانند 
یک پلنگ خود را به طرف در راننده انداخت وبا 


یک دست خودش را به در ماشین آویزان کرد و 
با دست دیگرش موهای حجت را گرفت و سرش 
رابه فرمان کوبیسد. در همین حال دو تا دیگر 
از همدستان حجت که سرنشین ماشین بودند. 
برای اینکه از دست پورهمت خلاص شوند با 
چاقوهایی که در دست داشتند شروع کردند 
به زدن ضربه‌هایی به انگشتان و آرنج و بازوی 
۷ ال ات E‏ 
گفت؛] آنها با بیرحمی تمام و با شدت وحشگیری: 
ضربات چاقو رابه دستم وارد می کر دند. با هر 
ضربه چنان سوزشی را احساس می کردم که اگر 
هم می‌خواستم مقاومت کنم. ناخود آ گاه دستم 
NC 77‏ 
مهلکه می گر یختند به همین خاطر و در آخرین 
لحظه فکری به سرم زد و موهای حجت را رها 
کردم و در عوض دستم را انداختم داخل فرمان 
10 کی فان اسر اد رز 
قبل از اینکه حجت و همدستانش بتوانند کاری 
کنند ماشینشسان با درختی که کنتار خیابان بود 
برخورد کرد و من هم کف خیابان افتادم. یکی 
از همدستان حجت که عقب نشسته و مراقب 
Cle ES‏ پیاده شد و 
شروع کرد به دویدن» اما حجت و دوست دیگرش 
به خاطر ضربه‌ای که در اثر تصادف با درخت 
به سرشان خورده بود. از نفس افتادند. نفر سوم 
نیز توسط مردم محاصره و دستگیر شد و بعد 
هم با پلیس و آمبولانس تماس تلفنی گرفته شد؛ 
حجت و همدستانش توسط ماموران راهی آ گاهی 
شدند و پورهمت نیز با آمبولانس به بیمارستان 
اعزام ش۸۹ در حالی که مستر جونز نیز همسرش 
را که هن وز بیهوش بود. با همان آمبولانس به 
بیمارستان برد. اما در تمام زمانی که پزشکان 
مشغول مداوای پورهمت بودند. لحظه‌ای نیز 
از گروهبان دور نشد. دکتر بهاریان" در مورد 
وضعیت پورهمت گفته بود "خدا خیلی دوستش 
داشت که هنوز می‌تونه از دستش استفاده کنه. 
مخصوصا دست راستش که شش ضربه چاقو 
خورده و یکی از ضر به‌ها اونقد ر شدید بوده که 
تأندون دستش رو به مرز قطع شدن رسونده اما 
خوشبختانه چون زود به بیمارستان رسید موفق 
شدیم خطر رو برطرف کنیم, با این حال تا یک 
هفته باید استراحت مطلق کنه... 


ای ے اخ ماج 
ےغاج ےاج ےاج 


۰ 7 >ہ' ۲ساعت از آن ماجراء 
پور همت در حالی که هر دود ستسر پانسمان شده 
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کلانتری آمده بود. 
گروهبان می خوان اونو ببینند. و چون امشب مسافر 


٩۶ اش‎ ۵ 


بمونند, ما با پورهمت هماهنگ کردیم و ماشین 
میرہ دنبالش که برای دیدار با خانم و اقای جونز به 
کلانتری بیاد. شما هم اماده باشید... 

بعد از آن تماس و قبل از اینکه من بتوانم قضیه 
رابه اطلاع پرسنل برسانم, استوار کریمی که در 
این چند روز به جای پورهمت دنبال ماموریت او 
برای پیگیری "باجگیران آتش افروز "بود. به کمک 
دو تن از نیروهای کمکی موفق شدند آن سه جوان 
باجگیر را در لحظه وقوع جرم و هنگامی که داخل 
یک بوتیک بودند بازداشت کنند و به کلانتری 
بیاورند. بازجویی ابتدایی از انها حدود ۴۵ دقیقه 
طول کشید و من که کاملاً قضیه قدردانی مستر 
جونز را از یاد برده بودم. یک مر تبه ديدم سر و کله 
پورهمت پیدا شد و... 

مستر جونز در حالی که صورتش پر از شادی 
را ای کل رای ای رن رد 
بعد هم جعبه‌های شیرینی راروی میز گذاشت و 
سپس توسط مترجمی که همرآهش بود. شروع کرد 
به صحبت: 

-آقای پورهمت.... شهامت شما برای من و 
همسرم فراموش نشدنیه» ما از فر دا که به کشورمان 
بر گردیم. به همه هموطنانمان خواهیم گفت که یک 
پلیس ایرانی با شجاعتش جان همسرم رو نجات 
داد. راستش رو بخواین من ابتدا می‌خواستم یک 
ll ۶ٔ ١١٠١٦٦٦‏ 
به شدت مخالفت کردید, به همین خاطر تصمیم 
گرفتیم هدیه‌ای به شما بدهیم که ھمیشه ما رو به 
ناد داشته باشید. 

سپس خانم گریتا کادو راب از کرد ویک 
دوربین عکاسی بسیار نفیس را تحویل فریبا" 
نامزد گروهبان داد و گفت: آمیدوارم بااین دوربین 
از عروسیتون عکس‌های زیبایی بگیرید و هر وقت 
عکس‌ه ارو می بینید ما رو به یاد بیارید. چرا که ما 
همیشه شما رو به یاد خواهیم داشت! 

پورهمت نگاهی به من کرد و من با تکان دادن 
سرم. به پورهمت فهماندم که ؛ اگر نگیری بهشون 
برمی‌خوره ! 

سپس گریتا با همان دوربین که فیلم داخلش 
بود چند عکس از خودش و شوه رش و پورهمت 
و فریباگرفت و بعد هم خداحافظی کردند و با 
خاطره‌ای خوش راهی فر ود گاه شدند. 

فریباداخل ماشین منتظر پورهمت بود که 
استوار یکد ته یادش آمد و گفت: راستی پورهمت 
یک خبر خوب هم بهت بدم.... یک ساعت قبل 
باجگیران آتش افروز رو دستگیر کردم. 

پورهمت خوشحال شد و خواست حرفی بزند 
که محسن چشمکی زد و گفت: اصل قضیه اينه 
که استوار برای اون سے جوان پیغام فرستاد که 
"من رفیق پورهمت هستم. گر حاضر نباشید تسلیم 
بشین, منم مجبورم پسر شجاع بشم و... همه 
8۰ 4 ہہ '"' 
یک روز به من گیر ندی می میری! 


" <حد 


ھر چې زا که نکیا 


۵ 


دشت دهد استوار د کو دد مگ ولد که نگ 


ار آن خر 


ئل 


3 


داد نز 


۰ 


داشده آنشکاه 


نر گ دد 


٭ افلاطون 


چو "سس ےۓےےۓؤژؤےژ O‏ کے 


آمدی؛: وه که جه مشتاق و پریشان بودم 
تا برفتی ز برم» صورت بی جان بودم 


که در انديشة اوصاف تو حیران بودم 


بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب 


که نه در بادیة خار مغیلان بودم 


زنده می کرد مر دم به دم اميد وصال 


ورنه دور از نظرت کشتة هجران بودم 


به تولای تو در اتش محنت جو خلیل 


گوییا در چمن لاله و ریحان بودم 


همه شب منتظر مرغ سحر خوان بودم 
سعدی از جور و فر اقت همه روز این می گفت: 


کسی که هد به فر ستاد همان مسافر نیست 


مسافری که حوصله می کردی 

از حدیث سفرهایش 

وبا دهانش, حلقه‌های نوازش 

به انگشت التماس تو می بخشید 
و گل همان گل است. ولی این بار 
رفیق بی‌فاصله‌ای هد یه می دهد 
چراغ همسایه در آن طرف کوچه 
به شیشه‌های تو چشمک زد 

و تو همان تویی 

فقط زمستان نیست 


عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم 


که در برودت ان فرصت مقایسه نداشته باشی 


و هدیه را 
بدون ر قابت. بدون سقت. بدون شک 


محمد علی سپانلو 


۱ ا 
اطلاعات مم ارہ ۳۹۹۱ 


نور ماه افتاده امشب در خیابان سفر 
می نویسم این غزل رازیر قر ان سفر 
قطر ه‌های اشک -محصول دل بی‌تاب من - 
باز می ریزد به روی جاده باران سفر 
دج 9 7 اطه ۳ !اي ۲ 
می در حسد دفتر سعرم به م نو 
شاعر شعر جنونم یا غزلخوان سفر ؟ 
زند گی یک عمر در دستم شبیه موم بود 
در گلویم از تورم نام تو گل کرده است 
بااحضور خود اگر جانی ببخشی بر تنم 
دیگر از دنا نخواهم خواست تاوان سفر 
می دھم دست تو راچون قاصد ک در دست باد 
ای نسیم زند گی جان تو و جان سفر 
سرخوش پارسا 


تنها به ھمیشة سیاهش بر گشت 
تاریک شد و به عمق چاهش برگشت 


از عشق تو دل برید و در خود گم شد 
۰ 2 90 
طیبه سادات بقابی 


اگر به اندازۂ 
نوشیدن یک فنجان قهوه 
فرصت داشته باشم 
کهکشان را 

چنان می‌تکانم 

تا تمام ستاره‌ها 


بر دامنت بریزند 
محمدرضا مهد بزاده 


زنی دلتنگ و کد 5 
ار کہ 
نر شعلعای لرزان نشسته 


وم 


داش شلات کیک 


به یاد خاطراتی 
زنی می خواند شعری شور در باد 

دلش را بی‌صدا از چشم می ریخت 
زن این تہائرین میں ا 
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زنی مثل شروع رتا 
زنی مثل هوای عشق غمگین 
تماشایش ورق می خورد ارام 
تاد آن سنا ٢‏ 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


این غزل بر سنگ مزارم نوشته شود 
نگاهی گر کند 
مرا آرامش جان حاصل آمد ۱ 
محبت رآ وجودم کامل امد 
ز دریای خبرها قطره دارم ۱ 
به حشرم کس نگوید جاهل امد 
شبانگه سجده‌هایش کرده‌ام من ۱ 
نمی‌داند کسی کو کاهل آمد 
کجامی‌غلتد اندر خاک تیره؟ ۱ 
گیاهی کش صنوبر حائل امد 
چه می ترسی ز انفاس شیاطین ۱ 
اگرچه سامری د ۲۳ 
نگاهی گر کند ''زھرای اطھر' 
همه اوراد و سحرش عاطل امد 
مرابخشیده حکمت‌های عر شی 
ببخشا نور عالم بر گناهم : 
اگرجه واحد اینک غافل آمد 
دکتر ابراهیم واحد 


خارج از ممدودہ 
من به اندازة کافی 
به خودم ظلم روا داشته‌ام 
- کاشتەام 5 
بر لبم نام تو را بیھودہ 
البته نه هر روز. ولی تقریبا 
دم به دم لحظه به لحظه 
نام تو ورد زبانم بوده 
و نشسته‌ست به فانوس نگاهم شب و روز 
حسرت و چشم به راهی و غبار و دوده 
نه د گر حوصله‌ای نیست. د گر تاب و توان 
تا بتوانم 


خوش به مال دریا 
رو به قبله که می‌نشینم 
شرمندة شرق و غرب می‌شوم 
چرادر بابلسر 
دلتنگ قشم و دریانوردھا می شوم 
و در بازار بوشھر 
می گردم دنبال انار ساوه و خواهرم مریم 
چرابھار را جشن می گیرم 
لو شناسنامه‌ام نوشته‌اند 
متولد بیستم اسفند ؟! 
خوش به حال تو دریا 
که به هر طرف سجده می کنی 

علی محمد مؤدب 


جاک می کے 


٭ آقای شھرام تقی پور -تهران 

کسی که وزن رامی‌داند وحتی آن رادر سطح 
دبیرستان یا دانشگاه تدریس می کند. الزامً 
نمی تواند شاعر باشد.بلکه دانستن وزن و 
تسلط بر آن یکی از لوازم و عناصر شاعری 
است.بر عکس این نکته نیز صادق است. 
مر ات 
خوبی می گویند. امانمی‌توانند وزن آن را 
مشخص کنند. چه برسد به اینکه وزن را 
تدریس کنند. 

٭ خانم مریم فکری-بابلسر 

جاده‌با کلماتی چون سادہ باده افتاده و زاده 
قافیه می‌شود. البته به شرطی که تشدید را 
اران بگیریم. 

٭ اقای سپهر چاووشیان -شیراز 

جادو گر بر زگروآھنگر راباهم‌قافیه کر ده‌اید 
a O Me‏ 
حذف کنیم.جادو ب رز و آهن می ماند که 
مسلماً با یکدیگر قافیه نمی شوند. 

٭ خانم نادیارحمانی - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم: 

حافظ از جور خزان در چمن دهر مر نج 

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست 


نمذیر( 
کک کور درھم می بیجد 
خاطرات 
برف 
درخت 
گریز 
9 اسمان 
درست آنجا که تو 
نشانم می دھی 
جه دقیق بود محاسبات طالعم 
راشای انکشتت 


# آقای رضا محمودی -تبریز 

شهریار همشهری بزر گوار شما در اغلب 
قالب‌های شعر فارسی از جمله نیمایی شعر 
سروده‌است.اماعمده‌شهر تش رامدیون 
غزل‌هایش است.غزلی که شمااز آن یاد 
کر ده‌اید سر وده‌شهر اد میدری‌شاعر جوان 
2 ۰۷۶ھ 
شبکه‌های اجتماعی به نام شھریار باز نشر 
می‌شود.یکی از آفتهای‌شبکه‌هایاجتماعی 
همین موضوع است که اف اد بد ون تحقیق و 
بررسی شعر یا نوشته‌ای رامثلا به شهر یار. 
سیمین بهبهانی سهرآب سپهری حسین 


ےھ 


آذ 


حفت اقلم عالم ر ا نهاد 


هر کسی راحر چه 


۳ 


جا 


د دا 


وزن‌این‌بیت: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلات است. 

ر خزان در -فعلاتن 

جمن ده - فعلاتن 


- آندیمشک. مهدی 
مرتضوی درا زکلا-بابل. 
اکبر بهداروند -کسرج» 
محمد فرخ طلب فومنی 
-رشست» وحید سلیمی 
بی -نجف اباد. بهنام 
کردبچه. عبدالرسول 
میرکیانی -اندیمشک 


بیش از اینها بزنم دست به این ریسک ممتد 
بزنم پاء به رکابی که چنین فرسوده 


و فراموش شود هر چه که هست 


بین ماهر جه که بوده ر مرنج -فعلات 


فکر معقو- فاعلا تن 
ل بفر ما- فعلاتن 

گل بی‌خا-فعلاتن 
ر کجاست -فعلات 


و بدین سان برویم آاهسته 
هر دو از دایرۂ عشق برون 
ود گر باز نگردیم به این محدوده 
حسن فرازمند -ورامین 


که از بال پرنده‌ای 
جدا شده‌است 
سهراب قدیمی -تهران 


۵ اشم ۹٤‏ طلاعات کک 


نو شته‌های ناب 


تسد 


سنگ آسمانی yah00@ظNeveshte_Na‏ 


: شمارہ برای ارسال پیامک البته باذکر ` 
۱ نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ 1 


قبول دارم روزها نیلی پرمشغله‌هستند. 
سر بعند (ما همیشه وقتی هست که 


بگویم؛ دلم برایت تنگ شده! 
نازنین فاطمه 


+ هر اتفاقی کے می‌افتد جه کوجک جه بز رگ 
وسیله‌ای است برای آنکه خدا با ما حرف بزند. هنر 


شهروز 

٭ یادمان باشد با شکستن پای دیگری ما بهتر راہ 
نخوا 1 رفت 

۳ زهرا جورابدوزها 


٭ دو جیز انسان را ناب ود می کند: مشغول بودن 
7 &- ہے ے 

به گذشته و مشغول بودن به دیگران. هر کس در 

1 + 

گذشته بماند اینده را از دست می‌دهد و هر کس 

کے ۰ ۳۹ 12 ۰ 3 ۰ 1 7 ۰ ۰ 

نگھبان رفتار دیگران باشد نیمی از اسایش خود را از 


د ست می دهد ۲ ۱ 


اد کٹ کے - کے 7 7 07ہ کا مر ۰ 
؟٭قشنگترین نگاهم رابرایت کنار گذاشتم تابدانی 
همیشه انتظار دیدنت را دارم 


اگر برای به دست آوردن پول مجبوری دروغ 
بگویی و فریبکاری کنی, تهیدست بمان! اگر برای به 
دست آوردن جاه و مقامی باید جاپلوسی کنی و تملق 
بگویی, از ان چشم بپوش! 

اگر برای آنکه مشهور شوی مجبوری مانند دیگران 
خیانت کنی. در گمنامی زند گی کن بگذار دیگران 
پیش چشم تو با دروغ و فریب ثروتمند شوند با 
ی رن اب ی 
ورند و باخیانت و نادرستی شهرت پیدا کنند. تو 
گمنام و تهیدست وقانع باش,زیرا گر چنین کنی 
تو سرمایه‌ای را که اتھاار دست دادهاند یه دست 


آورده‌ای وآن شرافت است 

رضا شاهرودی 
| 6 زیبا باش 
, نقص یا کمبود زیبایی در چهره‌یک فرد رااخلاق 
٦‏ 0 ار در ۲ 


الاعات کل 


۶+ درمان نگر دد بی‌شما درد نهان ما/ دل می برد مھر 
شمااز عمق جان ما /اینجاھمیشے عطر جان بخش 
شما جاریست/ تاریخ خواهد گفت عشق بی نشان ما 

. ڑھراکرشادکر 
٭ من از مستی هراسم نیست. از ان مستان بی مقدار 
می‌ترسم. ز عشق هر گز نترسیدم. از آن عاشق که 
یک دل دارد و دلبر هزاران. سخت می‌تر سم. در این 
آشفته بازار رفاقت‌هاء به دنبال رفیقی ناب می گردم. 
زهی باطل خیالم را که من مخمور و اینک در پی یک 


خوات 1 دما 
خواب می کردم سیدابوذر نیازی 


٭ دستت رابه من بده اعتماد کن. شھری ساخته‌ام پر 
ازتوز آفچه یرایت دارم باقن تک ک کونیه‌هایش 
اشنایت کنم. دیدار لبخند. اغوش, سفر. ارامش و 
ظط 

 ٔ 9,‏ ٰ مان 
نده خیالت خوشتر از حضور توست 


۱ تلخ 
٭ باران به روی پنجره‌ها شور می‌زند. باران گر فته 
است ودلم شور می زند قیطاسی 


۶+ دور از تو کماکان می تید این قلب خسته امانه... 


فرق دارد این تییدن با حانفشانی‌های عشق 
هام پارسا 


بادلت حسرت هم صحبتی آم هست ولی 


سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم؟ 


فرشته بدون بال, عزیز مهربون» خوش به حال کسی 
می بینن, اما ف راموشش می کنن! 

دختر اردیبهشت. تو دوست قدیمی منی,اگر اشتباهی 
شده عمدی نبودہ ولی خیلی خوشحال می شدم اگر 
ناریخ چاپ مجله و اصل پیامت رو می‌فرستادی تا 
پاسخگو باشم| 


هیچ چهره زیبایی نمی تواند تکمیل کند. پایه و 
7 را رای روا انار سر 


زیباترین شخصیتها متعلق به خوش اخلاق‌ترین 


انسان‌هاست. 

لیلی -سواد کوه 
0 توقع 
مادرم همیشه می گوید: از هر کسی به اندازه خودش 
توقع داشته باش. از عقربه‌ها توقع در آغوش کشیدن 
نداشته باش, الاغ کارش جفتک انداختن است. سگ 
هم گاهی کا اروق دم تکان می دھد... 
گربه هم تکلیفش روشن است. راست می گوید. 
توقعت را که از آدم‌ها کم کنی, غصه‌هایت هم کم 
می‌شوند. راحت‌تر هم زند گی می کنی. من زند گی 
خودم رامی کنم و برايم مهم تیسست چگونه فضاوت 
۵ ۶ى 1"ٗظف0٭٭ 
به خودم مربوط است مهم بودن یانبودن رافراموش 
کن, روزنامه مهم روز شنبه زباله روز یکشنبه است. 
پس زندگی کن به شیوه خودت. با قوانین خودت و 


۱ ۹ ۱ نم ۳ 
یمان قلبی خودت همین: ۱ 
مصطفی علیزاده-کرمان 


ارم ۳۳۹۵۹۱ 


ہے یی XSI‏ 


ناب‌ھایی از نوع دیگر 
بدون نام: درد یعنی او هست ما نه برای من 
پادشاه سرزمین غم‌ها: من که گفتم این بهار 
افسردنی است /من که گفتم این پر ستو مردنی 
است /من که گفتم ای دل بی‌بند و بار /عشق یعنی 
رنج یعنی انتظار / آه عجب کاری به دستم داد دل / 


هم شکست و هم شکستم داد دل 
حمید کمیجانی - کمیجان: خدایا همه از تو 


می‌خواهند ''بدھی''اما من می‌خواهم بگیری 


پریشانی‌هايم را 
مهر بانی‌ها رادل... 


امین قائمشهر: مگسی را کشتم. نه به این جرم 
که حیوان پلید است» بد است. من به این جرم که 
امیر اسکندری -اردبیل: کاش برای رسیدن به 
اوج احساس دیگران را پله نکنیم 

به درد همین روزها می‌خورد که می‌خواهی گریه 
کنی, ولی بهانه نداری 

عادل: اگر خاطر کسی رو نتونستی از خاطرت 
پاک کنی, بدون که هميشه تو خاطررشی 

تلخ تلخ: هر فردی بهترین هم که باشد.اگر زمانی 
که باید باشد. نباشد. همان بهتر که نباشد 
همایون اصفهانی -اصفهان: اگر نقطه اتکایی را 
به من هدیه بدهید. کره زمین رابر سر یک آهرم 
بلند می کنم 

ناهید احمدی -همدان: اگر خواهی خرمی و دل 
تو می گذریم 

محمد فسا ی مرا اک سس بش ری 
می‌خواهی. عشق بیشتری بده گر مهر بانی 
بیشتری می‌خواهی بیشتر مهربان باش, زند گی 
حاضال کی ادف ار کارا 
محمود صادقی گیوی: زند گی آنقدر طولانی 
نیست که هر روز بتوان مهربان بودن رابه فر دا 
موکول کرد 

کیوان حیدرپور: در سینه ما خدایی هست که 
وجدان نام دارد 

ندا علامی -کاررون: تازه حکمت بازی‌های 
کود کی را می‌فهمم تمرین این روزهای نفسگیر بود 


جدول متقاطع 


زبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را سحیح حل کردہ و به دفتر 


7 ۱ ۶ مجله با اب یمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته کک TT‏ 

جدولها زیر نظر:داود باز خو ٠‏ محلہ اسم ہیں نام ونام خانوادگی به 5 کک لاپیامک کنند. یک نفرو 

ll E |  BAZKHOO @ yahoo.com‏ يدا يدانو نیز شم سے 
: ۱ نا ۰ 0 8 7 


۱-جایی که از آن فلزات و شبه فلزات 
استخراج کنند -پیغامبر -عفونتی در 
کسی اه اسان که انر 
سان وا د یھر چ رات 
دارد_خبرچین -آلتی گوشت کوب 
شکل در موتور خودرو ۳-پوشش 
بیرونی بدن -وجه مشترک آدم و 
ماشین -زمینه -مسیحی ۴ -حرف ندا 
-وسیله تیران‌دازی در قدیم-رودی 


بثر تیا ۲ 


۰ 


مه 


دں 


مرزی -ماه‌انداختنی ۵-درخت زبان 
گنجشک يار دجله -از فرشتگان - 
الفبای موسیقی ۶-پول امریکا -متانت 
انارت جهار با ۷-خلاء -ستمگر - 
نوعی بخت |ازمابی ۸-بول اذربایجان 
-ماده اصلی نوشابه سیاہ-بذر -دوستی 
و محبت ٩-واحد‏ سطح - کنایه از ایجاد 
فتنه و آشوب -نظیر و مانند * -میوه 
گاز مر داب -عامل گرانی - گر وہ -۱١‏ 
کشوری اروپایی -لهو -میل به خوراک 
۲٢‏ ۔طلای سیاه - کنجد کوبیده- 
-نوعی شیرینی تبریزی -صورت فلکی 
ماه خرداد -نیم تنه استین دار ۱۴- 
سرزمین بلقیس -چفت و بست پشت 
در-نیرو زور -بز کوهی ۵-اسب 
وف ات" 
۶۔وزیر بز رگ -ھواپیما -یکی از 
نوازند گان خسرو پرویز ۱۷ مجموعه 
مرغوب ساختمانی -مرغزار, دامن کوه 


دای است که 


۳ 
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۰ 


اد ان 
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۰ 


داشد که طلست 


AL‏ کامه 


۱۱ ۱ ۱ | ۱/۷ 
۲ تھا | ها ۱ 


ماه خارج -ترشی بادمجان -شناس -درست و کامل 

۵-خبر. گزارش -رمق آخر -پزشک -زمین وسیع ۱ ے۳ ور سے تد ۱ 

عمودی: و شوره زار ۱۶-قلب قر آن - کشور تزارها -عبادتگاه E‏ وڈ ا ۳۹ مت 2 :ھا 

ے ۰ 5 ۰ 3 ۾ ]هد ۰ 7 1 i‏ ا 7۶ تست 

۱-اردوگاه_ان دازه صدای هر سیستم صوتی_نیمه مسیحیان ۱۷-تبعیض نژادی از اقوام ایرانی که به ۱ 
استانی است ۲-دیو شاهنامه -ساحل -پرنده‌نامه دلیری و جنگاوری مشهور بودند - کلاغ سیاه 

راز فان ماتای -قبیله - آفت گندم-ایالتی 


= 


در هندوستان ۴۔یوستین -سازی بادی -متحد شده 


5 
تال 

ی 
_خبر گفتار ۵-راه کوتاه-جمع کریم-پدر ترک - ای 
حاصل صابون ۶۔انتقام -پارچه گیاهی -درد و رنج ۷- EÛ‏ 
ج ھر وھا زرد جاگ د کف ای از مرسلی ارات 4د e‏ لئے 
گلی است زیبا-بلند مر تبه -بھترین -مساوی ۹-عدد ج6 دی 7 
خراب کردنی -ناقص من و شما ۰ ۱ -پرنده‌ای زیبا ۰ 02 تتا Gi‏ 
-اذیت از فروع دین-اظهار کرم ۱ ۱-بنهان کردن ا 5 
_بشقاب بز رگ -گوھران ۱۲-سرحد -ضروری از ۱ 2 لا 
توابع استان نارس ۱۳ -از روحانیون مسیحی_منسوب پیر 
به کیهان- کیاهی از تیرہ گندمیان -۔جنس مذ کر ۱۴ - ات2 


۰ھ لی ۰ 
جدول سرح در مس آن دسته از خوانندگانی کىەنسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
ea‏ جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفر و برای جداول سو دو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفربه‌قید قر عه‌انتخاب 
ازساعت ۸/۳۰االی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نویسندہ 
طراح جدولها: داود بازخو :داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با ت وجه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 


1 و 
۳ کشوری در پک عجول 
اس جنوبی تشکر فرانسوی| | نت آخر | | نت آخر | 3 


ا |پرورش دهنده 
٣۳‏ از 2 ای 
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23ے 
کله شق 
نوعی دشنام 2 > 
رنگی اعد ند 
شھری در 
تر کیه با2 


کار آزموده 


قوت لاہموت 

سایبان 

ازا جزای ہے 

سرب اعداد ۱ تا ٩را‏ ۱۳ ۳ طوری قرا 
۳ 1 عداد ۱ تا ٩رادر‏ هر و ستون و مربع ی کوچک ۳× ری قرار 

۱ ےت کے 


۳ 


وی لاحات بن پا رھ ۹۱ 


باھوش خودکلنجار بروید 


زبرنظر: سهراب صفادار 
استخوان سینه مرغ 


کاسه 


سے 


شکلہای پنہان در تصویر ساحل ارد کہا 
اردگھاذر ہی ساحل اغتصاصضی خردمشترل آضی وازی 
واستراحت هستند.امادر این تصویر شاد وزیبا ٢٢شکل‏ دیگر 
ای کر نے ضرا اشام کاؤفرادر 
زیر تصویر مشاهده می کنید. حال از شما می‌خواهیم تا آنها را 
پیدا کردہ و در پایان با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 
موفق باشید. 


آپاسخھا درا 


آصفحه ۱۶۲ 


این شیر پس از مدتها گرسنگی متوجه یک غزال شده است. 
ولی برای شکار آن می‌بایست از مسیر پیچ و خم داری عبور کند 
تاشکار متو جه حضورش نشود و از دست اونگر یزد. یا می‌توانید 
این شیر رابرای رسیدن به شکار کمک کنید؟ 


نقطه به 
نقطۂ 
درمیان‌این 
نقاط و اعداد به 
هم ريخته یک 
شکل پنهان 
شدہ اتف 
کردن ان کافی 
انت اة 
یا خود کاری 
برداشته و نقاط 


۵ امن ۹٤‏ طلامات بک ےک 


کو د کان 


۰ 


هه 


% 


® 


مو کسی می 


ا ادتغاد 


شاد 


۰ 


مند ند 


ژور 


- آتیلا" هم شوهر خوبی برای تو ميشه و هم 
عصای پیری برای من. برادر لش تو که به دردم 
تمی‌خوره, پس بابد دلم به آتیلاخوش باشه که 
بعد از من این تعمیر گاه رو بگر دونه!... 

شانز ده‌سالم بود که به اصر ار پدرم با | تیلاازدواج 
کردم. آتیلا شاگرد پدرم بود و در مکانیکی‌اش کار 
می کرد. از انجا که پدرم او را خیلی دوست داشت. 
همه به او احترام می گذاشتیم اما تصورش را هم 
نمی کردم در ابتدای نوجوانی زن اوہشوم. برادرم 
اهل مواد مخدر و خوش‌گذرانی بود و پدرم او را 
عاق کر ده بود. می گفت | تیلا از صد تا یسر داشته 
و نداشته بهتر است. چندین بار با هزار ترس و لرز 
و خجالت به مادرم گفتم تا به پدرم بگوید که من از 
اتیلا خوشم نمی اید و دلم نمی‌خواهد با او ازدواج 
کنم. پدرم اما این حرف‌ها حالی اش نبود ومی گفت:" 
آتیلا اخلاق داره. اهل کار و زند گیه. مطمئن باش 
بعد از مدتی بهش علاقه‌مند میشی! مخالفت‌های 
من فایده‌ای نداشت وبا گریه سر سفره عقد نشستم. 
اتیلا بیست ویک ساله بود اما همان طور که پدرم 
می گفت: ادم خود ساخته‌ای بود و از نوجوانی که 
درس رارها کرده بود. روی بای خودش ایستاده 
بود. الحق و الانصاف که دم پاک و با محبتی بود و 
همان طور که پدرم پیش بینی کرده بود. خیلی زود 
مراجذب خودش کرد. بعد از یک سال چنان به او 
علاقه‌مند و وابسته شده بودم که حتی یک روز هم 
طاقت دوری‌اش را نداشتم. 

شش سال و نیم در خانه پدرم زند گی کردیم. 


Saba Adib @yahoo.con صبا ادیب‎ 


آتیسلا داماد سرخانه بود. پدرم همه جوره به ما 
TTS Tey‏ 
بے او مهلت نداد و در حالی که دومین بچەام را 
به دنیا اوردہ بودم. چشم از دنیا فرو بست. پدر 
+٥ 27‏ ال ابا ار 
بقی ه زمین و اموالی هم که داشت مق داری به ما 
رسید و وضع ما از این رو به ان رو شد. اتیلا ظرف 
دو سال چنان سرمایه‌ای به هم زد که تعمیر گاه را 
فر وخت و مکانیکی بزر گتری را با چند شا گرد به راہ 
انداخت ویک روز به من گفت: این شهر کوچیک 
دیگه جای ما نیست خانم جان! باید بریم تهران. 
اونجا موفقیت‌های بیشتری نصیبمون میشه. ' به 
دلم نبود از خانواده و دیارم جدا شوم.اما آنقدر 
آتیلارادوست داشتم که چشم بسته حرفش را 
پذیرفتم. تعمیر گاه رافروختیم و راهی تھران شدیم. 
زند گی در پایتخت جاذبه‌ها و دردسرهای خاص 
خودش را داشت. اتیلا سخت مشغول کار و تلاش 
بود. تعمیر گاهی خرید که البته از تعمی ر گاهی که 
TS‏ 
دیروقت به خانه می آمد و می‌گفت: اگه دیر 
بجنبم, چنان به زمین می‌خورم که دیگه نمی‌تونم 
بلند یشسم. اگر چه دوست داشتم آتیلا در غربت 
بیشتر کنارم باشد اما غرغر نمی کردم. ساعت‌ها 
در خانه با بچه‌ها خودم را سر گرم می کردم تا اتیلا 
خسته و کوفته به خانه بیایسد و لقمه نانی بخورد و 
مثل سنگ سرش راروی بالش بگذارد. گاهی که 
به او اعتراض می کردم و می‌گفتم: "تيلا من و تو 


م 
الاعات :کی سارہ ۳٦۹۱‏ 
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خیلی کم همدیگه رو می‌بینیم. 

می گفت:''اجازہ بده مدتی بکوب کار کنم. قول 
به مدرسه رفتند. دردسرھایم بیشتر شد. به کمک 
و همراهی آتیلا نیاز داشستم اما او سرش به کارش 
گرم بود. کارش رونق گرفته بود و روزبه روز بهتر 
می‌شد تا اینکه یک روز اتفاقی پیامک عاشقانه‌ای را 
0 


ے اخ ے اخ ماد 
ا رک یر 


-این پیامک رو کی برات فرستاده آتیلا؟ 

رنگ صورتش مثل گچ سغید شد ومن من 
کنان گفت:' چیزی نیسست که خب... من جوون 
و پولدارم. خیلی‌ها ممکنه به من اظھار علاقه کنن. 
تونباید حساسیت بے خرج بدی. من جز تو به 
زن دیگه‌ای فکر نمی‌کنم. "فکرم حسایی مشغول 
شده بود. رفتارهای مشکو کی از او می‌دیدم. چند 
بار قرآن رامقابلش گذاشتم واز او خواستم قسم 
بخورد که جز من زن دیگری در زند گی اش نیست 
واو قسم خورد. اما رفتار و حرف‌هایش خلاف آن 
رانشان می‌داد. تا اینکه یسک روز تعقیبش کردم. 
غروب که شد مغازه را دست شاگر دهایش سپرد 
وبه طرف شرق تهران رفت. وارد خانه‌ای شد 
که بعدها فهمیدم متعلق به یسک زن جوان مطلقه 
است. زنی که از من قشنگ تر بود. یک زن تهر آنی. 
چند بار دیگر هم تادم آن خانه او را تعقیب کردم 
و بالاخره با تحقیقی که از همسایه‌ها کردم برایم 
706٤٦‏ آن رن ارام کرد 


به کمک و همراهی آتیلا نیاز داشتم اما او سرش به کارش گرم بود. کارش رونق گرفته بود و 
روزبه روز بهتر می‌شد تا اینکه یک روز اتفاقی پیامک عاشقانه‌ای را در گوشی موبایلش دیدم.. 


۹ی 9 رای رس کر ین 
بار با خونسردی گفت: تو جوابگوی نیازهای من 
نیستی. اون زن من رو بیشتر از تو درک می کنه. 
اون که مزاحم تو تیسست.بذار به حال خودم مھ 
باورم نمی‌شد آتیلا آنقدر رنگ عوض کرده باشد. 
او که همه موفقیت خود را مدیون اعتماد و محبت 
پدرم بود. حالا گستاخانه یسک زن مطلقه رابه من 
ترجیح میداد و زحمات مرا نادی ده می گرفت. 
وقتی به او گفتم: من تحمل این وضع رو ندارم 
آتیلا..." بی آنکه حتی نگاهم کند. گفت: چرا؟ مگه 
خرجیت رو کم کردم؟ مگه تحت فشاری؟ انگار 
او نمی‌دانست یک زن دوست دارد مالک مطلق 
٢‏ هر یر تا دول > حواهد ان ا 
زن دیگری تقسیم کند. شاید هم خودش رابه آن 
راه می‌زد. گریه‌ها و تھدیدھایم فایده‌ای نداشت و 
او حاضر نشد ان زن جوان را طلاق بدهد. بنابراین 
در سی سالگی تقاضای طلاق دادم و با بخشیدن 
حق و حقوقم حضانت بچه‌ها را گرفتم و به شهرمان 
بر گشتم. مردم که خاطره خوبی از زند گی مشت رک 
من و اتیلا داشتند شایعات زیادی درست کردند. 
شایعاتی که اغلب به ضرر من بود و آتبلا را تبرئه 
می کر د. این شایعات |زارم می داد و بالاخره سکوت 


را شکستم و ره حقیقت را گفتم. 


ای ما ماد 
جر رب ہیں 


-من سال‌هاست که از آتیلا کینه به دل دارم و 
از خدا می‌خوام که به بهونه تو یه گوشمالی اساسی 
بهش بدم... ۱ 

٤‏ الا سا برد 
چون نمی‌خواستم وارد این جور بازی‌ها شوم اما او 
دست بر دار نبود و می گفت: نه پولی می خوام و نه 
منتی سرت می‌ذارم. فقط آدرس جدیدش رو بده تا 
حساب خودش و زنش رو برسم." پسر عموی آتیلا 
انقدر وسوسەام کرد که ادرس خانه ان زن رابه او 
دادم. چند روز بعد ماموران به سراغم آمدند. گیج 
e‏ بودم و نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده است. مرا 
به تهران بر دند و آنجا متوجه شدم پسرعموی ا تيلا 
به خانه ان زن رفته و | تیلا و زن جوانش رابه شدت 
با چاقو مجروح کرده است. مردم به داد آنھارسیدہ 
e SI‏ 
کرده بودند. او در بازجویی‌ها گفته بود از من پول 
گرفته و ماموریت داشته که حق این دو نفر را کف 
دستشان بگذارد. بنابراین من به جرم معاونت در 
اقدام به قتل روانه زندان شدم. هر چه می گفتم من 
فقط آدرس خانه همسر آتیلاراداده‌ام و پسرعموی 
"+٤۶ ۵٥۰‏ 
راباور نکردند. بازندانی شدن من, دختر وپسرم 
در به در شدند. در شهر کوچک ماهمه چیز به 
ضرر من بود و ماجرای چاقوکشی و مجروح شدن 


اتیلاو زنش باعث شده بود ترازوی پیر وزی و 
بودم و دلم برایم بچه‌هايم لک زده بود. روز و شب 
گریه می کردم و مثل دیوانه‌ها به در و دیوار خیره 
می‌شدم. تا اينکه از سوی عزیز برادرزن آتیلا 
کردم امااز آنجابی که چاره‌ای نداشتم, موافقت 
کردم و از زندان ازاد شدم. عزیز در توضیح کارش 
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کنه اما اون نامرد ھمچین قاپ خواهرم رو دزدید 
وقتی خواهرم زن دوم اتیلا شد. درباره تو تحقیق 
کردم و دورادور چندبار دیدمت. اون موقع بود 
چنین برخوردی نبودی. حتی خوأهرم رو نصیحت 
می کردم که پاش رو از زندگی تو بیرون بکشه 
اما نمی‌تونست از اتیلا دل بکنه. همسر من ایران 
نیست. چند ماه یکبار میرم به اون و بچه‌هام سر می 
زنم. بنابراین مشکلی بابت این که بخوام با تو زند گی 
اتیلا هستی و تازه می‌تونی کلی طعنه بار خواهرم 
کنی که زند گیت رو از هم پاشید. از همه مهمتر 
اینکه دوباره به تهران برمی گردی و من توی این 
شهر بز رگ ازت حمایت می کنم. 

اول می خواستم زیر قولم بزنم اما عزیز راست 
در میان این جمعیت غریب گم شوم. اما در شهر 
خودم به چشم یک مجرم و سابقه‌دار به من نگاه 
می کر دند و بعید بود بتوانم سنگینی نگاه شماتت 
کر ده بود. ساکن شدم. دو سال به این تر تیب زند گی 
به شدت مشکل داشت اما همه به چشم دیگری 
بے من نگاه می کر دند. بعد از مدتی او جنان به من 
علاقه‌مند شده بود که حاضر نبود از من دست 
بکشد تا اینکه در یک تصادف از کمر به پایین فلج 
شد. او نیاز به مراقب دائمی داشت. همسر اولش 
وقتی اوضاع را این چنین دید. تقاضای طلاق داد 
و گفت: نفرین من این بلا رو سرش آورده. من 
نمی تونم جوونیم رو فدای اون کنم." من هم روی 
دنده‌لج افتادم و گفتم: مگه من دیوونه‌م که پای این 
جنازه بسوزم و بسازم؟ بنابراین از عزیز جدا شدم 
وبا بچه‌هایم به شهرمان باز گشتم. وقتی به گذ شته 
فکر می کنم, نمی فهمم چرا همه چیز در هم پیچید 
و چرا زندگی‌ام سیاه شد؟ من مقصر بودم یا اتیلا؟ 
پا خواهر عزیز؟ و... 


۵ ان ۹٤‏ اطلاعات شی 


ماجرای وافعی خارجی 
س:کچٰجچججج0ج2 7 - 


بقیه از صفحه ۱۳ 

امااین‌بارباآ گاهی‌ودیدی کاملاً روشن.مایکل‌هنوز 
هم باشکوه و کم حرف و جدی بود آمامن حالا عاشق 
متفاوت داشت.من‌عاشق مردی‌شده‌بودم که‌سال‌ها 
قبل‌هم عاشقش شده‌بودم ولی احساس آمروز من با ان 
کار زمین تا آسمان‌فرق‌داشت.امامایکا ۲ 
کرده‌بود؟ 

کت رمانی رابطه‌من‌ومایکل وار ا ۳۳ 
ويادداشت‌ها.از اشتباه‌های گذشته.احساسی که به هم 
داشتیم‌وداریم.برنامه‌هایی که‌برای اینده‌داشتیم و... 
شده‌بودند وباید در حضور | نها نامه‌هارامی‌خواندیم. 
یامن به خانه مایکل می رفتم و در حضور پسرها نامه 
روی‌بعد جدیدی از مایکل باز کرد.مردی که همیشه 
فکر می کردم کم حرف‌ترین مرد دنیاست و هیچ وقت 
نمی توانداحساساتم راد راین‌بخش پوشش دهد.در 
نامه‌هایش آنقدر عاشقانه و صادقانه حرف می زد که 


دوست‌داشتم‌بارها آن‌نامه‌هارابخوانم ولذت‌ببرم. 


> "ایک ل همیشهبایک فرممش‎ ٦ 
می شد:میشل عزیزم...‎ 

مشاور می گفت من ومایکل تازەداریم باهم حرف 
زدن رام ی آموزیم واگرچه راہ طولانی و دشواری پیش 
روداریم. همه شواهد نشآن می دھد که اینده خوبی 
خواهیم داشت.مایکل در یکی از نامه‌هایش نوشته بود 
که من‌اولین زنی‌بودم که عاشقش شدهو آخرین زنی‌هم 
خواهم‌بود که‌دوستش دارد.این باراحساس مایکل را 
جدی گرفتم.چراباید دروغ‌می گفت؟ ما که زن وشوهر 
نبودیم وهیچ اجباری برای بیان چنین احساسی وجود 
نداشت.فر زندانم جانی و کامرون‌هم‌مثل من وپدرشان 
خوشحال بودند و بعد از مدت‌ها؛برق شادی و هیجان را 
درچشمشان‌می‌دیدم. 

ی ومایکل هر دو آرزو داش تیم | کار 
هم‌باشیم.امامشاور عقیده‌داشت باید به خودمان‌زمان 
بدهیم وباز هم از روی احساس أت و عجولا نه تصمیم 
اید حق‌بااوبود من برای‌اولین بار در ۰ ۱ 
زن ومادر شده‌بودم وداشتم احساس لطیف زن بودن را 
تجربه‌می کردم. من ومایکل وپسرهاروزهای‌سخت را 
پشت‌سر گذاشته‌ایم.یک‌سال‌مشاور «شدیم‌ویک‌سال 
رفت و آمد کردیم ویکدیگر رابهتر شناختیم و تصمیم 
قطعی گر فتیم که‌این‌باربر ای‌همیشه‌باهم از دواج کنیم. 
مامی‌خواهيم‌زند گی‌عاشقانهوصمیمانهای‌راآغاز کنیم. 
بی گمان این زند گی بازند گی‌قبلی‌من‌تفاوتی‌عمیق‌دارد. 
من‌زنی‌هستم که دوبا عاشق شدهام اماحالامعنای 
عاشقی رابهتر درک می کنم. 


_" <حد 


١ک‏ کسی دک دار ده نج 


کر ۵ این 


استیاه 


اه ست و اګ خباذتش را نک ار کرٹ۵ ان 


استیاه 


مه 


تست 


دای لاما 


مفت هنر 


وت هه 


گفت وگو با کارگردان 


بہترین فیلم جشنواره فجر 


جن اب مهدویان فکر می کنم سیمرغ‌هایی که 
"ایستاده در غبار 'دریافت کرد و توجهی که به این 
فیلم چه از طرف جشنواره و چه از طرف منتقدان و 
حتی مردم صورت گرفت کار شمارابرای‌ساخت آ ثار 
بعدی سخنتر خواهد کرد . 

«سریال آخرین‌روزهای‌زمستان "هم در 
همین مسیر ساخته شد اما ایستاده‌در غبار جون در 
ساختاری سینمایی بود بیشتر به آن توجه شد.بااین 
حال من مسیرم را ادامه خواهم داد وبا همان انگیزه‌ها و 
کنش‌هایی که تا کنون فیلم ساخته‌ام فیلم‌های بعدی ام 
راتولید خواهم کرد.اگر واقع گر اباشیم می بینیم قرار 
نیست هر فیلمی که یک فیلمساز می‌سازد مورد توجه 
همگان قرار بگیر د. مهم این است که فیلمسازان بتوانند 
در یک دوره طولانی روند کاری خود راادامه دهند و 


خانه نشین نشوند. 
٭پس نگران این نیستید که فیلم بعدی مور د توجه 
واقع نشود؟ 


ے اخ ے اد 


خی کرای سالھا۔ امت 
که فیلم بعدی خودرازودتر شروع کنم وفیلم جدیدم را 
هم با همان ناخود آ گاهی که این فیلم راساختم: بسازم 
تانوعی آ گاهی از اینکه بخواهم دیده شوم به سراغم 
نیاید چرأ که چنین توجهی ضر به بد تری وارد می کند و 
حتی ممکن است مسیر شمارا تغییر دهد. 

فیلمنامه‌ای که در حال حاضر به آن فکر می کنید 
چقدر به فضای اثر قبلی شما نزدیک است؟ 

مر چند فیلمنامه دارم که از قبل از جشنواره 
فیلے فجر به آنهافکر کرده و باعوامل و بچه‌های گر وه 
خودم در مورد آنهامشورت کرده‌بودم.همانطور 


که می دانید ما یک گروه جوان هستیم که از روز اول 
هستیم وبا هم درباره ان مشورت می کنیم. اکنون 
چند طرح دارم که فضاهای متفاوتی دار ند ولز وما با 
فضای جنگ و دفاع مقدس مر تبط نیستند وممکن 
ار مفلمتامها مسا ار اس دود عار ما 
کمدی راشروع کنم. 

٭فیلم ایستاده‌در غبار ‏ آنقدر پرداختی جدی 
باشد که شمابه سینمای کمدی هم علاقمند باشید . 

۴8 3 منظور من از فیلم کمدی آثری از جنس 
خود من است. داستان طنز امیزی | کنون در ذهن من 
تولی‌دش می کنیم.این فیلم یک نیمه جدی دارد و به 
نوعی درون خود تغییر لحن می‌ دهد و موقعیت‌های 
آن رابه تولید خواهم رساند. فیلمنامه‌ای هم درباره 
یک مسأله جدی معاصر دارم که به نظر خودم فیلم 
خوبی خواهد شد و نسبت به ایستاده‌در گار اثری 
قصگوتر و کاری کاملاً داستانی است .اکنون روی سه 
طرح کار می کنم و فکر می کنم اگر هر کدام از اینها را 
بتوان ساخت. اثری متفاوت خواهد شد که رنگ و طعم 
گروه‌مارابه همراه خواهد داشت. گر وه‌ما جندین سال 
است که همه با هم کار می کنند و فکر می کنم به یک 
سبک و زبان مشتر ک در فیلمسازی رسید لیم . 

٭خانم آبیار با شیار ۴۳ ۱ نگاه‌های زیادی رابه خود 


هادی نصیری رحیمی 


جاب کرد و امسال بااثری که جهانی فانتزی داشت به 
جشنواره آمد که توفیق قبل رانداشت.نگران نیستید که 
یک فیلم کمدی باعث شود نگاه‌ها را از شما بر گر داند؟ 
٣٦‏ ٰ۲ 90× 
سومش رابسازد وا کنون به‌عنوان یک فیلمساز جدی در 
سینماشناخته می شود و فعالیت او در حوزه فیلمسازی 
ادامه دارد.هر فیلمی که مامی‌سازیم همین وا کنش‌ها 
رادر پی دارد. ممکن است شخصی ان رادوست داشته 
باشد وش خصی به آن علاقه‌ای‌نداشته باشد.خیلی 
سخت‌است که شمافیلمی بسازید که‌همه‌مردم آن 
رادوست داشته باشند. چنین فیلم‌هایی هميشه اتفاق 
نمی‌افتند. من کمتر فیلمسازی راسراغ دارم که به طور 
مثال ۱۰ فیلم ساخته باشد وهمه فیلم هایش مورد پسند 
قرار گرفته باشند. حتی بهتر ین فیلمسازان هم یک يادو 
فیلم در کار نامه شان دارند که مور داقبال واقع نمی شود. 
مهم این است که شخص بتواند نوعی استاندارد رادر 
روند فیلمسازی خود حفظ کند. فیلمسازی که حرف 
وی ایده‌ای برای طرح کردن و داستانی برای تعریف 
کردن دارد جدی گرفته می‌شود. 

اولین فیلم‌ها بیشتر به چشم می آیند و دیگران 
شابدانتظار داشته باشند که شماراهمیشه‌در همین 

در هر حال قرار نییست من فیلم بد بسازم.من 
عاشق سیتما هستم وداستان‌های زیادی برای تعریف 
کردن برای مردم دارم. اینکه در ابتدا گفتم نگرانی 
ندارم توجیهی برای این نبود که فیلم بد بسازم وباهمین 
TT‏ ال ۳ 
ساختم به سراغ فیلم دیگرم خواهم رفت و امیدوار 


7 
الاعات ہم گی سا رو ۳٦۹۱‏ 


ي 


من کمتر فیلمسازی راسراغ دارم که به طور مثال ۱۰ فیلم ساخته باشد و همه فیلم‌هایش مورد پسند قرار گرفته باشند. حتی بھترین 


هستم که فیلم دیگرم هم مورد توجه قرارگیرد 

#ممکن است دوباره باسازمان اوج همکاری 
داشته باشید ؟ 

۶+ گر این ساز مان علاقه داشته باشد که سر مایه 
خی راکسا ال نی مار این 
فیلم باسازمان اوج ار تباط خوبی داشتیم و انهااز فیلم 
من پشتیبانی کر دند و پای این فیلم ایستادند. پیش از 
ار را ار 
ای سازمان اراته دردم که آنها آن رادوست تداست 
وممکن است بعد اهم فیلمنامه‌ای بنویسم که ان را 
lC‏ کے 
برای خودم تعیین می کنم. ادامه می دھم و سرمایه آن 
راهم به گونه‌ای فراهم خواهم‌کرد ۱ 

یاحمایت سازمان اوج از فیلم ایستاده‌در 
غبار "باعث به وجود آمدن پیش فرض‌های ذهنی برای 
ص۹۹۹ 4 "٠‏ ۹ 
می کنید. نشد؟ 

8ساخت این فیلم راخود سازمان اوج به من 
پیشنھاد داد و برای من مدت زمان زیادی طول کشید 
تابااین موضوع کنار بیایم؛ چراکه فکر می کر دم تکرار 
انر قبلی من به عنوان "آخرین روزهای زمستان" 
است. سازمان اوج ساخت اثری درباره چند فرمانده 
رابه من پیشنهاد داد ومن از میسان این فر ماندهان 
حاجاحمد راانتخاب کر دم.البتهابتدابد ون اینکه به 
نان رای ی از e‏ 
باره پژوهش داشته باشم. من از 
٦7ت‏ برس عسیق 
٢" 408۹۹ ٦‏ 
این پیش شرط کەاگر به این 
نتیجه رسیدم که نمی توان فیلم 
خوبی درباره موضوع مورد نظر 
ساخت. آن را کنار بگذارم. در 
عین حال همان ز مان د و فیلمنامه 
دیگر هم داشتم که یکی از آنها 
به‌اسم ژنرال برایم اهمیت 
بسیاری داشت و خیلی دوست 
داشتم آن را که قصه‌اش درباره 
یک تیمسر ار تش در زمان‌شاه 
٥۹6‏ ۹پ ا ا 
به نظر دوستان خط قرمزی آمد و احساس کردند نگاه 
جندان درستی ندارد. من برای گر فتن پر وانه ساخت 
آن هم اقدام کردم اما نه سازمان اوج علاقه‌ای به آن 
+١77۶ ٦٥۵‏ را 
بدهد.من نوعی سر خورد گی نسبت به فیلمنامه 
88+ ٔ + 9 کر ره 
احمد در حال به نتیجه رسیدن بود و احساس کردم 
که می توان فیلم متوسلیان راساخت و شخصیت او 
واقعاً جذاب خواهد بود. فکر می کنم نسبت به سازمان 
اوج تصوری از بیرون وجود دارد که چندان درست 


نیست.این ‌سازمان دید گاه‌های خاصی دار د وشاید 
هر سازمان و نهاد دیگری مثل بنیاد فارابی و یا حوزه 
هنری‌نیز دید گاه‌ خاص خود رادار دامانگاه بیرونی 
70 در آنچه که با واقعیت وجود 
دارد. متفاوتاست . 

٭ آنها هیچ دخالتی در پروژه شما نداشتند؟ 

۶ زمانی که من فیلمنامه رانوشتم بدون ملاحظه 
وبدون سانسور به موضوع مورد نظرم پر داختم و با 
توجه به قضاوتی که از بیرون نسبت به این سازمان 
وجود داشت. فکر می کردم آنه ابرای پذیرفتن این 
فیلمنامه سعه صد ر نخواهند داشت و نگاهشان بسته 
ك ار ار ار 
با آقای حسنی‌مدیر این سازمان درباره آن صحبت 
کر دم مواجهه بسیار خوبی با آن داشتند وحتی آقای 
حسنی به من گفت که این فیلمنامه, داستان و روایت 
ار سرا رس رسای ری ای ار 
دفاع می کرد و می گفت این فیلمنامه مهدویان است 
+٣٦٥‏ و دی از ازور 
دوست نداشته‌باشم.من ان زمان احساس کردم 
این نگاه مبتنی بر فرهنگ است وهمین قدر که آنها 
سعه صدر داشتند که من فیلمنامه خودم رابسازم. 
TTS‏ را 
فعالان حوزه فر هنگ و هنر گر فتار دسته بندی‌ها و 
نگاه‌های سیاسی هستیم. شب تجلیل از نامزدهای 
سیمرغ نیز به سعید روستایی کار گر دان فیلم ابد و 


۵ اسم ۹۶ رطلاعات کل 


یک روز گفتم که باوجود اینکه مسأله من و توسینما 
و فرهنگ است. اما بیرون از اینجا همه می خواهند تو 
رابه یک جریان سیاسی متعلق کنند و من رابه جریان 
سیاسی دیگری وابسته نشان دهند. بیر ون از اینجا همه 
می خواهند خط کشی کنند در حالی که مساله هر دوی 
جارس کی اس ترا 
فیلم بسازیم, با یکد یگر گفت و گو کنیم و در کنار هم 
لذت ببریم. سیاست زد گی که در فضای فرهنگی ما 
وجود دارد آفت بز ر گی است که ما رااز یکدیگر دور 
می کند. این فیلم نشان دهن ده اهمیت. ار جحیت و 
غلبه نگاه فرهنگی به نگاهی سیاسی است. در واقع یک 
پر 0 0 
رابر هم بزند.اگر مابه عنوان اهل فرهنگ به سراغ 
چنین دید گاهی بر ویم بسیاری از مسائل بز ر گمان حل 
می‌شود.دو شب پیش یکی از دوستانم از من پر سید که 
ایادر طول‌جشنواره کسی در باره‌هزینه ساخت‌این 
فیلم از من سوالی کرده‌است یاخیر و در جواب منفی 
من تعجب کرد زیر ابر ای خودش که در سازمان‌های 
فیلمسازی و دولتی فعالیت داشت این یکی از سوال‌های 
روتین ونگران کننده بود. من به او پاسخ دادم این 
سوال از من نشد چرا که وقتی مردم فیلم‌های پر خرج 
رامی‌بینند برایش ان این سوال پیش می اید که برای 
آثری که فاقد کیفیت لازم است تا چه حد از بیت المال 
هزینه شده‌است ولی زمانی که ایستاده‌در غبار را 
می‌بینند. بودجه آخرین لو است که به آن فکر 
می کنند چون به هر حال فکر می کنند فیلمی ساخته 
شده است که ارزش دیدن‌دارد . 

«فکرمی کنم دراین فیلم این آخرین‌نکته‌ای 
است که مخاطب بخواهد به ان توجه کند. 

یکی از دوستان همکار من زمانی که فیلم رادید 
به من تبریک گفت وبیان کرد که بادیدن بعضی از 
فیلمهابا خودش می گوید اگر ۵میلیاردپول داشت آنها 
رامی‌ساخت اما زمانی که فیلم من را دیده فکر کر ده که 
با ری 3 3483 رسای تا یر 
لطف اوبود. اومعتقد بود که‌اين فیلم لحن وزبان فیلمساز 
ٍى رتاو آن ری ای ی 
Ty‏ 
259 ہہ" 
زمانی که فیلمی رامی‌سازید که 
واقع گرایان ه وصادق است و 
مردم منتظر دیدن ان مب ند 
می‌فهمید که بے راحتی خط 
کشی‌ها حل می شود. من دعا 
می کنم آنچه کە از ناخود آگاەما 
می آیدوغریزەواشتیاقی که‌برای 
ساخت فیلم برای مردم داریم از 
بین نرود۔اگر ماباھمین غریزہ 
فیلم بعدی خود رابسازیم. هیچ 
نگرانی وجود نخواهد داشت. 


و و 


0ھ 


محبت ماذند 


ڈاله در < 


شانی است که در کاسه 


مه 


دکت 


گل خندان د ار دارد 


9 لادنه 


ابراهیم حاتمی کیا: برای برشی خود نما یت ډه اییث! 


جشن منتقدان سینمای انقلاب واھدای جایزہ 
سینمایی ققن وس با حضور مدیران فرهنگی و 
هنر مندانی همچون علی نصیریان, بابک حمیدیان 
مس اد ی ری ار 
کیا محسن مومنی شریف و با حض ور جمعی از 
علاقمندان هنر در تالار اندیشے حوزه هنری 
برگزار شد. اهدای جایزه ققنوس و آینه به ابراهیم 
حاتمی کیا و فیلم بادیگارد او راروی صحنه و پشت 
تریبون آورد. ابراهیم حاتمی کیا در بخشی از 
صحبت‌هایش گفت:دی دم آقای افخمی در جمع 
5 9 رت اي 
کر ری کات در سس لاس 
دادن است که در برنامه اقای افخمی هم هست؛ 
اینکه یک دعوایی بود در اول انقلاب که ظرف 
مهم است یا مظروف؟ فرم مهم است يا محتوا؟... 
EG‏ | 
به هم وصل کند. خیلی هم بابتش زحمت کشید. 
٦٣‏ کار 
دار د بت می یر رای کوساله سامری 
ES‏ 
دیگر اینکە در آن چه چیزی هست و چه چیزی می 
خواهیم بگوییم از یاد می رود. مثلاً محبّت می کنند 
به بندہ می گویند فیلم بادیگارد. کار گر دانی خوبی 
دارد نمی دانم چگونه می توان تفکیک کرد؟ من اگر 
بخواهم نشان بدهم هیچ افتخاری برایم نیست که 


بخواهم به عنوان کارگردان. که حالا بلد است فیلم 
بسازد شناخته شود جز اینکه بر ای چه |مدم و چه 
می‌خواهم بگویم؟ آن چیزی که بنظر می آید در حوزه 
تحلیل و نقد به شدت جایش خالی است. دلیل هم 
دارد؛ دغدغه بخش عمده ای از دوستان اهل قلم این 
مسئله نیست و غر يبه اند بااین بحث ها؛ ان مسائلی 
که مامی خواهیم بگوييم. این تبلیغی که روی جوانها 
صورت می گیرد. که سینما را باید شناخت و قاب 
سینما را باید شناخت. ويز کیهم و یعلهم الکتاب... این 
دو باید با هم باشد. نمی شود گفت یکی کامل شود و 
دیگری ناقص باشد. این ها باید باهم پیش بروند. 

کار گردان «بادیگارد» با بیان اینکه ظرف و مظروف 
باید باهم باشند. گفت: اگر این گونه نباشد گمراهمان 
می کنند ویادمان می رود برای چه آمدیم و چه 
افتخاری برایمان هست. همه جشنواره‌ها رارفتیم و 
لوح هارا گرفتیم. اماچه گفتیم ؟ چه حرفی برای گفتن 
داشتیم؟...عزیزان راحتش کنیم. این گوساله سامری 
است. زیبایی دارد. طلا دارد. صدا هست و همه چیز 
هست. اما اگر از ان صدای حق و حقیقت شنیده نشود. 
تا اه ای ات e‏ 
جهنم کشد و افتخار و دغدغه ام گفتن این حرف است. 
در بخش بعدی جایزه ققنوس بے بر گزید گان اهدا 
شد. فیلم‌های سیانور بادیگارد. ایستاده در غبار جشن 
تولد دلبری و انیمیشن فهر ست مقدس در این بخش 
بر گزیده شدند. سپس از علی نصیریان برای بازی 


حسین باری و کارمندی بانک مر کزی 


حسین پاری باز یگر 
باتجربه سینمای 
ایران که امسال دو 
فیلم آمزارشریف" 
و آپدر آن دیگری" 


سم FE‏ 
رار وی پر ده‌داشت از جمله هنر مندانی است که‌سعی 


کرده‌در کنار کارهنر شغل دوم خود راهم داشته 


روزهای بد ملکه 


ملکه رنجبر بازیگر سینماو تلویزیون که مدتی است 
از بیماری پار کینسون رنج می برد به دلیل عوارض 
این بیماری در بیمارستان بستری شد .رنجبر درباره 
وضعیت سلامتی‌اش گفت:این روزها حالم خوب 
نیست وداروه ای زیادی‌مصرف می کنم. مد تی 
است که مریض احوال هستم و حد ود هشت الی 
7 ٰ مترل متفل ہہ" 
اصلی ام پار کینسون است وچندین ماه‌است که‌در 


ڪڪ 


کر 
اضلاعحاث کل 


لیا 


در تازه‌ترین گفت و گوی خود از دلایل حفظ شغل 
من با چنگ‌ودندان کار در بانک رانگه داشتم. چون 
مابه‌لحاظ صنفی (در بازیگری) حمایت نمی‌شویم. 
افرادی رادیدم که در حرفه بازیگری بودند ولی امنیت 
شعغلی نداشتند. می‌دانم که سینما امنیت اقتصادی 
ندارد. طبیعی است که به‌عنوان بازیگر حرفه‌ای 
تلاش کنم شغلم رادر بانک حفظ کنم .این باز یگر 


خانه خوابیده‌ام و حالم اصلاً بهتر نشده است. این مدت 
داروهای زیادی استفاده می کنم. 

او که به سختی صحبت می کر د اظهار کر د:هشت الی 
۹39۷۷٤۸۷۷8278989 ٦‏ ان شا امه 
بستری و تحت نظر پز شک بود م تااینکه به منزل منتقل 
شدم والان هم همچنان تحت نظر پزشک هستم و 
یک پرستار شب و روز مراقب من است .پرستار این 
هنر مند پیشکس وت هم گفت: حدود دو سال است که 
خانم رنجبر از بیماری پار کینسون رنج می‌بر د و در 
کنار این بیماری مشکل قند و فشار خون هم دارد .در 
ال ۶۹ را 


بل 


مار 


پس از این تقدیر گفت: این جایزه و این تقدیر بایداز 
جوان‌ها انجام بش ود و نه از من. وقتی در این مجالس 
می آیم, حر کت شورانگیز این جوانها را می بینم, شاهد 
رشدهای خوبی در استعدادها هستم. آرزو می کنم که 
کارهای خیلی درخشانی را شاهد باشیم. فکر می کنم 
که اینجاجای تقدیر از حاتمی کیا است جرا که ایشان 
برای سینمای این کشور خیلی کار کردند. حرفی که 
ایشان راجع به محتوا زدند واقعا درست است. خاطرم 
هست بعد از بازی در فیلم شکارچی شنبه. عده‌ای 
فکر می کردند که من برای بازی در این فیلم مبلغ 
قابل توجهی دریافت کردہام, در حالی که من حتی 
از دستمزدم نیز کمتر گرفته بودم. خودم سوژ و 
محتوای فیلم شکارچی شنبه را بسیار دوست داشتم. 
یادم هست زمانی که سناریوی این کار به دست من 
رسید. در شمال مشغول فیلم برداری فیلمی بودم اما 
این سناریو انقدر برایم جذاب بود کے وقتی ان را 
خواندم حتی یک بار هم زمین نگذاشتم. بازی کردن 
دراین فیلم برای من جذاب بود چرا که مضمون آن 
را دوست داشتم. 


درباره‌دردسرهایی که بر ای‌ایفای نقش در سینما 
داشته بیان می‌دارد: با مکافات مر خصی بدون حقوق 
می گر فتم !این اواخر دیگر مامور به تلویزیون شدم.ولی 
باچنگ‌ودندان شغلم راحفظ کر دم. چون می‌دانستم 
استادی هستند, متا سفانه حتی بیمه هم ندار ند عقل 
سلیم می گوید به فکر آینده‌باشم.اگر من عاشق سینما 
هستم چر اخانواده‌ام باید در سختی بیفتند ؟ شرط 
انصاف این است که ابتدایی ترین‌امکانات رایرای 


خانواده‌ام فراهم کنم. 


TT 
هنر مند پیشکسوت متولد سال‎ 
در رشت است. اواز شش‎ ۷ 
سالگی فعالیت هنری خود را‎ 
1 ج-‎ 1 1 7 
› شروع کرد. زیر اسمان شهر‎ 
۱ e ۳ ۱ وا‎ ۳ 
سیزباسی ء یه روسن و..‎ 
از جمله مجموعه‌های تلویزیونی‎ 
ا" ھھ+×"‎ 


ناشنیده‌ها 


سے ص مبدواسامای 


زرافه سفید 
E NIELS‏ 
ندیده‌است. نام این زرافه اومواست وعلت سفیدی پوستش نیز بیماری لیوسیسم است. در 
این بیماری سلول‌های پوستی قادر به تولید رنگدانه نیستند وبه همین خاطر, پوست سفید به 
نظر می رسد.حتماً در آینده‌این زرافه متفاوت بودنش رابه رخ دیگران خواهد کشید. 


خانه رویایی 
این خانه شیشه‌ای رویایی توسط دیوید اج براون ۲۵ساله در شهر باسول کاناد ساخته 
شد.درساخت این خانه عجیب بیش از نیم میلیون بطری شیشهای با وزن کلی ۰ ۲۵ 
تن استفاده‌شده‌است که دارای ۳اتاق اصلی است ونمای بیر ونی این خانه شیشه‌ای با 
۰ ١آ‏ کل زين دة انس 


ورودپلنگ به مدرسه‌ای در هندوستان 
یک پلنگ در مدرسه‌ای در هندوستان ۶ نفر رازخمی کرد. این پلنگ پس از ۰ ساعت 


هرج ومرجباتزریق‌داروی ارام بخش به دام افتاد.علت وقوع این حادثه نیز نزدیکی 
به مدت ۵ساعت در یک دیگ گیر کرده بود. 


FB 
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۱ و . ۱ گے 


بره‌ای عجیب در شیروان 

٤‏ در یدیده‌ای‌نادر,بره‌ای‌باهشت پادرروستای ہرزن آباددر ۱۵ کیلومتری شمال شرقی 
8 شیروان متولد شد.رضانجفی ازاعضای شورای حل اختلاف روستای مرزن آباد گفت:در 
دومین زایش یک گوسغند که دوقلونیز بوده‌است. یکی از بره‌هادارای یک سر ودودنبەو 
هشت پااست وقل دیگر آن‌سالم است.اهالی محل به شسوخی می گویند این برهبر ای فرار 
از گرانی ۸ یا دارد! 


پل ماجراجویان 
در چین پلی معلق در شهرستان | گزانین در بالای مزارع چای ساخته شده‌است. 
ارتفاع این پل به ۹متر از سطح زمین و طول آن نیز به یک کیلومتر می رسد و اینطور که 
می‌گویند این پل مخصوص افراد ماجراجو و شجاع است:جرا که هیچگونه امکاناتی 
ندارد و طناب, کابل. چوب و همچنین تایر ماشین عوامل تامین آمنیت آن هستند. 


حو درو ی شام س سیت 


صنعت خودروی آلمان.اقدام بهساخت این اتومبیل شیشهای کرده‌است که علاوه 
براینکه کل محتویات |تومبیل راقابل مشاهده‌می کند از سیستم ایمنی بسیار بالا یی 
نیز بر خوردار است. از جمله این موارد می‌توان به سیستم ایمنی یکبارچه همراه با لوازم 
الکترونیک قابل سنجش ونیز سیستم بسیا رهوش مند حفظ آمنیت بر ای راننده عابر 
پیاده و صر فه جویی در مصر ف سوخت آشاره کر د. 


۵ من ج۹ الاعات ہم سوق 


ہہ چھ 


مه دانی کلیدی است که در جه دل هارا ده روی اسان‌هامی 


کنیا دد 


مایا 


اگر گلبرگ دل شمانازکتراز سنگ 
آسیاست, این آه رانخوانید! 


وکات ہا کوه [شفا با ہہت 


ادن آهی است افسانه‌ای که در حنجره‌ای حقبقی کشندہ نشد 


سه‌راهی تیمچه‌ی کوچکی که سمت گذر 
صاحب جمع بود شلوغ بود. عده‌ای گردن کلفت مو 
وزوزی و سبیل چخماقی که کلماتشان بوی تند الکل 
می‌داد. سام‌سام کور رادوره کرده‌بودندوریشخندش 
می کر دند. کنج دیوار قوز کرده‌بود و قاب اینه‌اش را 
سفت بغل گرفته بود و به التماس می گفت رهایش 
کنند.لات‌ها می خند ید ند و سیخونکش می زدند و 
می‌گفتن د: بازم التماس کن! واو خواهش می کرد 
لات‌ها باز هم سیخونک و تو سری و گلمشت می زدند. 
اننگار صفحه گر امافون ان لحظه آنماخش خورده 
بودواین صحنه مدام تکر ار می‌شد. مر دمی که به 
تماشاایستاده بو دند شاید دلشان برای سام سام کور 
می‌سوخت اما کلمت را ا 
می کر دند و بلندبلند می‌خندیدن د. دخترها و زن‌ها 
پریک‌پریک خنده خود رازیر چادرهای چیت پنهان 
می کردند .خنده‌های مردم جنان بود که انگار داشتند 
00077 ۱۱ .خودشان آنقدر 
سر کوب شده‌بودند و خنده‌ها و گریه‌های فر وخورده 
داشتند که حالا آن صحنه بر ایشان موقعیتی مغتنم بود 
تابه ضعیف تر از خود بخندند. سام سام کور توسری 
می خو ر د واینها به تلافی توسری‌هایی که خور ده‌بودند. 
مثل چخماقی که‌اوراباسنگ کوفته‌اند. بایرقی که بوی 
زرنیخ خام میداد مھ وا 

آن خنده‌ها والتماس‌های سام‌سام کور و ازدحامی 
۶۷۳ ۹ > ۱ ۱ مات 
دسته بلند سوپوری خودش آمد و بلند گفت: ''چە 
خبرتونە؟چکارش دارین؟ مردم به شامی کوراحترام 
می گذاشتند و خنده‌ها را خوردند. شامی کور برای 
آنهامثل وجدان یامعلمی جدی بود که لود گی‌های 
شاگردانش راتاب نمی آورد.یکی از لات‌ها که از 
دیگران گستاخ تر بود.به خنده گفت: با کاری که 
این عوضی با آقا گودی کرده حقشه مار بزنیم به 
:طض رابکی یر 
خواند: حمومی‌سردو گرمه‌این‌سرامون /بکش یک 
کسیه تو کتفش ولش کن! مردم زمزمه کردند: راس 
میگه ولش کنین بیچاره روا" و غائله خوابید و جماعت 
بیکاران به سوی بد بختی‌های خود رفتند.شامی کور هم 
جارو کشان رفت وچیزی باسام‌سام کور نگفت. کسی 
یادش نمی آمد کہ ما ۱۳۱۰ 
معروف شهر بودند. هر گز با هم حرفی زده باشند. 

سام‌سام کور(صمصام ۱۱ 
که‌ادعامی کرد کس و کار همه رامی‌شناسد.می گفتند 
علم رچال وانساب دارد. هر وقت مردم او رامی‌دیدند. 


۰۰ ۰۰ 


۳ 32 ] 
هستم؟ وسام‌سام کف دست خودش رابه سینه 
مم سس یو مد 
ہر رت رت .ت۔._ 
ان شسهر ول گشته بود و گوش ودماغی تیز داشت 
و دیگر همه اجداد مردم رامی‌شناخت. از پدران 
خیلی‌هابارها توسری خور ده‌بود و تحقیر شنیده 
بود پس زیاد هم عجیب نبود که جد و اباد همه را 

بودند ومی‌شد از این سوی شهر بام به بام رفت واز 


آن سوی شهر پایین آمد. همان‌طور که محله‌ها به هم 


پیوسته بودند. خانه‌ها نیز پیوستگی فامیلی و قومی 
داشتند وهمه‌باهم خویش بودند ہس 2 
بود که تنھا بود و کسی رانداشت ۰٦‏ بعتی 
هی ھت 
تسمه به گردنش می آویخت و آدامس خروس‌نشان 
و تیغ و ببسکویت گرجی و نان‌خانقی می‌فروخت. توی 
نان‌خانقی‌ه خرما بود و توی برخی‌شان یک سکه 
ده‌شاهی زرد بود.سام‌سام فروشی نداشت که‌با آن 
EC mm hl‏ 
رایگان می گرفت. ظهر هاو شب‌هاهم کنار چلو کبابی 
ا رایرایش بر کنند. 
ازچلوه ای‌ماهی خان کره‌می‌چکید واز کبابش عطر 
مطبخ شاه می آمد از بس لذیذ بود! شرا 
آدم بی کس و کار بودند که سه تایشان نابینابودند و 
شسهرتی داشتند: شامی که شاعر بود سام‌سام که علم 
رجال وانساب داشت. و احمد بایقش که مردم از 
نفرینش می تر سید ند ومی گفتند هر کس رانفرین کند. 
بلایی سرش می | ید. بایقش یعنی جغد. 

اس" تتهای ناب تاباهم رفاقتی ندش نند,مردم 
به سام‌سام می گفتند دستش را به سینه خودش بکوبد 
TN e‏ 


ن کار را انجام می داد و می گفت: واسه خودم جواب 


نمیده! مردم به شامی واحمد بایقش می گفتند پیش 
سام سام برویدتانسل شماراپیدا کند. انھاجواب 
می‌دادند کلاگر طبیب بودی سر خود دوانمودی!" 
مردم شایع می کردند: حتماً اجداد شامی وبایقش 
مردمی خطا کار بوده‌اند و این دو کور می‌ترسند پیش 
سام سام بر وند ورازشان فاش شود. ومی گفتند: سینه 


سام سام پر از اسرار مر دم است و وای به روزی که 


لوح ,یات تس ره ۳۹۹۱ 


ے سح 


قاب آینه سینه سام سام باز شود!" 

کهن‌سللان از کهن‌سالان خود شنیده بودند که 
صبح شبی که بر فی بسیار باریده بوده و گر گ‌ها جسور 
شده بودند و در شهر زوزه می کشیده‌اند. سه کودک 
کور دیده‌بودند که خود رادر سه‌یتوی گر انبهای یشمی 
پیچیده بودند و در دو رواق مسجد تاریکه‌بازار خفته 
بودند. خادم مسجد و کله‌پزه او حمامی‌ها و نانواها 
پیش رواق‌ها ایستاده بودند و پرسیده بودند شما کی 
هستید؟ یکی از کود کان کور گفته بود: "عظیمه آوقره 
نیشتمه تزیمه... عظیمه از بس نشسته‌ام. پایم خواب 
رفته "وب خاسته بوده‌ولنگان لنگان به آن سوی 
شهر رفته بوده. آن یکی کود ک کور گفته بود: الهی 
بی‌خوابی بگیرین که منو بی خواب کردین! و رفته بود 
به یک سوی‌دیگر شهر. کود ک سوم کف دستش را 
به سینه خادم مسجد کوفته بود و اجداد او را نام برده 
بود. و گفته بود من نیز سام سام کور هستم. و در همان 
رواق ماند وهمانجابز رگ شد. کهن‌سالان بس از این 
حکایت می گفتند کور شویم اگر دروغ بگوییم. و 
همگی پیرچشمی و آب مروارید داشتند. 

سام سام وبایقش و شامی رازیادمی دیدم. همیشه 
سے رادھابودند.ازسام سام می ترسیدم واز کنارش 
بااحتیاط رد می‌شدم ولی هر وقت شامی رامی دیدم 
که داشت جارو می کشید و منظومه زند گی مردم رادر 
گوش کوچه‌ها می‌خواند. می‌ایستادم و گوش می شدم. 
از بیش خیلی واهمه داشتم. یک روز که کوچه خلوت 
بودواز مدرسهبه خان ه می‌رفتم.بایقفش رادیدم 
کر ویس کوی نشنسته بود. آن سکو در فرورفتگی 
خان های بود و وقتی می آمدم او راندیدم. پایم یخ کرد 
وبه زمین چسبید. بایقش بو کشید و حلقه عصایش را 
در بازویم انداخت و کشید و کمی با گوش و دماغش 
نگاهم کرد و پزفسد: سواد داری؟ گفتم: "دارم. اینم 
کیف مدرسهمه! و کیف رابه دستش مالیدم. گفت: 


"آها.!پس بچه پولداری که کیف داری!''خجالت 
کشیدم و جواب ندادم. بین آنها بچه پولدار بودن ننگ 
بود.پرسید: کسی‌از دور نمیاد؟ آنگاه کر دم.پیر زنی از 
دوزنمی آهد. گفتم: کسی تمیاد: از لای ہت شلوازش 
کاغذی بیرون اورد. ان رادر دست خودش باز کرد 
وگوشه‌هایش راگرفت و گفت: اینجاچی‌نوشته؟" 
گفتم: هیچی ننوشته. سفیده. گفت: پس بیسوادی!" 
ترسم ریخت. گفتم: بیسواد نیستم.امر وز دیکته نوزده 
ونیم گرفتم وفلک شدم. تازه خون دماغم شدم. 
کاغذ راتا کرد ولای لیفه‌اش گذاشت و گفت: باید 
بامن بیای بریم جایی ويه چیزی رو برام بخونی. من 
رو که می‌شناسی؟ اگه به حرفم گوش نکنی, نفرینت 
می کنم.' با لحنی که نفس‌نفس می‌زد. گفتم: میام. و 
بعدش گفتم: تو جلوبرو منم پشت سرت میام فقط 
قول بده نفرین نکنی! گفت باشه! 

دلم از ترس به صدا | مده بود واز کوچه پسکوچه‌ای 
طویل و باریک رفتیم و رفتیم تارسیدیم به پار ک. یک 
گوشه از پار ک خلافکاری به اسم گودی شل نشسته 
بودوچندجوان‌اطرافش بودند. ریش وموبی بلند 
داشت. انگشتھایش پر از عقیق و نقره بود. جفت 
پاهایش از مج قطع بود و پای بی مچجش رادر دو استوانه 
چرمی کرده‌بود وباریسمان چرمی بسته بود. صدایش 
زبر و بلند بود. وصفش رآشنیده بودم. مردم از او کناره 
می‌گر فتند. می گفتند آدمخور است. بایقش از جلو و 
من پشت سرش به حلقه گودی شل نزدیک می‌شدیم. 
گودی او را دید و به جوانانی که دورش نشسته بودند. 
اشاره کرد که بروند. همه بلند شدند و رفتند. یکی‌شان 
نرفشت و گفت: داش گودی حالا نشستیم! گودی 
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کشید و گوشش راچنان پیچاند که صدای شکستنش 
راشنیدم. گودی رھایش کردو گفت: حالابروبه 
0 کر و 
آوردی!" بایقش کاغذ رابیرون آورد وپرت کرد و 
گفت: تو که گفتی توی این کاغذ نوشتی من دیگه بهت 
بدھی ندارم؟ گودی ساق پای او را گرفت و گفت: 
بشین! بایقش گفت: "نمی شینم. امضا کن که بهت 
بدهی ندارم, ابرم و کاری رو که خواستی, برات انجام 
بدم." گودی به من که چند قدم آن‌سوتر ایستاده‌بودم. 
گفت: "آهای بزمجه! جرا به ما زل زدی؟ زود گمشو 
تاوردفت پاش فت ول قش کر امس نر 
سند رو بنویس باید این بچه رو برسونم خونه‌ ش." 
گودی گفت: "مدادن‌دارم. بایقش گفت: آی بچه! 
مدادو کاغذبده! زود یک ورق کاغذ و مداد به او 
دادم. گودی کاغذ راچهار تا کرد و چیزهایی نوشت و 
آن رادوباره تا کرد و به او داد و گفت: یادت باشه که 
قسم خوردی به کسی نگی. اگم گرفتشت به من ربط 
نداره. بایقش کاذراگرفت وبه‌من گفت: بریم!" 
از پارک بیرون آمدیم. پرسیدم: نمی‌خوای کاغذ رو 
بخونم؟ گفت: حالانه...بریم تابهت‌بگم. شانه 
به شانه‌اش شدم وج رآت کردم وپرسیدم: قراره 
براش چکار کنی؟ گفت: هیجی! وادامه‌داد: به تو 
ربط نداره! اگه به کسی بگی بردمت پیش گودی و جه 


کهن‌سالان از کھن‌سالان خود شضنندہ ۱ 


بودند که صبح شبی که برفی بسیار 
باریده بوده و گرگ‌ها جسور شده بودند 
و در شهر زوزه می‌کشیده‌اند. سه کودک 
کور دیده بودند که خود را در سے پتوی 
کرانبهای پشمی پیچیده بودند 


حرفایی شنیدی,از اون نفرین سیاه‌هامی کنم. چند 
گام بعد گفت: تو نمی تونی بفهمی بی کس بودن یعنی 
جی؟ چون یدر. مادر. خواھر: برادر, خاله» عمه. دابی, 
بابابز رگ وهمه چی داری۔چەمی فھمی حال منو که 
کسی رو ندارم غصه‌مو بخوره دستم رو بگیره, محبت 
کنه؟ آدمی مثل من هیچ کس رو دوست نداره و زور 
میزنه از این ور آون‌ور یه سودی بهش بر سه تانمیر ه. 
میگن راهزن‌ها قبیله منو کشتن و منوبه برد گی بردن. 
سه سال برد گی کر دم. یه بار در رفتم. منو گر فتن و به 
چشمام میل‌داغ کشیدن. کورم کر دن. دوباره در رفتم 
و اومدم اینجا و با گدایی و بدبختی تا این سن رسیدم." 
ایستاد و کاغذ رااز لیفه‌اش بیرون اورد و ان را کمی 
لمس کرد و گفت: بریم! بریم تا بھت بگم.." 

بایقش مرا تاتیمچه آورد و گفت: "دیگه برو خونه! 
فر داوقتی خواستی بر ی مدرسه. من همینجانشستم. 
بیاو نوشته روبرام بخون... یادت هم باشه که اگه به 
کسی چیزی بگی, نفرین من میاد داغونت می کنه. از 
بابات بپرس تابهت بگه نفرین من چند نفر و سوزونده." 
گفتم چشم و تاخانه دویدم.اگر کسی می فھمید دیر 
امده‌ام. سر زنش وبا خواست می شد م. وقتی به خانه 
رسیدم.حیاط شلوغ بود. همسایه‌ها در باره‌جنی که 
دیشب دیدہبودند باھیجان حرف می زدندو کسی 
متوجه من نشد. روزی قصه این جن را که خودم در آن 
نقش داشتم. برای شما هم تعر یف می کنم. ۱ 

فردازودتر از همیشه از خانه بیرون |مدم.بایقتش 
درتیی تسس و سس 
گفت: بریم یه‌جای خلوت! دنبالش رفتم. مرابه 
همان سمتی برد که مسیر مدرسه‌ام بود. آسوده شدم 
که دیر به کلاس نمی‌رسم.او نزدیک کاروانسرایی 
کتار سکوی خانه‌ای ایستاد و نوشته را باز کرد و گفت: 
"بخون! از کلماتی که دیدم.لرزیدم.پرسید: پس چرا 
نمی‌خونی؟ گفتم: نوشته‌هر وقت سام‌سام کور رو 
کشتی, بیا تاسند بدم دیگه به من بدهی نداری. هوا پر 
از سکوت شد. حتی کلاغ‌ها قار نمی کشید ند و صدای 
پای رهگذران شنیده‌نمی شد. شاید یک دقیقه طول 
کشید تا بایقش به خودش گفت: "یه روزی یه نفرین 
می فرستم طرف گودی شل و داغونش می کنم. و به 
من گفت:"آهای بچه! بریم قنادی بازار.نباید سام سام 
بفهمه دنبالشم. خیلی زرنگه و تامنواز دور ببینه, غیبش 
میزنه. گفتم: آون که کوره! گفت: کورخودتی که بلد 
نیستی ببینی!ما کورها بدون چشم می بینیم...بد حرف 
زدی, منم بد جواب دادم. خواستم بگویم مدرسه‌ام 
دیر می شود ولی مچ دستم را گرفت و کشاند و برد. از 
کاروانسر | گذ شتیم و به یکی از مدخل‌های تاریک‌بازار 
رسیدیم.از چل و کبابی ماهی‌خان‌هم گذ شتیم و کمی 
آن‌سوتر ایستاد و گفت: "بر واز اون قنادی بپرس 


٩۶ اش‎ ۵ 


سام سام روندیده؟اینجاپاتوقشه.میادصبونه کوفت 
می کنه... ولت می کنم. میر ی می پر سی ومیأی... در 
نری‌ها! از دست من در بری از تیر نفرینم نمی تونی 
فرار کنی. و مچ دستم را که دیگر درد گرفته بود رها 
کرد. رفتم و پرسیدم و بر گشتم و گفتم: قناد گفت سه 
تااز نوچه‌های گودی شل اومدن وسام‌سام رو گرفتن 
وبردن حموم. بایقش مچ دستم راقاپ زد و گفت: 
"نامردامی‌خوان خودشون کارشوبسازن ومن بازم 
بدهکار بمونم...بریم دنبالشون! جر آت کردم و گفتم: 
"توکه خودت‌همه‌جاروبلدی‌چرامن‌بیام؟ گفت: 
"'بھت شک دارم که | گه ولت کنم.بری سام سام رو خبر 
کنی‌وفراریش بدی. گفتم سام سام رو که گرفتن و 
نمی‌تونه فرار کنه. گفت: "دق به دلم نریز و بریم!" 

وارد حمام شدیم. گفت: لازم نیست لباس 
دربیاریم.بالباس میریم.فقط کفشامونو در میاریم. 
بایدوقتی سام سام رو کشتم فرز فرار کنم. واز جیبش 
چاقویی در آوردوداخل حمام گرم شدیم. جامه‌دار 
نب ود کەجلومارابگیرد.از داخل حمام گرم سر و 
صداهایی می | مد.مشتری‌های حمام دور نوچەھاو 
سام سام حلقه ز ده بودند. نوچه‌ها تیغ سلمانی داشتند و 
بالود گی و قهقهه به سام سام می گفتند تو ختنه نشده‌ای 
وباید توراسنت کنیم.سام‌سام می نالید. یکی از نوچه‌ها 
مشت بر سے او کوفت و گفت: می‌خواستی تو کار 
۷٦‏ ہہ "بعد دست‌های 
سام سام راازپشت گرفت وبه آن دونفر دیگر گفت 
اورامعاینه کنند.سام‌سام تقلا می کرد و چیزهایی 
می گفت که محلی بود وزیاد نفهمید م چه می گوید. 
در کلماتش اسم گودی‌شل رامی آورد. نوچه‌هااو 
رازمین زدند ومردم حلقه تماشاراتنگ‌تر کردند. 
چیزی دیده نمی شد غیر از فریادهای سام‌سام و خونی 
رارها کر دند وبه مردم گفتند دور تر بایستند. سام‌سام 
شتابان لنگ بر خو د انداخت و نالید. خون از لنگ بیرون 
می‌زد. بایقش مچ مرارها کرد وجلو رفت. تیغه چاقو را 
روی سینه او گذاشت. سام سام به سینه او دست کوفت 
وفریاد کشید: ای‌خدا!اين دیگه کیه؟ وادامه‌داد: تو 
بایقش کوری. اسم پدرت طاهره. اسم جدت صفدره" 
ونرم و ضعیف گفت: خدایاچراحالا؟ ای بایقش! چرا 
خبر نداشتی که اسم پدر و جد منم طاهر وصفدره؟ 
جچرانیومدی به برادرت کمک کنی ؟ بایقش گفت: 
"چی میگی خانه خراب؟ سام‌سام ضعیف گفت: به 
خداقسم که توبرادر منی. به خداقسم که گودی شل 
می‌خواد من بمیرم تاراز شونگم ولی به خداقسم من 
هیچ رازی ازش نمی‌دونم." 

جوی خون که می گویند. همان بود که آن روز در 
حمام دیدم. اینک بود که غش کنم. کوشش کردم و 
از حمام بیر ون رفتم بی کفش. جلو حمام از حال رفتم. 
وقتی در بیمارستان به هوش |مدم. شنیدم که سام‌سام 
از زخمی که نوچه‌هازده‌بودند. از خونر یزی مرد. وفردا 
شنیدم جسد بایقش رااز آب قرهسو گرفتند. گودی 
تاکمی بعد از سال ۷ ۵زنده بود. کمیته انقلاب اورا 
دستگیر کرد و در میدان گاراژ دار زدند. 
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به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری sooshtraa@ya100.c00‏ 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم 
بفرستید تا شما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


پیرزنی راستمی در گرفت 


این عکس را در تلگرام دیدم برایش هم از قول خانمی که روی زانو نشسته» نوشته بودند: 
"بنویس من آرشیداء هفده سال دارم! " بگوسیب هم بقیه‌اش را می‌نویسد: آنه بنویس سه دختریم 
که فقط هیفده سال و چند ماه داریم, خوش گلیموتم خدادادیه و صورت مورتمون عملی نیس." 
رسارس کھت اسم لالر ا٣آ‏ کے کے مللسال ر‫ سنا ان 
سناریو می خواهد ثابت کند که کهن‌سالان روستایی هم مجازی شده‌اند. کسی هم نمی تواند عیب 4 ع 
وایرادی بگیرد زیرادر مترو مدام می نویسند بز رگ ترها به شرطی می توانند در مجازی مراقب ۱ کط سس تج 
بچه‌های خودشان باشند که خود شان هم چت‌باز و تلگرام‌نواز و فیسبوک ساز باشند. این خانم‌های ۱ ۲ بر و 9 ۱ 
نازنین نیز به دستور رئیس تبلیغات مترو گوش کرده‌اند و لپ تاپ پیمایی می کنند. شاید هم 
به آنهاستمی رفته و می‌خواهند دامن مجازی سنجر رابگیر ند این هم سندش: پیر زنی راستمی 
د رگرفت / دست زد و دامن سنجر گرفت 

می گویند خانم ها وایتکس را گذاشتهاندبقالی ووایمکس خریده‌اند. ب اینش کار نداریم. فقط به 
این گیر می‌دهیم که اگه فرهنگشو داشتیم که چطوری از تکنولوژی استفاده کیم چرا که اینترنت 
نره روستاها؟ اما فعلاً شهری‌هاشم توش چَقیدن. چقیدن یعنی تا خرخره در گل فرو رفتن. 


شماره دو دراز گوش د ضعیفه 


این طلای سبز پشگل واقعی ماده خر است. ضرب‌المثل توی قوطی هیچ عطاری پیدانمیشه »به همین 

پشکل ماده خر اشاره می کند زیر دارویی بوده که نمی شدہ ان را در عطاری‌ها بفر وشند و هر کس نیاز داشته. 

می‌رفته از تولید به مصرف پشکل ماده خر تهیه می کر ده اما امروز این دارو هم وارد قوطی عطاری‌ها شده. در 

۳ خواصش نوشته‌اند: تنفس کردن دود این بشکل برای سینوزیت و سر درد خوب است. جکاندن اب این بشکل 

| در دماغ خواص درمانی دارد. گرفتن دودش روی جایی که خارش والتهاب دارد. مفید است. گذاشتن پشکل 

تر و تازه روی برخی از زخم‌ها اعجاز می کند... و البته منظور بگوسیب این نیست که از فر دا برای درمان زخم‌ها 

"٦‏ ودردهای خوداز ان استفاده کنید. امروز دانش داروسازی کلی پیشرفت کرده و شاید یه خور ده ناجور باشد 

| که به جای داروخانه به اسطبل برویم. به این هم کار نداریم که پزشکان و داروسازان را ول کنیم و دنبال طب 

سنتی برویم یا نرویم؟ پس به چه کار داریم؟ آها! یادم آمد: چرا اسم پشکل ماده خر راعنبر نسا گذاشته‌اند؟ 

_ ۶۳ عنبر که نوعی عطر است که از ماهی عنبر می گیرند. نساهم که یعنی زن. این پشکل راهم از خر ماده می گیرند. 
ار آیااسم عنبر نس توهین به ماهی عنبر و خانم‌های نازنین نیست؟ شاید آن روزها فر هنگستان نبوده و گر نه 
۰ 3 1رر ھمچین اسمی نمی گذاشت و به جای عنبر نسا می گفت: شماره دوی درازگوش مادہ! 


ىف س پر تی 1 
زمستان دارد می رود و امیدوارم روسیاهی‌اش به زغال نماند. همین چند شب پیش بود که اخبار ۲۰ و ۳۰ 5 
می گفت دو برادر را گاز گرفت و ساکن خاک شدند. خدائیش امروز دیگه دورہ نادانی و کمبود تکنیک‌های ۱ 

پیش پاافتاده‌نیست که آدم رو گاز بگیرہ. توی محله بگو سیب خیلی از د کاندارھایک بخاری گذاشته‌اند و 11 

به آن دود کش زده‌اند و لوله دود کش را چر خانده‌اند و توی یک کاسے آب گذاشته‌اند. خیالشان هم راحت ۱ 
است که همه چی حله یا جناب مبتکر این عکس راہبینید که برای خودش چه بساطی درست کرده؟ شلنگش 1 
که اویزان است.چند تاسنگ سنگین گذاشته تاد ود کش رانگه‌دارد.یک گوشت نکوب هم گذاشته آنجا ١‏ 
که چکار کند. یک حر کت کوجک می تواند دود کش و سنگ‌هارابیندازد و خدانکند کسی نز دیکش باشد. 
آقایان! نکنید از این کارها و رفتارهای پرخطر. از چیزهای مشترک هم استفاده نکنید. چی؟ گوشت‌نکوب؟ 
آها... یعنی گوشت گرونه و جناب آسیب‌پذیر که پول ندارد بخاری بخرد. پولش کجا بود که گوشت و نخود 
راس بخرد و گوشت نکویش کر گر تکرب والا..توهم حوصله داری ها 


0 
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الاعات بش سا رو ۳۹۹۱ 


سلسله‌گزارشهای زندان 
ی -- 


بقیه از صفحه ۲۳ 


برخی هم چک دادم. چون مغازه تازه تاسیس بود. 
شر کت‌هاقبول‌نمی کردند که‌به شکل‌نسیه‌با آنها کار 
کنیم. باید مدتی نقد کار می کردیم و بعد که اعتماد انها 
رابه دست آوردیم.به ما با تاریخ بازپرداخت طولانی. 
جنس می دادند. شش ماه‌شب وروز کار کردم.حتی یک 
ترم از دانشگاه مر خصی گرفتم تا کار مغازه‌روی‌غلتک 
بیفتد.تراکت‌چاپ کردم.ب رای خریدتاسقف بیست 
ھزارتومان‌ھفتگی قر عه کشی وجایزەمی دادم.سرویس 
رایگان دایر کردم وخلاصه کلی فعالیت‌های جانبی حتی 
درموردبرخی جنس‌هاخودم فیلم‌های تبلیغاتی درست 
کردم واژ مانیتورمغاژهپخش کردم کارهاداشت خیلی 
خوب پیش می رفت تااینکه یک روز بعد از تعطیلی وقتی 


داستان زندگی 
سے 


بقیه از صفحه ۱۵ 


بودی, چی بگن؟ شاید هم لازم نباشه همه چیز رو 
بهشون بگی.... مثلاً می‌تونی بگی بدرت خلافکار نبوده 
و نگی مادرت خیاط بوده و... 

آهی کشیدم و گفتم: ''فلفل شاید غذا رو کمی 
خوشمزه کنه.اما وقتی زیادی بریزی, آون وقت زبونت 
تاول می‌زنه! اشک در چشمان ترنج که جمع شد 
تصمیم خود را گرفتم و دو روز بعد به شر کت پدرش 
رفتم و دل به دریا زدم و همه چیز را تعریف کردم؛ از 
خودم و مادر و پدرم و... حرف‌هایم که تمام شد پدر 
ترنج سری تکان داد و گفت: یک راز گفتی, یک راز 


صدای سبز بسیج 


سس و 


بقیه از صفحه ۱۷ 


در کنارجاده‌بخواباند وبه دنب ال‌نیروی کمکی 
برود. قاسمی که تمام بدن و صورت و دهانش از گل 
ولای پر شده بود. یکه و تنها از درد به خود می پیچید 
و در انتظار رسیدن نیروی کمکی بود که ناگهان دو 
رزمنده که او رانمی‌شناختند به او نزدیک شدند. با 
توجه به رنگ یشمی باد گیر قاسمی که شبیه لباس‌های 
نیروهای عراقی بود. آ نها بااسلحه‌هایشان به سمت او 
نشانه رفتند. لحظات سخت و نفسگیر ی بود و قاسمی 
باوجود گل ولای داخل‌ دهانش توانی برای حرف 
زدن نداشت که ناگهان یک تانک دشمن که در حال 
سوختن بود. منفجر شد و نور حاصل از انفجار و سوختن 
٤‏ ٔ ٘۹ 9 رای کر ار 
نمایان شد. یکی از رزمند گان با مکث و احتیاط سرش 
رابه صورت قاسمی نز دیک کرد و بعد از شنیدن جمله 


برای‌باز کردن‌مغازه آمدم‌دیدم کل اجناس مغازه‌تخلیه 
شده.اول فکر کر دم‌دزدبه‌مغازه‌زده‌امابعدصاحب مغازه 
ہے سے ری ها را کی 
شریکم_چند روز قبل آمد وبعداز کلی چک و چانه پول 
پیش ‌مغازه‌راگرفت و گفت دوروز بعد مغازه‌راتخلیه 
می کند.اوبدون آنکه چیزی‌به من بگوید همه جنس‌های 
مغازه رابار کر ده‌ورفته‌بود.باورم نمی‌شد. گیج ومستاصل 
ودرمان_ده‌به‌اداره | گاهی رفتم اماجزیک شماره‌تلفن 
اعتب‌اری‌هیچ چیز دیگ ری از او یابرادرش نداشتم. 
تلفن‌هایشان خاموش بود. | درس‌ها همه جعلی بود. من 
مان دم‌وبدهی‌های اجناس‌وچک‌هایی که یکی ہس از 
دیگری موعد بازپرداختشان می‌رسید. سر مایه‌ام به باد 
رفته‌بود.دستم خالی‌بود.زیر پایم خالی شدهبود.همه 
مرأمی‌شناختند نه شریکم را خانواده‌ام وقتی فهمید ند 
چه‌بلایی‌سرم آمده‌شروع کردندبه تحقیر وتمسخر 
وسرزنش.پدرم گفت همه چک هايم رامی‌خرد به دو 


هم بشنو جوان که بودم, چون دلم می‌خواست زود تر 
پولدار بشم. بعضی وقت‌ها خلاف می کردم یک روز 
یکی از دوستام بهم گفت بریم کیف قاپی؟ منم نه 
نگفتم و ترک موتورش نشستم و کیف یه دختر جوان 
7 زدیم. اما وقتی عکس دختره رو دیدم با خودم 
گفتے: هر چه باداباد !و دوساعت بعد با اینکە 
رفیقم با چاقو بهم ضربه زد و پنج تا بخیه خوردم اما 
کیف آن دختر رو بهش برگردوندم. بهش نگفتم من 
دزد بودم» گفتم دنبال دزدها رفتم و موقع پس گرفتن 
کیف زخمی شدم. دختره هم از جوانمر ديم خوشش 
اومد و کم کم عاشق هم شدیم. اون دختر الان مادر 
"ترنج" است!وقتی دیدم یک دختر به معرفتم اعتماد 
کرده با خودم گفتم: خیلی‌ها وقتی آدم میشن عاشق 


میشن!بعضی‌ها هم وقتی عاشق میشن ادم میشن ! 


را رن اه ی و اند کت 
ایرانی است. حدود یک ساعت بود که قاسمی در کنار 
ارات ای ۷۷ 
یک برانکار از راه رسیدند واو رابه پشت جبهه منتقل 
کو 

رزمند گان دلاور گر دان مالک و گر دان سلمان 
بافداکاری و از جان گذشتگی پس از در هم کوبیدن 
مواضع وسنگرهای دشمن پیشروی کردند و در 
خطوط تعیین شده مستقر شدند. 

خط پدافندی گردان انصاربه عنوان خط دوم 
جبهه و احتیاط نیر وهای پیش رو قرار گرفت.ده‌روز 
از حضور نیر وهای گردان انصار در منطقه گذشته 
بود که دستور باز گشت نير وهاواستر احت صادر 
شد. نیر وهای گر دان انصار گروه گر وه و با یای پیاده 
٦‏ ۷ ۰ 
تعدادی دیگر بعد از طی مسافتی سوار بر خودرو 
تویوتاوانت خود رابه هر فاو رساندند. با ورود آنها 
به شسهر‌هوپیماهای دشسمن 0 8 


٩۶ اش‎ ۵ 


خودش.امامن‌هیچ کدام راقبول نکر دم.مادرم می گوید 
زهرابدقدم بوده اما کلاهبردار بودن یک نفر دیگر. چه 
ربطی به زھرای من دارد؟!الان به خاطر چک‌هایم اینجا 
هستم.البته یکی از دوستانمبیرون‌اززندان‌در حال رایزنی 
باشکات‌است.اگر آنهاراضی‌شوند طلیشان رابه تدریج 
البته بد ون ضر ر وزیان دریافت کنند.من از زندان بیرون 
می ایم ودوباره شروع می کنم چون می توانم.این توانایی 
رادرخودم می بینم که دوباره‌شروع کنم.نمی‌خواهم 
دختری را که تاامروز نزدیک دو سال ونیم است به پایم 
نشسته‌وباورم‌داردازدست ‌بدهم.به‌پدرومادرم هم 
شکست نخوردم وباز هم ادامه خواهم داد. درسم که‌تمام 
شود می توانم در یک پژوهشکده‌ویا آزمایشگاه مشغول 
شوم.قطعاًادامه تحصیل می‌دهم واجازه نمی دهم یک 
تجربه تلخ زند گی‌ام رااز مسیری که‌باید خارج کند. 


من از همون روز و به عشق مادر ترنج آدم شدم! 
کاری بے این ندارم که قراره د کتر بشی؛ د کترهای 
زیادی هستند که آدم نیستند! حالا دیگه خود دانی. 
اگه فکر می کنی می‌تونی قدرشناس عشق ترنج باشی: 
من حرفی ندارم. اما اگه دخترم رو اذیت کنی بی‌برو 
برگرد.می کشمت. قبول؟ خندیدم و گفتم: قبول و 
او خندید و گفت: "در و ینجره جور شد!" 


1 ۹ 
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امروز که دارم زند گینامەام را برایتان می‌نویسم. 
چهارده سال از ازدواج من و ترنج می گذرد؛ ترنج از 
ماجرای گذشته پدرش خبری ندارد. مادر تر نج از 
گذشته زند گی من خبری ندارد و... همیشه که لازم 
نیست همه چیز را برای همه تعریف کنی؛ اگر عاشق 
واقعی باشی و واقعاً توبه کرده باشی... 


دشمن و پیدا کردن جان پناہ از این سوبه آن سو 
می‌دویدند و شهاد تین می خواندند و سرانجام در کنار 
پستی وبلندی‌های زمین دراز کشیدند ویک بمب 
رت را را 
نزدیک ونزدیکتر می‌شد. زبان‌ها بند آمده‌ونفس‌ها 
در سینه‌ها حبس شده بود که بمب در کنار انهابر 
روی زمین فرود آمد.امالطف و عنایت خداوند بود که 
بمب در گل و لای منطقه افتاد و منفجر نشد. لحظاتی 
گذشت و کم کم سرهایکی پس از دیگری از روی زمین 
بلند می‌شد ور زمند گان باجشمانی از حدقه بیرون زده 
++2 77 ۶ / ہہ" 
برق شادی باز گشت به زند گی در چشمانشان نمایان 
MS‏ خشکیده آنهانقش بست و 
فریادهای خوشحالی و شک بود که سر داده‌می شد. 
اسکله رساندند واز انجاراهی ار دو گاه‌لشکر ۲۷در 
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وررسی 


تخد 


بای صحبت‌های همیشه متفاوت حاجی مایلی 


رندآن وین از مل ارين 


مایلی کهن به تاز گی گفت و گوی مفصلی باایرنا انجام داده که بخش‌هایی از آن خاطره گویی است.او 
خاطرات در گیری‌اش با رحیمی معاون محمود احمدی‌نژاد. شرایط زندان اوین و تهدید به خود کشی‌اش 
را باز گو کرده است. بخشی از این خاطرات جذاب را با هم مرور می کنیم. 


(شماخط قر مزهایی رادر گفت و گوهای‌رسمی تان 
رد می کنید که دیگران از رد کردن آن خط قرمزها 
شما کی رفتید اوین؟ 

× تا حالا نرفتیم. 

ام امن رفتم. من سرم زیر بغل کسی نبوده. من 
گفتهام که بچه یک خانواده زحمتکش بوده‌ام. من 
آب فروختم. بخ فروختم. نوشابه. چایی. خدا بیامرزد 
آقای غلامحسین مظلومی راء وقتی رفتم بیمارستان 
عیاد تش گفتم افتخارم این است که به ایشان بستنی 
فروختم. من در عین اینکه پدر داشتم اما نداشتم. یک 
مادر داشتم. در عین اینکه سواد نداشت اما پر وفسور 
بود. خداپدرم راهم بیامرزد.۷ یا ۸س له بودم که 
ایشان فوت کرد. همیشه کار کرده‌ام. 

× زندان اوین را بگویید. جه خبر بود؟ 

ماجرارا کامل تعریف می کنم. نامه اجر ای احکام امد 
در خانه, گفتند روز فرصت داری که بیایی. من همان 
روز رفتم. درست أست من می‌خندم اما همین چیز ها 
باعث شد سکته کنم. خدا و کیلی همین مسائل روی 
من اثر گذاشت. دیگر پاتوقم شده بود آنجا (داد گاه 
فرهنگ و رسانه). این راهم بگویم بد نیست. من از 
خبر ورزشی شکایت کر ده بودم. ان زمان اقای سعید 
مر تضوی دادستان تهر ان بود و داد گاه کار کنان دولت 
در خیابان میر عماد قرار داشت. نز دیک یک سال و 
نیم شکایت کرده بودم اما پر ونده ما رو نمی آمد! رفتم 
انجا آقای مر تضوی هم بود. ایشان من را می‌شناخت. 
گفتم ببخشید آقای مر تضوی یک سال و نیم است چرا 
پرونده مارو نمی آید؟ همه می گویند من اطلاعاتی‌ام و 
به سیستم وصل‌هستم آماهیج کس نمی داندمایلی کهن 
یک ستاره هم در آسمان ندارد.یک سوال از شما دار م؛ 
چرایک سال و نیم باید پرون ده من گیر کند؟ برای 
جی ؟ میرم یایین ساختمان داد گاه دم در اعتصاب 
غذامی کنم. دو نفر هم بالاخره ما را می‌شناسند... به 
جان نوه‌هایم همینطور گفتم. گفتم می‌خواهم بدانم 


جرا پرونده من رو نمی آید. خلاصه این داستان‌ها 
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پیش آمد و مامحکوم کردیم روزنامه خبر ورزشی 
را. محکومیست هم این شد از طرف ھیات منصفه. 
که بدون تخفیف مجازات شوند. دوباره پرونده گیر 
کرد تااینکه مر تضوی عوض شد. داد گاه فرهنگ و 
رسانه هم آمد میدان ارگ. رفتیم آنجا یک قاضی 
جدید گذاشته بودند. هر روز کارم شده بود مراجعه 
٢‏ ہہ کر ہہ ہہ" 
ببخشید حسابی داغ کردہ بودم بعدش با فریاد و داد 
گفتم چقدر من بروم وبیایم؟ یک قندان هم بود لب 
به لب با میز, افتاد شکست همه ر بختند انجا.خلاصه 
نشستم آنجا. همکارانش آمدند اما من از جایم تکان 
نخوردم. نشستم یک کتاب در آوردم از کیفم شروع 
کردم به خواندن. یک ساعت گذشت. قاضی رفت 
بیرون. هر چه نشستیم دیدیم خبری نیست. سرمان 
راانداختیم پایین رفتیم.رفتیم تااینکه نهایت منجر 
TT‏ رای ی ۶۹ ۰ 
رفتم آنجا فائقی و تقدس‌نژاد معاون سازمان بودند 
که رفن صداوی ها ب) وکفت تاهار راهم 
باشیم. گفتیم چطور یاد فقیر فقرا کر دید. رفتیم آنجا. 
تارفتیم دیدیم خدابیامرز ناصر احمدپور و اقای 
جیرودی از انجابیرون امدند. ناهار خوردیم. یھو 
آقای فائقی گفت ول کن رضایت بده برود. گفتم اینها 
به زن وبچه من رحم نکردند. گفت ول کن, تمام 
شده‌ورفته. یھو دی دم تقدس‌نزاد گفت محمدجان 
ول کن دیگر. گفتم حاج آقا چشم. گفت همین الان 
بنویس. گفتم اجازه بده چشم. خلاصه از آنجاقسر 
در رفتیم. آمدم. رفتم اداره و زنگ زدم به تقدس‌نزاد 
گفتم دستورت برای من قابل احترام است. چشم من 
می نویسے. به خاطر اینکه به شما بی حرمتی نکر ده 
باشم اما اینها به زن و بچه من رحم نکر دند. این کار را 
می‌کنم اما بعدش خود کشسی می کنم. به خاطر اینکه 
از دستور شما سر پیچی نکر ده باشم و حرف شمارا 
زمین نیندازم می‌نویسم اما خود کشی می کنم. زن و 
بچه من چه گناهی کرده‌اند؟ من چه گناهی کردم؟ 
گناه‌من‌این بود که ۶تابه کره‌زدیم. گفت هر کاری 


اطلاعات ی ارو ۳٦۹۱‏ 


ی ریاس ار 
شد که ۵ میلیون محکوم شدند. نمی‌دانم دادند با 
٣ IL‏ ارت ار 
این بود که ما رفتیم داد گاه فرهنگ و رسانه. بماند که 
۷۳۷۳٣٦‏ کر کرد 

چه کار کرد؟ 

یکدفعه رفتم یک بازپرس بود فوق‌العاده جوان. رفتم 
پیشش برای موضوع آقای‌دایی. یھو بر گشت به 
من گفت | قای مایلی کهن ول کن. این حرف‌ها چیه 
شمامی‌زنید؟ گفتم اقای بازیرس شما کار خودتان 
رابکنید. وظیفه‌تان را انجام بدهید. دوباره دیدم 
نصیحت می کند و موضع می گیرد. گفتم اینطور که 
کر راهن ردیر 
من راقبول دارند. من اعتقاد دارم به حرف‌هايم. این 
روزنامه واین انتخابات و این هم تعداد رای‌هایم. 
پس ۴ نفر حرف‌های من را گوش می‌دهند.باجناقم 
وکیل بود و با من آمده بود دادسرا. به او گفتم شما 
چیزی نگو. گفتم شمامثال زدید من هم مثال زدم. شما 
کارت راانجام بده. شما همسن پسر من هستید. الان 
شما خودتان ناراحت شدید.یهو گفت برو بگو و کیلت 
بیاد. من گفتم من وظیفه ندارم بگویم. شما زنگ بزن 
بگو تشریف بیاورند. رفتم نم از بخوانم. به باجناقم 
گفتم کاری نکنی که من در بیام. من می روم زندان. 
آق امارفتیم و آمدیم یھو گفت شمامی‌توانی بروی. 
گفتم باید چیسزی بگذاریم؟ گفت نه... دیدم باجناقم 
بااینکه قسمش داده‌بودم. ضمانت گذاشته که من 
کلی با ایشان دعوا کردم بالاخره امدیم بیرون.برای 
اوین رفتن هم زودتر از موعد مقرر اقدام کردم. رفتم 
پیش قاضی برای رفتن به زندان. فکر می کرد من 
شوخی می کنم. آمدم داروه ارا گرفتم. یک مامور 
آمد ومحبت کرد دستبند نزد. گفتم شما کارت را 
بکن, دستبند بزن. 

× پس خودتان گفتید دستبند بزن؟ 

نه به خاطر احترام بود اما باید می زد. سر باز بود گفتم 
کارت را انجام بده. رفتیم تو کلانتری. باید چند نفری 
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جمع می شدیم تااعزاممان می کر دند به اوین. تعداد 
لارسانه‌ها نوشته بودند قبل از ورود به زندان در 
مسیر غذا خوردید ؟ 

بله پایین اوین بود. خب هیچی نخورده بودیم. رفتیم 
٦بؤ‏ 9ه ار 
انگشت هم گرفتند. بعد لباس دادند و مارابردند به 
888 ۶۷۷ 
ا سیگاری نشدید؟ 

یکسری مواد فروختم اما مواد فروش خودش معتاد 
نمښود که! (خنده ) 

× داخل بند چند نفر بود ید ؟ 

٣ انفر بودیم که اکثر | در رابطه با اختلاس‎ ‘AN 
جایی که من خوابیدم جای سعید شیرینی بود.‎ 

× واقعا؟ 

بل چیسزی که می گویم عین واقعیت است. باور 
نمیکنید. بند ما چند یخچال داشت ! 

ا سوئیت دادند؟ 

داشتیم. چیسزی که من تو عمرم نخورده بودم تو 
یخچال‌ها بود. مغز بادام. کشمش, الو قیصی و.... 

× پس برای همین نمی خواستید بیرون بیایید ؟ 
یکی از دلایل همین بود. یکی بود که قر ارش ۳۰۰ 
تا زر ار تا ی( 
«فرست کلاس».همه تعجب کر ده بودند. حالا جریان 
لک ا ال ا کر 
به همه سرویس می‌داد. جایی با کره. گردو پنیر: 
تخم‌مرغ می آورد. هر کدام رامی‌خواستی می اورد. 
رل مس ارت کاب وان 
کباب کردیم. 

× واقعاً؟ 

بله خودم درست می‌کردم ۱ 

کو داستان ازادی‌تان ؟ 

طباطبایی. حمید استیلی. خوردبین, ابوالقاسم پور 
و...خلاصه آمدند و گفتند اقای دایی بخشیدند. من 
می‌خواهم بمانم .بالاخره یخچال بود... (با خنده) 

جر پان رفتنتان پیش آقای احمدی‌نژاد چه بود؟ 
تیم بدهد. من مایلی کهن | گر می خواستم چیزی بگیر م. 
می رفتم مجوز ورود ماشین می گرفتم. موافقت اصولی 
می گرفتم. خودش کلی می شد. تیم می خواستم برای 


پیش آقای احمدی‌نژاد؟ یکی توی اقوام ما است. محله 
خمام شیجان | باد قبل از انزلی. نابینا بود. انها خانه‌ای 
داشتند که داشت روی سرشان خراب می‌شد. رفتم 
خدمت ایشان که صحبت شد و... این را نوشتم: 
جناب اقای محمود احمدی‌نزاد؛ رییس جمهوری 
محترم؛ پی رو عرایض حضوری اینجان ب محمد 
مایلی کهن در تاریخ ۸۷/۹/۶ در مورد مساعدت 
0+ )۹ ٭ 
د کان به صورت بلاعوض که از روشندلان است و 
مشار کت ۰میلیونی اینجانب برای این مهم استدعا 
دارم اوامر... ذیرط 2 

دستوری نداد ؟ 


دستور اینجوری نه. رفت برای آقای سعیدی کیا 
وزیر مسکن و شهر سازی. آقای شیخ‌الاسلامی رییس 
دفتر رییس جمهوری به وزير دادند و نوشتند جناب 
الا ا اا ا ا 
در روستاساخته شود. بعد رفت پیش تابش رییس 
کی رورا ار 


ماسرمان گرم شد. یک سال و ۲سال گذشت هیچ 
خبری نشد. دوباره خودم بلند شدم رفتم انجا. اول 
می خند ید ند. می گفتند چه دیوانه‌ای است.بلند شده 
آمده‌اینجا برای چه؟ همه می آیند جیزهای مختلف 
نهایت]اینها لطف کردند ۵میلیون دادند. آن خانواده 
روی ان تا این خانه بازسازی شد. عکس همه اینها را 
دارم اینها شد ماجرای گدایی من از رییس جمهوری 
برای گرفتن تیم. 

× قصه نامز دی برای انتخابات مجلس را بگویید. 


٩٤ اشر‎ ۵ 


که در دستش بود) خیلی اهمیت دارد. این جمله 
کاندیدای مستقل نمایند گی شورای اسلامی. کلمه 
مستقل راپر رنگ کرده‌بودم. زیر اینها هم امده 
بود: اگر من را می‌شناسید و به من اطمینان دارید به 
من رای دهید و به دیگران هم توصیه نمایید. پشت 
هزار تومان پول این تراکت‌هاشد. ۲۰ هزار تومان 
هم کرایه آوردن آن تا خانه راپرداخت کردم. خودم 
سر چهار راه‌ها می‌ایستادم و ترا کت پخش می کر دم. 
9 ١١پ‏ کت کی ا" 
خاطر شما رای می‌دهیم. حالا من رفتم چندم شدم 
اس رای رسای را ای سای 
می‌دهد.) واقعیت امر این است که سر نخواستن ما 
ھمیشے دعواست. بنده اینجا نفر شصت و چهارم 
شدم با ۹۵ هزار و ۸۷۸رای! ببینید چه کسانی بعد 
از من هستند: منتجب نیا فتح]...زاده خویبی» سعید 
7۱ کت سج 
می شناسید؟ 

× مسٹول دفتر یکی از مسئولان بود؟ 

نے نه, سخنگوی قوه قضاییه بود. مير محمدی؛ 
٦س‏ >> ارس TD‏ ها 
1177 +9۹۹ ره 
اباد گران» یقینا رای می اوری. گفتم اقامن هر وقت 
وقتی می برم ادعایم می شود وروی هوا راه می‌روم. 
حتی |قای فائقی هم زنگ زد. گفتم نه. من مستقلم. 
خدا! نگاه کنید به این روزنامه. مسعود سلطانی فر: 
رای | وردند. 

مرندی که وزیر بود؟ 

نه این محمدرضا مر ندی است. یک خاطره جالب 
از آن روزه اتعریف کنم. آقای صفی‌زاده راهم که 
ما ی 988 8 33 لصاح از 
روزنامه ابرار ورزشی بود و هم در وزارت کشاورزی 
LL TTS‏ 
اقای پروین گفته من به صفی‌زاده رای می دھم. اقای 
تومن بود. امامی‌دانید صفی‌زاده با ان همه تبلیغ 
جند تارای آورده؟ اقای سید محمد صفی زاده ۶ 
هزار و ۹ رای آورد. یکی دیگر هم بود. سید حمید 
سجادی‌هزاوی معاون وزیر دولت قبل که در آن 
انتخابات ۴ هزار و پنجاه و دو رای بیشتر نیاورد. 


س حح 


a 


در تمام لحظات ز ند گی مر کت ده ما اشار د می کند 


9ا صادف 


حدادت 


E‏ از: حبیب الله نیک نژاد 


وررسی 


واقعیت‌هایی که مرد پرتغالی برملا کرد! 


کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال چند 
هفته‌ای است که از مرخصی به ایران باز گشته و به عنوان 


یکصدمین پیروزی با گل تانیه‌های تلف شده! 


گل در وقت‌های تلف شده را در فوتبال به تیر خلاص تشبیه 
می‌کنند و شکست در این دقایق واقعاً مر گار است.هفته قبل 
در ادامه رقابت‌های جام قهر مانی باشگاه‌های انگلیس, همین تیر 
تا بات کے تا مروت چولاز رال حر 1 
نوعی دیگر رقم خورده و مردان صدرنشین لیسترسیتی که نیمه 
اول را با پیروزی یک بر صفر راهی رختکن شده بودند. در نیمه 
دوم دو گل دریافت کرده و در نهایت پیروزی را با شُکست ۱ - ۲ در دقایق 
پایانی عوض کنند.به همین خاطر در جدول پیروزی‌ها در وقت اضافه آرسنال با 
یکصد دیدار در مقام نخست این رده‌بندی قرار دارد و بعد از آنان جلسی با ٩۳‏ 
بازی, منچستریونایتد با ٩۱‏ دیدار لیورپول با ۷۳ بازی و آورتون با ۷۰ بازی در 
مقام‌های بعدی این جدول قرار دارند.در جدول بازیکنانی که در وقت‌های تلف 
شده به گل پیروزی آور دست یافته‌اند. نام "تیری هنری" اسطوره و بهترین 
گلزن تاریخ آرسنالی‌ها با ۷ گل در کنار "روبین فان پرسی" در مقام نخست 
راز دارد فرع انی درز کی بات رات باتشش کل وف ادابور و 
''فابرگاس'' با ۵ گل در مقام‌های بعدی قرار دارند.مطبوعات انگلیس بعد از گل 
"ولبک" او را ترسیم کننده مقام قهرمانی در پایان فصل توصیف کرده و نوشتند. 
این گل به احتمال زیاد در پایان فصل سرنوشت قهرمانی را رقم خواهد زد! 


حرکتی در حد نام لیونل مسی سم 


در شب جشن سالگرد چهاردهمین فصل حضور لیونل 
مسی در بارسلونا تماشاگران با حر کتی دیدنی از سوی 
او روبرو شدند تا جایی که فردای آن روز مطبوعات 
ای ای ار TE‏ 

بازیکن را انسانی استثنایی توصیف کردند.بازی بارسلونا ‏ سلتاویگو در کادر 
رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا تا دقیقه ۸۲ با برتری ۱ - ۳ بارسلونا 
پیش می‌رفت که در این لحظه داور یک ضربه پنالتی به سود مردان میزبان 
اعلام کرد و لیونل مسی پشت توپ قرار گرفت و در اقدامی کم سابقه. توپ 
را به صورت پاس برای لوئیز سوارز ارسال کرد تا او سومین گل خود را در 
ان باری به شیر بران رل مس مر شاوی ام به این حر کت کرد ۶ 
اگر ضربه پنالتی‌اش به گل بدل شده بود. سیصدمین گل خود را برای بارسلونا 
به ثمر رسانیده و نامش در جدول ر کوردسازان کتاب گینس به ثبت می رسید. 
خبر گزاری رویترز درباره این حرکت لیونل مسی'' چنین آورده است:شاید 
حروف نام لیونل مسی خیلی کوچک. همانند اندام این بازیکن باشد. ولی دل 
و مغزش به بزرگی بسیاری از انسان‌های تاریخساز جهان است. او در صورتی 
اقدام به این کار کرد که می‌توانست به سیصدمین گل خود در لالیگا دست 
یافته و در جشن سالروز چهاردهمین سال ورودش به بارسلونا خاطره‌ای جاودانه 
برای خود فراهم آورد ولی این کار را نکرد و ترجیح داد تا لوئیز سوارز" به 
کلی دیگر در این بازی دست بافته و هم تعداد گل‌هايش را در این دیدار 
بیشتر کند و هم به صدر جدول بهترین گلزنان لالیگا صعود کند.در این میان 
مخالفان بارسلونا حر کت "لیونل مسی" را تحقیر بازیکنان حریف خوانده و آن را 
خر کتئی E‏ توصیف کردند. اد گاردو بریزو سرمربی سلتاویگو در این 
بارہ می گوید: من با شناختی که از لیونل مسی " دارم. هر گز این مسأله را قبول 
تاره و ا را تال زین هرا و دا که ار نان همان 
که 9 +۶ اقدام ٦‏ ات کرد. حر کتی که در سال‌های بسیار دور 
در آژاکس آمستردام توسط "یوهان کرویف'' صورت گرفت. 


کل حر ات ہت 

٣‏ ده بیرق :1 +١‏ ۷ >٭ 

کرد که پاره‌ای از آنان به در اختیار قرار ندادن امکاناتی 

برمی گردد که از قبل قرار بوده به تیم ملی اختصاص 
یابد ولی حالاء نوع استفاده از اين امکانات متفاوت از آن 

چیزی شده که مورد نظر او است.گویا مرد پرتغالی از مدت‌ها قبل خواهان 
به وجود آوردن یک مر کز تخصصی پزشکی در کنار کمپ تیم ملی بوده 
که اگر بازیکنان تیم ملی نیاز به فیزیوتراپی و بازپروری‌های روحی و روانی 
داشتند. به این مر کز مراجعه کرده و خیلی سریع سلامت خود را بازیافته و 
به جمع اردونشینان ملحق شوند.از اینکه اپیدمی در آمدزایی. طی چند سال 
اخیر بسیاری از قواعد و قوانین و معیارها را تغییر داده و ارزش‌ها را دچار 
بی‌آرزشی کرده است. این مرکز هم دچار چنین اپیدمی شده تا جایی که کی 
روش, ان را به تجارتخانه تشبیه کرده و مدیران این مر کز را هم از انتقادات 
ری کی کر یت ری ین مم زر کات باس 
E MID NT IE‏ 
۰ھ ْ۰ سین رن من 
با لابی‌های ایشان با کمیته پزشکی فیفا مجوز احداث این مر کز را در اختیار 
ایران گذارد و این در شرایطی بوده که روسیه هم به عنوان میزبان جام جهانی 
٣‏ پىں رن تا ار دی ی ری مات 
مسأله موافقت نکرده است. حالا جگونه باید باور کرد که کشوری با هزار 
ترفند می‌تواند میزبانی جام جهانی را بگیرد و در گرفتن مجوز چنین امکاناتی 
ناتوان می‌شود. جای تعجب دارداامدیر این مر کز بزشکی در ادامه از مشکلات 
مالی صحبت کرده که فدراسیون جهانی فوتبال اعتباری ۵۰۰ هزار دلاری در 
اختیار آنان جهت خرید تجهیزات قرار داده و ۰ ۰ هزار دلار دیگر هم قرار 
است به این مجموعه کمک کند.حالا چطور فدراسیون جهانی فوتبال که پول 
شر کت بلیت فروشی بازی‌های ایران در رقابت‌های جام جهانی برزیل را به 
دلیل تحریم‌ها گرو می‌گیرد. این پول‌ها را به فدراسیون فوتبال داده و توجیه 
آن چیست؟ به خود لابی کنند گان مربوط می‌شود و در پایان باید این واقعیت 
برای کی‌روش روشن شده باشد که فوتبال ما در حال حاضر با همین لابی‌ها 
ی ان در رس سا لب هار کی کر ات 
دکتر که رئیس این مر کز است تا همین چند روز قبل از جمله مدیران وی 
بوده و حالا که مربی پر تغالی علیه همسر ایشان موضع گرفته است. بدل به 
دشمن خونی او شده و زیر علم "برانکو ایوانکوویچ " سرمربی کنونی پرسپولیس 
سینه زده تا شاید او را جانشین وی در تیم ملی کند.در پایان باید اضافه کنم 
ک و سر اي سر ری کار یک سای کی 
روش توهین و اهانت به خانم ایشان محسوب می‌شود. در یکی از گروه‌های 
تلگرامی که ورزشی‌نویسان زیادی در ان حضور دارند. مدعی شده که او این 
مرد پرتغالی را به ایران آورده و از این اقدام خود نیز بسیار پشیمان است و 
بر بر را اه فیک ر ی ۰ ای کرت رای 
٦‏ یی ٹپ بر ی ۹۷۷8۷8۷۹۷ 9 ۹ ری بان 
70 یپ ٴ۷ رای با ات ری کر ار 


رس ۶ رت سا سل اس انار را 
دیارش خواهد شد. ولی آنجه باعث شده تا او آنقدر توهین آمیز و بی‌محابا با 
ما کی رل با رس کاس اب بت ار سر ی راز 
کم و کیف آنچه در فوتبال امروزی ما می‌گذرد. کاملاً باخبر بوده و می‌داند 
افرادی که امروز سنگ این و فردا سنگ دیگری را به سینه می‌زنند. فقط به 
دنبال منافع شخصی هستند و به همین خاطر کارلوس کی روش این گونه 
رفتار می‌کند. چرا که فرهنگ حاکم بر فوتبال ما را نیز آموخته است. 


الاعات کل - ۹۱ 


تیم مل یتال اراح ت رمان اسب 


تیم ملی فوتسالایران با پیروزی برایر ازیکستان عنوان 
| قهرمانی آسیارابه خود اختصاص داد این عنوان 
LES‏ را را 
آخرین بار به مقام قھرمانی رسیده‌بود. دیدار 
فینال چهاردهمین دورهرقابت‌های قوخسال قهرمانی 
٣ه‏ را ای ار 
| که در پایان ملی پوشان ایران موفق شدند حریف را 
| "بر یک شکست دهند وعن وان قهر مانی رابه خود 
| اختصاص دهند.در این دیدار ازبک ها که از حمایت 
پر تعداد تماشاگران خود بهره‌می بر دند روی‌اشتباه 
iM ۸ ۷۹۷۹‏ 
| این ملی پوشان کشورمان بودند که توپ و میدان رادر 
| اختیار گر فتند و موفق شدند توسط قدرت بھادری و 
محمد کشاورز به دو گل دست پیدا کنند.در نیمه دوم 
ازبکسس۹تانی ھاتلاششان برای رسیدن به گل تساوی را 
بیشتر کر دند امانمایش خوب بازیکنان ایران این اجازہ 


رابه آنهانداد که‌دروازه سپهر محمدی راباز کنند. 
تیم ملی فوتسال ایران آخرین بار در سال ۰۱۰ ۲عنوان 
قهرمانی رابه خود اختصاص داده‌بود. در ان دوره‌از 
Sd‏ ۱ 


بر ٣رسیدہ‏ و عنوان قھرمانی رابه خود اختصاص داده 
بود. اما در دودوره گذشته تیم ملی فوتسال ژاین عنوان 
قهرمانی را به خود اختصاص داد و ایران عنوان سوم و 
دوم رابه خود اختصاص داد. 


تکرا رلفق قلخ یکەبدخی ر نذشت 


دیدار تیم‌های فوتبال .ےت کت 
ققی که می توانست یک با چند هودارمصدوم 


کند.نکته‌ای که در میان خوشحالی وشوق باز گشت 
هواداران به ورزشگاه‌ها در پایان هفته بیست ویکم 
مغفول ماند حر کتی بود که پیش از این قربانی بزرگی 


گر فته بود ومنجر به نابیناشدن یک هموطن به نام 
سر باز احمدی شده بود.در این رابطه نه کسی مصاحبه 
کرد.نه کسی تذ کر دادونه کسی تر سید انگار سر باز 
احمدی باید در این ماجراقربانی می‌شد. او سال ها 
قبل و در جنگ هواداران دو تیم با نارنجک و در بازی 
سپاهان و پر سپولیس برای همیشه دنیایش تاریک شد 
اماانگار این روزهای آخر سال هر گز سایه ترس رااز 
نه در فضای خالی که روی سر تماشاگران از آن دست 
حر کات است که باورش در مخیله نمی گنجد و اصلا 
نمی توان ان رادرک کرد. باید در این رابطه مسئولان 
فکری داشته باشند و قبل از فاجعه جلوی آن رابگیر ند. 
اگر لازم است نیروی انسانی بیشتری برای کنترل 
هواداران به ورزشگاه بیاورند. نباید منتظر باشیم تا 
اتفاقات رخ دهد بعد برای حل ان اقدام کنیم. 


اختعیدجچشتواردورزش ی ارش 


جوایز جشنواره ورزشی دهه فجر ستاد کل ارتش در 
ا ا ۱۶۱۱۱ ہ۶" 


٤+ 7‏ +9 ری 
بر گزار شد و جوایز وھدایاتوسط امیر سر تیپ محمد 
سس هی مرن اسراب در ۷'۶ 
4 امیر سرتیپ ۲ محمد 

| نوری. رئیس هیات 
| تنس روی میز 
۰ | نیروهای مسلح. امیر 
| سرتیپ ٢‏ نادعلی 
رئیس ھیات کشتی 
ارتش و سرهنگ 


٩۶ اش‎ ۵ 


ڈول رآ س درستازآبف رامد 


قطر سے ام بهمن تادوم اسفند میزبان رقابتھای داخل 
سالن اسیادر رشته دوومیدانی بود. پیش از آغاز رقابتها 
کیهانی رئیس این فدراسیون که به تاز گی مشکل مربی 
المییکی ها به ویژه احسان حدادی راحل کرده‌است 
پیش بینی کسب ۵ مدال(همچون دوره گذشته) رابرای 
این رویداد آسیایی کرد پیش بینی‌ای که حلابا کسب ۶ 
مدال حتی پا رافر اتر از واقعیت گذاشته است.شش مدال 
دوومیدانی در این دوره از مسابقات عبارت است از: 


حسن تفتیان مدال طلای دوی ۶۰ متر 
رضا قاسمی مدال نقره دوی ۶۰ متر 
سپیده تو کلی مدال نقره پنجگانه 
دوی ۴ در ۰ 


۰ متر بانوان(مریم طوسی. سپیده تو کلی 


فرزانه فصیحی و الناز کمپانی) مدال نقره 

دوی ۴ در ۴۰۰ متے امدادی (مهدی زمانی. سجاد 
ھاشمی . مصطفی ابراھیمی و رضا قاسمی) مدال نقرہ 
TT‏ 

دراین میان شاید ناکامی لبلا رجبی بانوی المپیکی 
این مسابقات وعدم مدال آوری وی زنگ هشداری 
برای ورزش مادر بےود جرا که فرصت زیادی تا آغاز 
رقابتهای المپیک ریو باقی نمانده است. مریم طوسی 
نیزبه‌جزدوی ۴در ۰۰ ۴متر فرصت مدال اوری 
در ماده‌دیگری رابدست نیاورد.اماسپیده تو کلی که 
برای طلای این ر قابتها هدف گذاری کر ده بود والبته با 
کسالت راهی قطر شده بود به نقره قناعت کرد. 
آنچه بیش از همه چیز به نظ می آید حر کت روبه 
جل وی دوومیدانی ایران است.حرکتی که اگر وعده 
۷۹ ۶٘۷ سر مر 
کامل محقق شود نقطه عطفی در یان رشته یایه و مادر 


پر مدال خواهد بود. 


جمشید فولادی رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش 
ج.|.|» به نفرات بر تر اهدا شد. 
٦‏ ان کار 
مبارک فجر در هفت رشته از جملے دوومیدانی 
والیبال, تنیس روی میز و شنابر گزار شد. در این 
مراسم ضمن اهدای جوایز بر ترین‌ها .از کوهنوردان 
TTD IT‏ 
تهران‌از مر گ حتمی نجات دادندءافسران نمونه 
ورزش ارتش ج.ا.| و سربازان نمونه ستاد کل ارتش. 


تش گرامیداشت د هه 


n 


اد 


ن د 


۵ 


ند حامعه‌ای است که 


در آن ږو 


دش . 


دا 


فته است 


مد داسان 


پیامازشماجاپ ازما 
پیام ب 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک: تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۶۰ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


۰4 ۳ 5 ۲ 
همسر مهر بانم. مهدی جان» ۲۶ بهمن سالر وز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه 
۲ همسرت فریبا اسدی -سنندج 
راچون سایه‌ای امن برای ما قرار داد. بهترین پدر دنی؛ دوستتان داریم و دستتان را 


می بوسیم تيناو اهوراسراجی -شاهین شهر 
دوست عزیز و گرامی, جناب آقای مهدی فلاح.سالر وز تولدت راباتقدیم 
هزاران شاخه گل یاس تبریک می گویم 


حسین شفیعی صابر آشوری 
۶ پسر عزیزم بر سام جان.منتی بر سر تقویم نهادی,امروز راسرافراز کر دی وباقی 
روزهارا در حسرت گذاشتی, ۶ اسفند تولدت مبار ک 

بابا میثم صدیقی و مامان سمیه پارسا-تهران 

۶ زهرا جان» خواهر زاده عزیزم.تولدت مبار ک.ای گل گلدان ما هزار سال زنده 
باشی. بسته به تو جون ماء این هدیه تولد. پیشکش چشم‌های تو نا زگل زیبای ما 

مادر جون و برادر و خاله‌ها و دایی‌ها رشیدی و حیدری -تهران 

٭تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست. به دنبال کوچکترین فرصت 

بودم تا بزرگترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم. پدر عزیزم دهم اسفند سالروز 

تولدت مبار ک شیرین نجار -تهران 


فاطمه باستانی 
n‏ 


پر ۰ ®0 0 

چگونە تم رکز کود ک رایشتر کیم 
پدران و مادران وقتی قصد آموزش دادن مهار تی به 
کا ااا ا ااا ترس دایم 
اموخت ودر واقع برای شروع این کار نخستین قدم جلب توجه | نهاست و دراین 
ET‏ رد ال ار کرک رای انا رل بای 
گونه باشد و در غیر این صورت توانمندی‌های کود ک فقط در زمینه‌هایی گسترش 
را گوشزد می کند. مثلا به او باد بدهیم وقتی قرار است از خیابان رد شود ابتدا کدام 
نه اینکه سراغ فست فود برود و وقتی در این بخش توجه او افزایش یافت می‌توانیم 
داشت و... در مورد تمر کز هم خیالتان آسوده باشد چرا که هر چه توجه یک کود ک 
به مسائل جزیی افزایش پیدا کند در اینده‌میزان تمر کز او هم بالا تر خواهد رفت. 
ب۹ 4 CME‏ 
بگیرد تاز گی داشته باشد باعث تر غیب بیشتر او شده و تمر کز و دقتش در هنگام 
باه ری رای ll‏ ری ساب وی شارد توکس ی 
وخواب الود گی پیدامی کند و به همین دلیل است که توصیه می‌ شود در مدارس 
رت ا اا الب ااا ا 
سازان این مرز و بوم با توجه بیشتری مطالب را بیاموزند. 


۶۲ ےہ 


اطلاعات ہش سا رو ۳۹۵۱ 


۷ ے 


زند گی موفق باشی برادرت محمدرضا کیانی -تهران 
مہ ہے بش ون 7 2 ہے رح 

معلم عزیز خانم پروین نظامءباتقدیم هزاران شاخه گل رز تبریکات مارا 
بپذیرید شیرین وسیمین حیدری 


دوست عزیزم, خانم پروین نظام.می‌خواستم زیباترین کلام رابرایت بنویسم, 
امابنداشتم ساد توش سرن ساد زین زیامت رات سارت 
سهیلاعزیزی 
امیر علای عزیزم. گواراترین لحظه‌های زند گیمان و خوشبوترین گل وجودمان, 
سوم سفند سالروز میلادت مبارک. آرزوی آینده‌ای پربار و خوشبختی روزافزون 
برایت داریم پدرت سعبد اعرابی و مادرت عالم اعرابی 
٭مبینای زیبای من سیزدهم اسفند سالروز تولد مهربانترین و قشنگترین دختر 
دنیاست که با آمدن به زندگیمان, آرزوھای مارا به ترانه‌ای جاودان تبدیل کرد. 
دخترم تولدت مبار ک مادرت مقدسه اعرابی 
مجید منصوری فرد. پدر مهربان.به خاطر همه آرامشی که از تو داریم خدارا 
شکر کرده و به راس تمام خوبی‌هایت بهتر ین‌ها رابرایت آرزومی کے ۲۹ |سفند. 
تولدت مبار ک دخترانت سماو سها-بهاباد یزد 
۶ محبوبه جان, تو یادت نیست, ولی من خوب در خاطرم هست که برای داشتنت 
دلی رابه دریا زدم که از اب واهمه داشت. هفتم اسفند سالروز تولدت مبار ک 
خواهرت مینا جهانگیری 
دوست عزیزم, کیوان جان, پنجم اسفند. سالر وز تولدت را گرامی‌می‌دارم و 
آرزوی روزهای پربار و پر از موفقیت برای شما دارم مهدی اسماعیلی 
د نیا جان.سوم اسفند سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک 
می گوییم و امید واریم همیشه در کنار علی جان خوش و خرم باشید 
مهدی. زهرا و محمد حسین 
۶ ستایش می کنیم عزیز دُردانه "مادری"را که برای لمس دستانش هم وضو باید 
گرفت. مادر عزیز و مهربان اغاز سال جدید و روز تولدت مبار ک 
محمدرضا و علیرضا مستعلی زاده-بردسیر 
دوست بسیار عزیزم. جناب آقای علی اکبر حیدری, نماین ده محترم 
مطبوعات.زحمات شبانه روزی شما در جهت ار تقای فرهنگی مردم گچساران 
قابل ستایش است و ما قدردان حضور مار کتان هستیم 
غلامعلی چریکی -گچساران 


بقيه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پر > 


زی 


فروردین 


به خوبی پیداست کے این روزها برای شما 
با پیچید گی‌هایی همراه است. و پیشرفت‌های 
اخیر تان هم خیلی بر ایتان با اهمیت نبوده اما همین 
که در کوران مسایل انگیزه کار کردن را دارید. 
خداوند هم تلاش شما را بر کت می بخشد و حمایت 
می کند. 

لبته امیدوارم نوسانات موجود پیرامونتان به 
شمااجازه ثبات رفتاری کافی را بدهد که در غیر این 
صورت سردرگمی اجازه بروز خلاقیت و مدیریت 
رااز شما می گیر د. 


۷ 


اردیبھشت پیا 


این روزها برای شما همراه است با دنیایی از 
تفکر و آزمایسش به نحوی که هر کس در چنین 
شرایطی به انسانی پخته‌تر تبدیل خواهد شد و 
در آینده بسیار بهتر می‌توانید درباره چیزی که 
این روزها آن رایک گره بز رگ می‌دانید قضاوت 
درست داشته باشید. البته اینکه سعی دار ید فشار را 
روی خودتان متمر کز سازید و آن را از اطرافیانتان 
دور کنید یک حر کت ارزشمند است و یقین بدانید 
موفق خواهید شد. 


از محل‌هایی که حتما انتظار ندارید کمک به 
شما می‌رسد. ولی مشکل اینجاست که فکر می کنید 
زند گی با شما سر ناساز گاری دارد و تا این انديشه 
را از خودتان دور نکنید موفقیتی شگرف را شاهد 
نخواهید بود. در حالی که این روزها تجسم آزمایش 
یعیش رای نیرآ ا 
جهره شما ماند گار سازد. اما اگر می‌خواهید همین 
حالا همه جیز به شکل اول باز گر دد در خطا هستید 
چون زمان هميشه جادویی عمل می کند. 


از خودتان بیرسید آیا از شرایطی که برای 
شما ایجاد شده راضی هستید؟ یا تر جیح می دھید 
غبیری ای در ان انیت و ون 
بدانید پاسخ شمادر به نتیجه رسیدن شرایطتان 
بسیار تعیین کننده خواهد بود. در مورد شانستان 
هم امیدوارم خیلی خوش بین باشید چون هميشه 
لطف خداوند مهربان با شما همراه بوده و این چیزی 
پر رس وت تو یر رج 
راتحت الشعاع قرار می دھد بیشتر بیاندیشید. 


A YT 


از:دکتر نو ید خدادوست و 
e O‏ 


۳0 
ے۵ 
فو( 
داد WE‏ 
EZ‏ 
تا کشتی حر کت نکند که موج ایجاد نمی شود :اما 
قبول دارم که حریم خصوصی هم بسیار اهمیت دارد 
و توصیه می کنم وقتی در موضوعی تمام تلاش خود 
رابه کار بستید. دیگر داشتن استرس وغم دردی را 
درمان نمی کند گذشته از اینکه شما فردی نیستید 
که به ساد گي تسلیم شرایط شسوید واگر در میدان 
نبرد قلب و عقل خودتان رابه همراه دارید باید بگویم 
که خوش خواهید درخشید. 
چ0 
ساھریور 


6 


خوب می‌دانم ماند گاری شرایط را با چنگ و 
دندان محافظت می کنید و با وجود اینکه در مواردی 
اختیار از شماس لب شده تلاش می کنید فضایی 
مارت تن از کته را یرای دوا راهان 
فراهم کنی د واتفاقاً در این مسیر موفق هم عمل 
کرده‌اید و همانطور که می گویید هیچ چیز اتفاقی 
نیست در چنین شرایطی هم خداوند هدیه‌ای ویژه 
برای شما کنار گذاشته است و این نباید به معنی 
تسلیم شدن محض شما در برابر شرایط اقدا 
Qo O‏ ۱ 

مه 


در نقطه‌ای هستید که یک تغییر بسیار بزرگ را 
پیش رو دارید و گاه از این گله مندید که جرا دیگران 
هیچ توجهی به شما ندارند و به قول شما زمان هم 
دارد از دست می‌رود و این موضوع شمارا نگران 
کرده‌است با این حال حتی اگر تمام موارد عنوان 
شده را درست بپنداریم هیچ دقت کرده‌اید که در 
هو ا ان اش نها 
اینکه می دانید افر اد همسان با شما جطور شر ایطی را 
پشت سر گذاشته اند؟ 


8 Qe 
ا“ -ہہےےں*‎ 


تصور می کنید هماهنگی با دیگران در روابطتان 
برای شما کار ساده‌ای نیست. به ویژه‌اگر روی 
مواردی تاکید داشته باشید. البته از نگاه خودتان این 
شما هستید که طرف حق را می‌گیرید. ولی به هیچ 
عنوان نمی توانید اطمینان حاصل کنید که کدورت‌ها 
می‌تواند مشسکل راحل کند و ی اینکه طرف مقابل 

a‏ .پس راه حل 
عاقلانه دوری از هر تنش و خودداری از ورود به 
کارهایی هست که ضرورتی ندارند و کافیست با 
روی باز به حرف‌ها گوش دھید. 


۰ کک 


این موضوع راقبول کرده‌اید که با درک متقابل 
می توانید بهترین راه حل را بيابید و اگر بتوانید تمام 
ساعت‌های زند گی‌تان رابه نوعی با این موضوع 
گره‌بزنید. می‌بینید که چه خبره ای جالبی را 
خواهید شنید. به شرط آنکه واقع بین باشید. راہ 
بروز تنش راببندید و بااعتماد کردن به دیگران 
اعتماد کر دن به خودتان را آموزش دهید و مطمئن 
باشید در این میان هیچ نیازی به آزمايش کردن 
راه حل‌های عجیب و جدید نیست! 
O‏ 0 0 
دئ 


اکا 


موضوعی راشنیدہاید که برایتان بعد از یشت 
سر گذاشتن یک ناراحتیء شادی زیبابی رابه همراه 
دارد و امیدوارم در آیندہ این روزھایتان را به خاطر 
داشته باشید یاوقتی که با مانعی روبرو شدید به 
سرعت از کورہ در نروید و قدرت کنترل اوضاع 
رابه رخ زند گی بکشید. در ضمن از همین حالا 
فرصت را غنیمت بشمرید و تغییری را کلید بزنید 
که مقدمه ماند گاری آینده زیبایتان باشد. هر چند 
که خدا با شماست! 
O‏ 0 0 
جبھمن 


این روزها صبح که از خواب بیدار می شوید 
احساس می کنید | نقدر قدر تمند و مصمم هستید 
که می توانید دنیا رافتح کنید واین موضوع به 
نوع نگرش این روزهای شما بستگی دارد. اما از 
خودتان ببرسید. منتظر چه چیزی هستید ؟ چون 
شما با راه حل‌های بروز مثبت نگری به خوبی آشنا 
هستید و اتفاقا نگاه به اطرافتان هم متفاوت هست. 
و تنهانیاز به توجه در این موضوع همراه جریان‌ها 
حر کت نکردن است که قدرت کنترل ان راهم 
دار بد. 


این روزها تمام قدرت خود رابرای بحث کردن 
واثبات موضوع‌های مر بوط به خودتان نمی گذارید 
و اتفاقاً این نوع عملکرد باعث ارام سر تان 
هم شده است. زیر ااگر کسی با شما هم نظر نیست 
بااین روش تغییر شیوه نخواهد داد و جدال کردن 
حداقل در زمینه‌هابی که این روزها شمارا احاطه 
کرده‌بی‌نتیجه است واز آنجا که فردی با قدرت 
تشخیص خوبی هستید امیدوارم چون گذشته 
بتوانید ناهمواری‌ها را هموار کنید و لبخند بزنید. 
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هد کت هر مز انصاری 


سھراب صفادار 


شروع کرده‌است.این سلاح‌هادر سال ۱۹۹۶ پس از امضای قر ار داد صلحی که به 
جنگ‌های این کشور پایان داد. جمع آوری شدند 
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یک زوج تازه از د واج کر ده به نام‌های حسن و نادا,عکس‌های 
عروسی شان رادر یکی از ساختمان‌هایی که به شدت در جنگ تخر یب شده‌است» 
می‌گیر ند. هم عکاس وهم این زوج عقیده دار ند که با این کار می‌توانند نشان دهند 
که قدرت زند گی و عشق خیلی بیشتر و موثرتر از مرگ و ویرانی است. 
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مسئولان اورژانس در حال خارج کردن کود کی از میان آوار 
یک ساختمان ۱۶ طبقه هستند. این کود ک بااینکه در طبقات پایینی ساختمان بود 
به طور معجزہ اسایی زنده مانده بود. این ساختمان یکی از چندین ساختمانی بود که 
۹ نفر رسیده است و ۷۶ نفر هنوز مفقود ھستند. 


بن 
۷ کک ارو ۳۹۱ 


کنندەھای نمایش جهانی اسکی آزاد در کودھای پر برف فر اس ۰ ۱۳۱۳۰۰۱ 


سے فا کک لی یا 


ط ٦‏ سے ہے ھت ےک 
یکی از معترضان فلسطینی, گاز اشک آوری را که توسط سربازان 
اسرائیلی پر تاب شده‌بود به سمت آنهابرمی گر داند.عده‌ای از مر دم فلسطین در 
واکنش به دستگیری بی دلیل و بی‌محاکمه "محمد القیق "و تقاضای آزادی او بار دیگر 
دست به‌اعتر اض زدند. این روزنامه نگار فلسطینی بیش از ۰ ۷روز است که در اعتراض 
به این بازداشت بی علت توسط اسر ائیلی‌ها دس 


FH هه‎ 
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یک فیل وحشی که به سوی خیابان‌های شهر گریخته بود. 

علیر غم شلیک چندین دارت بیهوش کننده همچنان به حر کت ادامه می‌داد. مر دم 

ماشين هاو دو چر خه‌هاراسر راه خود له می کرد و پیش می رفت و بعد از حدود ۳۰ 
دقیقه وحشت و ویرآنی بالاخره بیهوش شد. 


لم ت 2 


ہر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


a 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنندءلطفافقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بکیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم: خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


دں 
غسل هفت میت 
آسیه فراش, ۳۵ ساله» متأھل. خانە‌دار شهر کرد 

دیدم جاری من خانه‌ای گرفته که حیاط پشتی داشت. یک نفر آدم بی کس و 
کار فوت کر ده‌بود. آ وردند حیاط پشتی گفتند کسی اینونمی‌شوره... قرارشدهن 
دادم و قراره‌عر وس بیارن... من در حیاط پشتی مشغول غسل میت شدم. عر وس رابا 
هلهله | ور دند به حياط اصلی. د ختر عمویم دیگر نبود. من گفتم شنیده‌ام هر کس هفت 
میت مسلمان را غسل بدهد خیلی ثواب دارد. در خواب یادم بود که دختر عمویم را 
خودم غسل داده بودم. به مردم گفتم ثواب داره هر کس مرده بشوره» اجزای بدنش 
غیب میشه. و همین طور که مر ده را می‌شستم. اعضایی مثل دم و سم از او غیب 
می‌شد. گفتم کسی هست کمک کنه؟مادرم گفت درسته که سخته بذاریم تو کفن 

تسم شما مشکل مسکن و معیشت دارید. در خانه پدرشوهر با جاری زند گی 
می کنید. یک برادر شوهر دم بخت هم دارید که نگرانید اگر ازدواج کند. ایا اوهم در 

حاط پشتی نمادی اس ت که‌ذهن شماساخته تاسخت تر شدن اوضاع رابیان 
مرده به کمک می آید که این نیز برای این وارد خواب شده تا فضای خواب رامحزون 
ناد کم اعد اد ی ات سا تاداع و 
شمامرده‌شویی می کنید ومی‌گویید ثواب دار د واگر هفت مرده را غسل دهیم... و 
یکی راقبلاً در بیداری غسل داده‌اید. یکی هم در خواب که باز پنج تا کم دارد. واین 
یعنی بسی احساس نومیدی می کنید. 


sooshtraa@yahoo.com 


سیسمونی کھنہ 
فریبا گوهریان. ۴۷ ساله. متأهل. خانه‌دار نهاوند 

خواب دی دم رفتم خانه مر حوم مادرشوهرم. خان های قدیمی بود مثل خانه 
خودش در بیداری. به اتاق پذیرایی رفت. دیدم سیسمونی و کالسکه و از این جور 
چیزها گذاشته بود ولی همگی کار کر ده بودند. گفت برای دخترت گرفته‌ام. دخترم 
هفت ماهه باردار است. آن مرحوم در زند گی خسیس بود. 

تعبیر: این خواب به تصوری بر می گر دد که از مادرشوهر دارید.شاید وقتی 
که زنده بودند. به شما ایراد می گر فتند که ولخرجی نکن و پولی را که پسرم با مشقت 
درمی | ورد. به باد نده. و حالا که دختر تان به سلامتی هفت ماهه است و باید برایش 
سیسمونی تهیه کنید خاطرات مادر شوهر زنده شده وباینکه خودش نیست. افرش 
هست و در این خواب به شما یاد آآوری می کند که ولخرج نباش. 

(خانم گوهریان گفت ولی خیلی ناراحتم که مبادابرای دختر و نوه‌ام اتفاقی بیفتد.) 
این خواب اصلاً به معنی اتفاق بد نیست حتی اگر بخواهیم ان رابه سک کلا"سیک تعبیر 
کنیم, باز هم تعبیر بدی ندارد زیر اقدیمی‌ها معتقد بودند اگر مرده چیزی بدهد. خوب 
و خیر است. (خانم گوهریان باز هم گفت اما من خیلی نگران هستم.) 

بر خی از افر اد هستند که وقتی که خوابی می‌بینند. دوست دار ند بشنوند که 
تعبیر خواب آنها بد است. کسانی که اینطورند. انر ژی منفی خود رابه دیگران نیز 
انتقال می دھند و ممکن است اتفاق بدی بیفتد. 


کفشش پر از عسل بود 


مهسابرقچی. ۴۸ ساله. متأهل. خانه‌دار نیشابور 


خواب دیدم سر حوض بودم. کفش شوهرم آنجا بود. نوک پنجه اش عسل 
داشت.یک قابلمه بزر گ انجابود. عسل‌هارادر ان ریختم. قابلمه پر شد. پسر م 
رفت ظرف دیگری آورد. ته ظرف خاکی بود. پرسیدم چرا این را آوردی؟ ولی چون 
عسل ‌ها داشت می‌ریخت. از ان ظرف استفاده کر دم. ان هم پر از عسل شد و عسل 
ریخت بیرون. پاشویه حوض هم پر از عسل شد... بیدار شدم. 

تعسمر: گفتید که همسر شما مدام به خانواده‌اش کمک‌های مالی کلان می کند 
والبته شسماوبچه‌ها راهم در تنگی نگذاشته وفراخ دست وفراخ سفره است. ھا 
این وضع خوشحال نیستید و در خواب سعی می کنید عسل‌ها را برای خودتان جمع 
گید مشل فادجاعل ا فر ا اه ای ایت 
که ھمسے تان می کند. ان ظرف خا کی به این معنی است که از هر راھی دوست 
دارید کاری کنید که دارایی همسرتان راجمع و جور و مدیریت کنید. در خواب 
چون فرصت نیست و عسل ها دار ند از دست می روند ظرف خاکی رامی پذیرید 
واین خودش یعنی هدف, وسیله راتوجیه کرد. عسل‌هایی که در پاشویه می‌ریزند 
نماد این است که به نظر شما پولی که همسر تان به خانواده‌اش می دهد پول به باد 


دادن است. 


بکذارید بروم! 


خواب دی دم با پدرم بحث می کردم و می گفتم بای د از خانه پدری بر وم و 
مستقل زند کی کنم. گریه می کردم البته خانواده‌ام خوب هستند وبا آنها مشکلی 
ندارم فقط گاهی به من اصرار می‌کنند با خواستگارانی ازدواج کنم که مناسب من 
نیستند و آینه‌ای با آنها نخواهم داشت. 

کور ان ن غراب به دود ال ظرآحی دده کی یرای ایک کرد ار که 
خانواده خواستگاران نامناسبی به شما پیشنهاد می کنند. خسته و عصبی شده‌اید و 
غصه می خورید که جرا مطابق شخصیت شما رفتار نمی کنند. دیگر اینکه کنجکاو و 
مشتاقید خانه مستقل داشته باشید. این رافعلاً برای شما توصیه نمی کنم زیر اهنوز 
آنقدر ری نشده‌اند که مراقب باشید کے امت شمارا آب فبرد. 
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ساعت مذیران هزاره سوه 


ڪھ :ا اد أ دوسلا | قاس سای مش تچر ار رو وه تسار یهد ان تسف ای پا 
ھک ھی فراز من نماد ست ایا لت ATA‏ غ و ملاس امرف سا هار ساره * زور ۳ 8 ۱ با ر 


۔ اور هی تافاد: دار ۱۱۸ ۷۱۵ ۱ بث ۲ ۴ ۲ ےل جا که منت مت را ۵ :۸ ۳ ۷۲ ۷ ۳ 
ے اتس ہے داقط : وو :هار چنسار اد FFF FE # F‏ ے کر کي طایتیه فال سے , الق یارس ۲ 8 ۶ ٩‏ ۸ ۳ ۳ 
< یاس پا سارن مقار برد حرفي a‏ کسر ۵۰ ۳ ۲ + تست پافیل ؛ فیا رار عاضر ۸۵:۱ ۱۱ ۲ ۴ 
کت شھر لا اقرع عیددے 4ق قرغ ۔ کاو رکه « بایان هعتی سام مان مرفیان ۷ ۱ ۸ PERF‏ 
ے انس رهي دار ف وف ۵ ۳ ۳ ۱ ۴ 8 زم > اسو اقرال اباعبایص, سز ودر ۸ ا ۱۳۱۷ ۳۳ 
ون طنرپوتی ] بات | کح کے قلهات AN‏ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲ و کچ یتفن غہاسہ ستل هرس FFE‏ 
ج شاو الطعےد رت رید لاله 8 ۸۸۹ + سڈ گر طارلہاں اس یس 8ال را سس a‏ ۳ ۳ 6 ۳ ۶ ۳ 
٭ کچھ ]سفوا اجان سے سے سا ۷ ۱ وق 5 ۴ ۴ د کموھر اراز فان کم نی سقابل سز غرم و ۱ ضرع ضرا هر 
ء تسه الا لین :عنم لے 4 ۷ ۳۳ ۲ ۔ قن اڑوج مدان عدا I‏ وا سج سخ خ۳ 
+ سول رشبد سوار اسم یل رر سس » گت زنسدان خا ضبان ۱١‏ راعش ای 
الو شیر صق سے نے بارس ۴ 1 رق رج ۰ تن رزو تشه شش ۳ ۶ ق 6 ۴ ۸ ۳۴ 


+ اسای شوت ءا نواں اء قال شان شارت ۶ hk Fa‏ ہد گت شقا قارا مقھرں a‏ اق لباق ۵ ۳ ۴ 
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یٹک پمسٹ رگاد فز راہستکی اڑقای مستولیت‌های تجتماحن خرو ادامات غامد پاسدار ی ار فع ات 


و حتاہتت از فع مدا ور لہ ار دات 
رت یی سے بل بن انی مار 

نطاب ر ہے ہے ۱۵ ٩۷‏ ام اقاس یرای اکرو کے 
اسسا سر مل سام از سط عبت ف تشه ان 


ققالے با سےا الا اسر سض ری لے ال سے سج سال 


ھل یسیو( اہ تال سس بر ۳ دی ای 


انان و فر تیان را سروح شیع 


که في داند 


سے لے کم مس ہے سے ع رہ سک کے مود ی ن سس یں بھی ری 
ے عقت ایاج 8010004 د عة س اسا سی مرد 


ور پألسسہ: a‏ کر عسسسو ہروس میم کی سمل 
سط چاو 


ھپ ای عجر جابوہ فا سورب اا "وان 
ریت اوس الاو سس ہے اقا اور مر ت پل لیس 0۳۳۵06 ار 
یھ عظے i‏ الا 


یی ہے ہے ہگ لالم انر سس بر سے ی ہے _۔ 
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